
بـســــــــــــم الله الـرحــــــــــمن الـرحـــــــیـم

13
64

م، 
اش

ل ه
ی آ

ریف
 ش

ید
حم

د 
سی

را، 
شو

عا
وم 

ل ی
ک



2

24   |  همۀ دشمنان ایران
29   |   خیانت در پردۀ اوهام

35   |    ݣݣ قمار آخر رجوی و صدام 

 پرسمان

    وصیت نامه شهدا

كنون در  این سربازانی كه هم ا
مصاف با دشمن بعثی هستند

همه فرزاندن ما هستند و من وظیفه 
دارم كه در كنار آنها باشم، همراه 

كام كنم  با آنها بجنگم دشمن را نا
و پيروزی را برای اسلام و مردم 
كار خود به ارمغان بیاورم. فدا

كی شهید سرلشگر مسعود منفرد نیا

: داود عامری     سردبیر
    مدیر تحریریه: مصطفی عمانیان

    مدیر اجرایی: احسان بیسادی
    مدیر هنری: حمید خانمحمدی

    صاحب امتیاز :

   9  مرداد  1359 
  اعلام طرح پرچم جمهوری اسلامی ایران   

سال ششم
شماره   53

مرداد  1402
ماهنامه تخصصی حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت

ماهنامه فرهنگی هنری

دیده بان

42   |  بازگشت به حیفا
48   |     هر روز زاده  میݡݡ ݣݣشوم

53   |     تفاوتِ  اندیشه ݣݣها برای 
پيروزی

59   |     رنگِ خدا

گفتمان

6   |   سرچشمه
یݡ 12   |    نه شرقیݡ، نه غرٮݭݭݭݓ

17   |    لبیک یا حسین�
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    همراه شوید:
سرو از همراهی پژوهشگران، هنرمندان 

و اهالی قلم استقبال می كند.
مطالب ارسالی می بایست بین 

 word 1000 تا 2500 كلمه بوده و در فایل
به آدرس الکترونیکی

 sarvmag.ir@gmail.com 
ارسال شوند.

    نشانی:
تهران، میدان ونک 

بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو
موزه ملی انقــلاب اسلامی

 و دفاع مقدس   
    تلفن:

  88657026  -  داخلی 888

86   |    دُرُشت ننویسیم، دُرُست 
بنویسیم! 

92   | اسرایی كه آزاده شدند
97   |   جهان را مبهوت كردید! 

رݭِس
َ

104   |   مَدْرَسِ مُدّ
110   |   گردشگری دفاع مقدس

114   |   عارفیݡ میانِ عارفان

چهره هایادمان راهیان

    بــا همراهـی: 
كوثر ریاحی، سلمان پورمهدی، علیرضا كبیری، امین حقیقت طلب

، صدرا حنیف  هنگامه ملکی، نرجس عسگری، مهدی امتدادجو
حمیدرضا مسعودی، مصطفی حسنی،حمید صفیاری، عرفان حیدری  

، علی بدرخانی  عزیزالله محمدی، حسین جمشیدیان، فاطمه كامکار
حسین علمشاهی، محمدمهدی رجبی

  راویان

64   |    وقتی خمینی عصایش را 
بلند كرد!

70   |   گُݡمنامِ نام آشنا
75   |  سـربازِ خمینی

81   |  قفسیݡݡݡ برای عقاب

42
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ســـــــرمقاله 

محمدقاسم ناظر

دفاعِ عاشوراىݭݭݭݭݔیݡ
در میانِ مؤلفه هـــای تاثیرگـــذار بر روی فرهنـــگِ دفاع 
مقـــدس و روحیـــۀ رزمنـــدگان ســـال های حماســـه 
به واقع هیـــچ چیـــزی را نمی توان همچون عاشـــورای 
حســـینی)ع( و  یافت.  گسترۀ تاثیرات عاشـــورا و کربلا 
البتـــه محدود بـــه انقـــلاب  و دفـــاع مقدس ما نیســـت، 
هیچ گوشـــه ای از فرهنگ اســـلامی نیســـت کـــه از این 
واقعـــۀ عظیـــم متاثـــر نباشـــد، کامل تـــر آنکـــه نـــه تنهـــا 
اســـلام و شـــیعه، بلکه تمام وجوه انســـانی  تاریخِ پس 
از عاشـــورا،  بی واسطه یا بلاواســـطه از این  سرچشمۀ 
ـــر  عظیـــمِ انســـانیت و اخـــلاق و حماســـه و ســـوگ   متاث
شده است. عاشورای سیدالشهدا)ع( جوامع الکلم 
اســـت، جامـــعِ همـــۀ آنچـــه کـــه انســـان بـــرای حیـــات و 

ممـــات خویـــش بدان هـــا نیازمنـــد اســـت. 
کِ ایـــن حماســـۀ بـــزرگ در تاریـــخ و جامعـــه و  امـــا پـــژوا
فـــرد بـــه یـــک میـــزان نبـــوده اســـت،  هرکـــس بـــه فراخـــور 
و در حـــدّ ســـعۀ خـــود از ایـــن  چمشـــۀ معرفت نوشـــیده 
اســـت و دفـــاعِ مقـــدسِ مـــا در ایـــن میـــان ممتـــاز و 

بی بدیـــل اســـت.
همۀ بچه های جنگ از ارتشـــی و ســـپاهی و بســـیجی 
گـــر در مقابـــل ســـوالی از فرهنـــگ  و جهادگـــر و ...  ا
جریـــان یافتـــه در دفـــاع مقـــدس قـــرار گیرنـــد، بی تامل 
خِ  حـــرفِ کربـــلا را بـــر زبـــان می آوردنـــد و  از خـــونِ ســـر
عاشـــورایی اش می گویند، از فرهنگی که بدون ترس 
از مرگ در مقابل دنیایی از کفر وظلم ایستادگی کرد، 
از ملتی که هشت سال هیچ گوشـــی صدای هل من 

ناصـــرش را نشـــنید، از رهبـــرش کـــه الگویـــش حســـین  
ابـــن علـــی)ع( بـــود، از زنانـــش کـــه بـــه زینـــب)س( اقتـــدا 
کبر)ع(  کردنـــد، از جوانانـــش کـــه بـــا عبـــاس)ع( و علـــی ا
مانوس بودند، از نوجوانانی که   پیرشـــان قاســـم ابن 
الحســـن)ع( بـــود، از پیرمردانـــی کـــه همچـــون حبیـــب 
و مســـلم بـــن عوســـجه از خضـــاب کـــردن محاســـن بـــه 

کـــی نداشـــتند... خـــون با
ــا آن  ــان بـ ــا چنـ ــاع مقـــدس مـ ــال دفـ ــت سـ آری، هشـ
نیم روزِ پر حـــرارتِ کربلای ســـال 61 آمیخته اســـت که 
هیچ گاه گرمـــی اش از دل های عاشـــق نخواهد رفت.

ما نیز که از پیِ شهیدان و آزادگان و جانبازان سرافراز 
ـــا  ـــدِ خـــود ب ـــرای حفـــظ پیون دفـــاع مقـــدس آمده ایـــم ب
عاشـــورا و کربلا و زنده نگه داشـــتن انســـانیت و اخلاق 
و فتّوت و حریّـــت نباید بگذاریم ایـــن گرما در دل مان 
ـــز  ـــاع مقـــدس نی ـــه دف ـــد، چـــرا ک ـــه خاموشـــی بگرای رو ب
مشـــربی اســـت که ما را بـــه آن سرچشـــمۀ عظیـــم الهی 

خواهد رســـاند.
حســـن ختـــام ایـــن چنـــد خـــط بـــه مناســـبت تقـــارن بـــا 
محرم حسینی)ع(، سخنی باشد از رهبر عزیزمان که 
کمـــل اشـــاره فرمودند؛  همیـــن معنـــا را بـــه وجـــه اتـــم و ا
»حادثـــۀ عاشـــورا، در انقـــلاب و جنـــگ بـــه صـــورت 
گر هشـــت ســـال  درخشـــان و نمایـــان اثربخـــش بوده. ا
جنگ مان را با آن هشـــت،نه ســـاعت عاشـــورای امام 
ـــی از  ـــا نَم ـــی از آن ی ـــم، طرح ـــه کنی ـــین)ع( مقایس حس

آن یَم اســـت.«)1370/04/25(
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گفتمان

زمینه  های عاشورایی مکتب امام خمینی)ره(
سرچشمهݡݡݡ

حکومت دینی از نگاه شهید شیخ فضل الله نوری؛
نه شرقی، نه غرٮݭݭݭݓی

خوانش عاشورایی حزب الله لبنان به بهانۀ محرم و روز مقاومت اسلامی؛
لبیک یا حسین�
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گفتمـــــــــــــان 

سرچشمه
زمینه  های عاشورایی مکتب امام خمینی)ره(

یکی از هدف های برجسته و والای نهضت حسینی متوجه ساختن توده  مسلمان به تشکیل حکومت اسلامی است. شما یک قدری به فکر باشید، 
یک قدر توجه داشته باشید، هی ننشینید تکلیف شرعی برای خودتان درست کنید؛ کارتنبل ها! تکلیف شرعی ام این نیست. شما قوه تان بیشتر از 
گر تنبل بود ـ نعوذ باللّه   لی[ پا شد قیام کرد، مخالفت کرد، تا کشته شد. آن هم می توانست ا قوای سید الشهداء)ع( است. قوایی نداشت در مقابل آن قوّه ]و
کت باشد و آنها به خر سواری خودشان سوار  ـ می توانست بگوید که تکلیف شرعی من این نیست. از خدا می خواستند آنها که سید الشهداء)ع( سا
باشند، از قیام او می ترسند. او مسلم را فرستاده که مردم را دعوت کند به بیعت تا حکومت اسلامی تشکیل بدهد، این حکومت فاسد را از بین ببرد.

پیام برزگر
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گفتمـــــــــــــان 

منبــع اصلــی معنویــت و انگیــزش یــاران انقــلاب اســلامی قیــام 
عاشوراست. فرهنگ عاشورا در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی 
تأثیــر فــراوان و جلــوه ای درخشــان دارد. ایــن تأثیــر تــا بــدان حــد 
اســت کــه بــه انقــلاب اســلامی رنــگ و بــوی عاشــورایی بخشــیده 
است. چنانکه محوری ترین ابعاد فکری و عملی انقلاب اسلامی 
تحــت تأثیــر فرهنــگ عاشــورا واقــع شــده اســت. شــناخت ایــن 
اثرات بــه ما کمــک می کنــد تــا درک کنیــم کــه در چــه زمینه هایی 

بایــد خــود را تقویــت کنیــم. 
کــه هــر هنــگام  کــی از آن اســت  از طرفــی تاریــخ زندگــی بشــر حا
گرفتــه اســت،  کــه جوامــع را نابســامانی فرهنگــی و اجتماعــی فرا
پیامبران و مصلحان به دســتور خداوند در جهت هدایت مردم 

ــد. و نجــات و اصــلاح جامعــه اهتمــام ورزیده ان
کامل تریــن دیــن الهــی بــر محمــد)ص( نــازل  اســلام به عنــوان 
شــد تــا هــم جامعــه زمــان وی اصــلاح گــردد و هــم حــاوی اصــول 
دســتورهایی باشــد کــه بــرای آحــاد بشــر قابــل اجــرا در هــر زمــان 

پــس از وی باشــد و موجــب هدایــت و نجــات جامعــه گــردد.
ســالار شــهیدان در شــرایطی قیام خونین خویش علیه دســتگاه 
کــه بــر مســند خلافــت اســلامی تکیــه زده  ســتمگرانه یزیــد را - 
کــرم،  بــود - برپــا کــرد کــه مدعیــان خلافــت و جانشــینی پیامبــر ا
در خانــدان بنــی امیه ســیر شــتابان بازگشــت بــه عصــر جاهلیت و 
اشرافیت و هدم ارزشهای اسلامی را تا حد تکذیب اساس وحی 
و رسالت توسعه داده بودند و تحریف و دگرگونی در مبانی ارزشی 
ــتین  ــود. نخس ــرار داده ب ــرض زوال ق ــدا را در مع ــن خ ــلام، دی اس
و مهمتریــن دســتاورد قیــام امــام حســین)ع( جداســازی حــق از 
ــاب و افشــای ماهیــت  ــاره ســیمای اســلام ن باطــل و ترســیم دوب
مدعیان خلافت بود. بدین ترتیب خون سالار شهیدان، اسلام 
راســتین را بیمــه کــرد و نهضــت عاشــورا فــارق حــق و باطــل و مــرز 
گردیــد.  تشــخیص حقیقــت اســلام از چهــره تحریــف شــده آن 
موجــی از قیام هــا و شــورش های پیــروان آل رســول)ص( با شــعار 
»یالثــارات الحســین« علیــه بدعت هــا و بیــداد بنی امیه برپا شــد. 
قیــام توابیــن در کوفه و قیــام اهــل مدینه و انقــلاب مختــار و قیام 
ــن علــی و  ــد ب ــن اشــعث و زی ــر ضــد حجــاج و قیــام اب ــن مغیــره ب اب
فرزندانش عرصه را بــر خاندان بنی امیه تنگ تر کرد و ســرانجام، 
شــورش عباســیان بــا حمایــت ابومســلم خراســانی کــه در آغــاز بــا 

شــعار خون خواهــی حســین )ع( برپــا شــده بــود، بســاط خلافــت 
امویــان را درهــم پیچیــد. 

به طور کلی و در یک ارزیابی منصفانه تاریخــی باید گفت؛ حفظ 
ــتمرار  ــی و اس ــای دین ــظ ارزش ه ــتین و حف ــی و راس ــلام انقلاب اس
نهضت هــای اصلاح طلبانــه در تاریــخ اســلام، و همچنین حیات 
ــه  ــس از واقع ــت. پ ــام عاشوراس ــون قی ــیعه مره ــی ش ــت انقلاب مل
عاشــورا، خلفا و حکومت های ســتمگر در بلاد اسلامی، هراسان 
از تاثیر گســترده شــعارها و اهــداف و پیامدهای نهضت عاشــورا، 
ــا بــه کار گرفتــن دین فروشــان دنیاطلــب بــه تحریــف ابعــاد ایــن  ب
واقعه تاریخ ساز پرداختند و از زمانی که استعمار نوین موفق به 
تجزیــه بلاد اســلامی گردیــد و بــر حکومت هــا و سرنوشــت ممالک 
مسلمین استیلا یافت، دامنه تحریف ها و بدعت ها و جایگزینی 
خرافه هــا به جــای روح ظلم ســتیز و قیام خیــز واقعــه عاشــورا نیــز 
وســعت بیشــتری یافت و نتیجه آن شد که روح عاشــورا و مکتب 
و پیــام عاشــورا در زندگــی مســلمانان بــه کمرنگــی گراییــد و جای 
خویــش را بــه حفــظ نمادهایــی ظاهــری و تشــریفاتی و بــی روح، 
ــا دســت اندازی  و سؤاســتفاده از ایــن مناســبت حماســی داد. ب
دشــمنان و تحریف هــای دین فروشــان راحت طلــب، نــگاه بــه 
عاشــورا از یــک مکتــب ارزشــی و معنــوی و انقلابــی بــه یــک واقعــه 
ک شــخصی اتفــاق افتــاده در قــرن اول هجــرت، فاقــد هــر  ســوزنا
کــرد و ایــن حادثــه بــه  نــوع پیــام و منطــق و دســتاوردی تنــزل 
گونــه ای ترســیم شــد کــه تنهــا بایــد بــر مصائــب آن اشــک ریخت و 
در تعزیت آن فقط به نوحه سرایی پرداخت. آن هم نوحه هایی 
غالبــا موهــن کــه نمونه هایــی از آن در زمــان رضاخــان و پســرش 

در ایــران ترویــج می شــد.
در چنین شــرایطی بــود که فرزند راســتین عاشــورا، حضــرت امام 
خمینــی - ســلام الله علیــه - بــا ســخنرانی توفنــده خــود در عصــر 
عاشــورای ســال 42 هجــری نهضــت عاشــورایی خویــش یعنــی 
قیــام 15 خــرداد را برپــا کــرد. بــدون تردیــد، نهضــت امــام خمینی 
و انقلاب اســلامی نــه تنها شــدیدا متاثــر از فرهنگ عاشــورا و قیام 
سالار شهیدان است، بلکه این نهضت در اساس و ارکان و اجزاء 
خویش مولود قیام عاشــورا و پیامد آن اســت. پیونــد مذکور بین 
قیــام امــام خمینــی و مکتــب عاشــورا آنچنــان در عمــل و رفتــار و 
ــای  ــعارها و آرمان ه ــا و ش ــلاب و عملکرده ــر انق ــر کبی ــق رهب منط
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ل نــدارد. حتی  انقــلاب اســلامی آشــکار اســت کــه نیــاز بــه اســتدلا
ــرم و  ــا مح ــد ب ــلامی در پیون ــلاب اس ــخ انق ــف تاری ــای عط نقطه ه

عاشــورا و در ایــن مناســبت ها پدیــد آمده انــد.

سیمای سالار شهیدان در کلام امام)ره(
گی هــای سیدالشــهدا)ع(  در کلام امــام  بخشــی از صفــات و ویژ
بیــان شــده کــه گویــای چهــره  آن حضــرت از منظــر ایشــان اســت:

1( قیام برای خدا
ــا چنــد نفــر از اصحــاب، چنــد نفــر از  »سیدالشــهدا علیه الســلام ب
ــود،  ــام لله ب ــون قی ــد. چ ــام کردن ــان قی ــان، از مخدّراتش ارحامش
اساس ســلطنت آن خبیث را در هم شکستند.« )صحیفه امام، 

ج8، ص9(
2( مسئولیت پذیری

»البتــه آنکــه از همــه  )انبیــا و اولیــا( بارزتــر و معروف تــر اســت، 
ــر وضــع تفکــر سیدالشــهداء  گ سیدالشــهدا علیه الســلام اســت. ا
مثــل بعضــی مقدســین زمــان خــودش بــود، آنهــا طرحشــان ایــن 
گــر  بــود کــه بمانــد همــان جــوار حضــرت رســول و عبــادت کنــد. ا
وضــع تفکر مــولا)ع( هــم ایــن بــود، کربلایــی پیــش نمی آمــد؛ یک 

راحت طلبــی بــود و کناره گیــری از جامعــه و دعــا و ذکــر بــود، لکــن 
وضــع تفکــر جــور دیگــری بــود.« )همــان، ج 8، 151(

3( شهادت طلبی
»هــر چــه روز عاشــورا، سیدالشــهداء علیه الســلام بــه شــهادت 
مســابقه  او  جوانــان  می شــد.  افروخته تــر  می شــد،  نزدیک تــر 
کــه  می کردنــد، بــرای اینکــه شــهید شــوند. همــه می دانســتند 

بعــد از چنــد ســاعت دیگــر شــهیدند.« )همــان، ج 15، 9(
4( صبر و استقامت

»ناراحــت و نگــران نشــوید، مضطــرب نگردیــد، تــرس و هــراس 
ــر  را از خــود دور کنیــد. شــما پیــرو پیشــوایانی هســتید کــه در براب
ــه آنچــه مــا امــروز  ــد، ک مصائــب و فجایــع صبــر و اســتقامت کردن
ــوار مــا،  ــه آن چیــزی نیســت. پیشــوایان بزرگ می بینیــم نســبت ب
حوادثــی چــون روز عاشــورا و شــب یازدهــم محــرم را پشــت ســر 
گذاشته اند و در راه خدا یک چنان مصائبی را تحمل کرده اند.« 

)همــان، ج 21، 1 و 2(
5( تجلیات عرفانی وجود مقدس امام حسین)ع( 

یکــی از جنبه های بارز شــخصیت حســین بــن علی علیه الســلام، 
جنبه های عرفانی و ملکوتی وجود ایشان است که در کلام امام 
خمینــی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت: »و مــا کــه تابــع حضــرت 
ســید الشــهدا)ع( هســتیم، بایــد ببینیــم کــه ایشــان چــه وضعــی 
در زندگــی داشــت، قیامــش، انگیــزه اش، نهــی از منکــر بــود کــه 
هــر منکــری بایــد از بیــن بــرود. مــن جملــه قضیــه  حکومــت عدل، 
کــه  جــور، حکومــت جــور بایــد از بیــن بــرود. از آن طــرف وقتــی 
مناجات شــان را می بینیم، مناجاتی که در ماه شــعبان هست و 
مــن در نظر نــدارم کــه در هیچ یــک از ادعیــه گفته شــده باشــد که 
ادعیه مــال همــه  ائمه )ع( اســت. ایــن دعــای شــعبان، مناجات 
شــعبان، مناجــات همــه  ائمه)ع( اســت و در این، مســائل بســیار 
هســت، معــارف بســیار هســت و ادب اینکه انســان چه جــور باید 

با خــدای تبــارک و تعالــی مناجات کنــد.« )همــان، ج 21، 2(

اهداف قیام عاشورا
امــام خمینــی، اهــداف مختلفــی بــرای قیــام امــام حســین بیــان 
ــه همــه  اینهــا،  ــاد آور شــویم ک ــه در اینجــا لازم اســت ی ــد ک کرده ان
چــون در طــول یکدیگرنــد یــا بــه عبــارت دیگــر تعابیــر مختلفــی از 

خطری که معاویه و یزید برای 
اسلام داشتند این نبود که 
غصب خلافت کردند، این 

یک خطر، کمتر از آن بود، 
خطری که اینها داشتند این 

بود که اسلام را به صورت 
سلطنت در می خواستند 

بیاورند. 
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بیان یک حقیقت هســتند، نه تنهــا با هم منافاتــی ندارند، بلکه 
ــه  ــر یکــی از آنهــا از گردون گ ــه ا ــه طــوری ک ــتند، ب ــم هس ــل ه مکم
ج شــود، در هــدف خلــل ایجــاد خواهــد شــد و بــه همــان  خــار

ــد: نســبت، ناقــص خواهــد گردی
گرداندن جامعه به سنت و سیره  پیامبر  1( باز

به دلیل انحراف جامعه اسلامی از ســنت و سیره  نبوی، در دوره 
ــود را  ــوری خ ــی و مح ــلاش اصل ــین ت ــام حس ــد، ام ــت یزی کمی حا
بازگردانــدن جامعــه بــه ســنت و ســیره  نبــوی معرفــی می نماینــد: 
»از حضرت سیدالشهداء علیه السلام خطبه ای نقل شده است 
کــه در آن خطبــه علــت قیــام خودشــان را بــر ضــد حکومــت وقــت 
ذکــر فرموده انــد و آن ایــن اســت کــه فرموده انــد خطــاب بــه مردم 
ــلطان  ــک س ــد ی ــه ببین ــی ک ــت: کس ــوده اس ــرم فرم ک ــر ا ــه پیامب ک
جائری حلال می شــمرد حُرُمــاتِ الله  را ـ چیزهایــی را که خداوند 
ــا  ــداد ب کت شــد و تغییــر ن ــرده اســت ـ... و مــع ذالــک ســا حــرام ک
قول خــودش، بــا عمــل خــودش، ایــن انحرافی کــه ســلطان جائر 
پیــدا کــرده اســت،... حتــم اســت بــر خــدای تبــارک و تعالــی کــه 
جــای او راهــم جــای همــان ســلطان جائــر در آخــرت قــرار بدهــد« 

)همان، ج 5، 191(

2( حفظ و احیای شریعت
در طول هدف پیشین، احیای شریعت اســلامی و حفظ مکتب 
از دستبرد و تطاول معاندان، از جمله هدف های والای حسینی 
اســت: »خطــری کــه معاویــه و یزیــد بــرای اســلام داشــتند ایــن 
کمتــر از آن  کردنــد، ایــن یــک خطــر،  کــه غصــب خلافــت  نبــود 
بــود، خطــری کــه اینهــا داشــتند ایــن بــود کــه اســلام را بــه صــورت 
ســلطنت در می خواســتند بیاورنــد. می خواســتند معنویــت را 
بــه صــورت طاغــوت در آورنــد، بــه اســم اینکــه »مــا خلیفــه  رســول 
الله  هســتیم«، اســلام را منقلب کنند بــه یک رژیــم طاغوتی. این 
مهم بــود. آن قــدری که ایــن دو نفــر ضرر به اســلام می خواســتند 
بزننــد یــا زدنــد جلوتری هــا آن طــور نزدنــد. این هــا اصــل اســلام را 
وارونه می خواســتند بکنند. سلطنت بود، شرب خمر بود، قمار 
ــرب  ــسِ ش ــول الله « و در مجل ــۀ رس ــان. »خلیف ــود در مجلس ش ب
خمــر؟! و در مجلــس قمــار؟! و بــاز خلیفــه  رســول الله  نمــاز هــم 
مــی رود در جماعــت می خوانــد! ایــن خطــر بــرای اســلام خطــری 
بزرگ بود. ایــن خطر را سیدالشــهدا رفع کــرد.« )همان، ج 8، 9(

3( اقامه  عدل و معروف و رفع منکر
»ســید الشــهدا از همــان روز اول کــه قیــام کردنــد بــرای ایــن امــر، 

شب های محرم که 
مجالس روضه در 
ه های مختلف 

ّ
محل

قم برگزار می شد 
امام در آن مجالس 
شرکت می کردند. 
برای اینکه هم مردم 
را تشویق کنند 
هم مجالس را گرم 
نگه دارند.

گفتمـــــــــــــان 
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انگیزه شــان اقامه عدل بــود. فرمودند که می بینیــد که معروف، 
عمــل بهش نمی شــود و منکــر، بهش عمــل می شــود. انگیزه این 
اســت کــه معــروف را اقامــه کنــد و منکــر را از بیــن ببــرد. انحرافــات 
همــه از منکرات اســت، جــز خــط مســتقیم توحید هر چه هســت 

منکرات اســت. این ها بایــد از بین بــرود.« )همــان، ج 21، 1(
4( تشکیل حکومت اسلامی

»یکــی از هدف هــای برجســته و والای نهضــت حســینی متوجــه 
ساختن توده  مسلمان به تشکیل حکومت اسلامی است. شما 
یــک قــدری بــه فکــر باشــید، یــک قــدر توجــه داشــته باشــید، هــی 
ننشینید تکلیف شرعی برای خودتان درست کنید؛ کارتنبل ها! 
تکلیف شــرعی ام این نیســت. شــما قوه تان بیشــتر از قوای ســید 
الشــهداء)ع( اســت. قوایــی نداشــت در مقابــل آن قــوّه ]ولــی[ پــا 
شــد قیام کرد، مخالفت کرد، تا کشــته شــد. آن هم می توانســت 
گــر تنبــل بــود ـ نعــوذ بــالله  ـ می توانســت بگوید کــه تکلیف شــرعی  ا
من این نیســت. از خدا می خواســتند آنها که ســید الشــهداء)ع( 
ــند، از  ــوار باش ــان س ــواری خودش ــر س ــه خ ــا ب ــد و آنه کت باش ــا س
قیــام او می ترســند. او مســلم را فرســتاده کــه مردم را دعــوت کند 

ــت  ــن حکوم ــد، ای ــکیل بده ــلامی تش ــت اس ــا حکوم ــت ت ــه بیع ب
فاســد را از بین ببرد« )همــان، ج 2، 373(

5( شهادت
ــم و نشــانه ی نزدیــک شــدن پیــروزی  گر ظال خــون شــهید رســوا
ــر ضــد  ــد ب مکتــب اســت: »حضــرت ســید الشــهدا)ع( قیــام کردن
یزید... اطمینان به این بود که موفق به اینکه یزید را از سلطنت 
بینــدازد نشــوند... ایشــان مطلــع بودنــد بر ایــن مطلــب. در عین 
حــال بــرای همیــن معنی کــه بــر ضد یــک رژیــم ظالــم قیــام کنند، 
ــد و کشــتند و خودشــان  ــو ایــن کــه کشــته بشــوند، قیــام کردن ول

هم کشــته شــدند.« )همــان، ج 5، 19(
6( انجام اصلاحات بنیادی

کــه بــر اســاس پــاره ای از تفاســیر در قــرآن بــه شــجره   بنی امیــه 
ملعونه معرفی شــده اند و از دســتۀ طلقا هســتند و پــس از قدرت 
گزیر به تســلیم شدند، با درون کفر و ظاهر اسلام  گرفتن اسلام نا
مصداق بارز نفاق هســتند. این گروه با سوء استفاده از حوادث 
پــس از رحلــت پیامبر طــی یــک دوره ی انتقالــی توانســتند پس از 
ــر دنیــای اســلام از  شــهادت امیرالمؤمنیــن)ع(، ســلطه  خــود را ب
شــرق تــا غــرب آن بگســترانند و در پــی آن حــدود خــدا را تعطیل، 
مــال و ثــروت را در میــان خــود در گــردش و بنــدگان خــدا را ذلیــل 
کننــد. بدیــن ترتیــب اصلاحــی را کــه پیامبــر بــا تحمــل رنج هــا و 
آزاری کــه هیچیــک از پیامبران قبــل از او ندیــده بودنــد به وجود 
آورده بــود، از میان بردنــد و امام حســین)ع( خــود را ســزاوارترین 
فرد می دانســت که وضع نابسامان مســلمین را سامان بخشد و 
اصلاح را ســرلوحه  قیام خویش قــرار دهد. فرمــود: »انما خرجت 
لطلــب الاصــلاح فــی امــه جــدّی.« فقــط بــرای اصــلاح و ســامان 
بخشــیدن امــت جــدم قیــام کــردم. از ایــن جلــوه از فلســفه  قیــام 
عاشــورا، معنــای مصلــح و اصلاحــات در فرهنــگ سیاســی تشــیع 

ــود. ــکار می ش آش
امر به معروف )امر به حقایقی که اســلام و قرآن آن را به رســمیت 
شــناخته( و نهــی از منکــر )بــاز داشــتن از هــر آنچــه کــه شــریعت آن 
را مــردود دانســته(، عمــل بــه ســیره و شــیوه  پیامبــر، مبــارزه بــا 
ظلــم وجــور، بازگردانــدان جامعــه بــه مســیر عدالــت و جلوگیــری 
از خودکامگی سردمداران،اصلاح است و مصلح آن کسی است 
که بــرای تحقــق امــور فــوق، برحســب شــرایط و امکانــات، نهایت 

واقعیت آن است که خط 
سرخ شیعه که همان اسلام 
ناب محمدی است، در کربلا 
برجسته تر می شود. در پرتو 

نهضت عاشورا آزادی خواهی، 
ذلت ستیزی و شهادت طلبی، 

که لازمه  مبارزه با دستگاه 
جور است، پررنگ تر و بسیج 

ارادتمندان خاندان عصمت و 
ولایت هموارتر است. 



11  شماره  53 /  مرداد   1402

گفتمـــــــــــــان 

گیــرد: »ســید الشــهدا)ع( وقتــی  کار  تــلاش و تــوان خــود را بــه 
کــم ظالمــی، جائــری، در بیــن مــردم دارد  می بینــد کــه یــک حا
ــد مقابلــش  ــه مــردم می کنــد، بای حکومــت می کنــد، ظلــم دارد ب
بایســتد و جلوگیــری کنــد؛ هــر قــدر کــه می توانــد، بــا چنــد نفــر، بــا 
چندیــن نفــر، کــه در مقابــل آن لشــکر و بســاط، هیــچ نبــود. لکــن 
ــش را  ــد و خون ــام بکن ــد قی ــه بای ــت ک ــوری می دانس ــف اینط تکلی
بدهــد تــا اینکــه ایــن ملــت را اصــلاح کند، تــا اینکــه ایــن علَــم یزید 
را بخواباند و همینطور هم کرد و تمام شد.« )همان، ج 4، 151(

7(  ادای تکلیف
»آنهــا، امــام حســین علیه الســلام و یارانــش، می فهمیدنــد بــرای 
گاه بودند که ما آمده ایم ادای وظیفه ی خدایی  چه آمده اند. آ

را بکنیم، آمده ایم اســلام را حفــظ بکنیم.« )همان، ج 15، 9(
کــه از  کســانی از عهــدۀ مســؤولیت های خطیــر برمی آینــد  تنهــا 
امتحان الهی ســربلند بیرون آمــده باشــند: »پیغمبرهای بزرگ، 
اولیای بزرگ امتحان شــدند. حضرت سید الشــهدا علیه السلام 
امتحان شد. اولاد او هم امتحان شدند و همۀ ماها هم امتحان 

می شویم.« )همان، ج 13، 455(
خ شــیعه کــه همــان اســلام نــاب  واقعیــت آن اســت کــه خــط ســر

محمــدی اســت، در کربــلا برجســته تر می شــود. در پرتــو نهضــت 
عاشــورا آزادی خواهی، ذلت ستیزی و شــهادت طلبی، که لازمه  
ــدان  ــیج ارادتمن ــر و بس ــت، پررنگ ت ــور اس ــتگاه ج ــا دس ــارزه ب مب
خانــدان عصمــت و ولایــت هموارتــر اســت. آغــاز قیــام 15 خــرداد 
ــا تاســوعا و  ــا 12 محــرم و انجــام آن نیــز مقــارن ب 1342 مصــادف ب
عاشــورای ســال 1357 اســت. ســخنان امــام راحــل در روزهــای 
کربــلا و محــرم می چرخــد و در وصیــت نامــه   آغازیــن بــر محــور 
سیاســی الهی اش نیز ســفارش بــه زنده نگاه داشــتن ایــن حادثه  
ــام  ــن انج ــاز و ای ــه  آن آغ ــد. در فاصل ــلام می نمای ــخ اس ــزرگ تاری ب
ــورا و  ــلا، عاش ــین، کرب ــود از امــام حس ــای کلام خ ــای ج ــز در ج نی

شــهادت ســخن بــه میــان مــی آورد.
گی هایی  پژوهشگران و مورخان، قیام امام خمینی را دارای ویژ
می داننــد کــه در انقلاب هــای معاصــر و بلکــه طــول تاریــخ نظیــر 
گی ها پیوندی است که بین انقلاب  ندارد. بی شک یکی از آن ویژ
امام خمینی و انقلاب امام حسین در سال 61 هجری وجود دارد 
ـ کــه بــه تعبیــر خــود ایشــان »از شــعله های فــروزان نهضــت ســید 
مظلومان در مقابل دستگاه بنی امیه بود.«)همان، ج 2، 287(

      گریه برای حسین�
ــا مشــرف مــی  كرب ــه  ــد و پــس از آن ب ــا هفتــم محــرم را در نجــف بودن امــام همیشــه ت
كربــا مــی رفتنــد و زیــارت  شــدند. قبــل از ظهــر یــا عصــر روز هفتــم، همیشــه از نجــف بــه 
عاشــورا را در ایــن روزهــا تــرك نمــی كردنــد. در ایــام دهۀ محــرم در نجف، امــام دو مرتبه 
بــه حــرم مشــرف مــی شــدند. روزهــا بــرای خوانــدن زیــارت عاشــورا بــه حــرم مــی آمدنــد 
كــه بــه حــرم مشــرف شــوند. بعــد بــه  كــه جــزء برنامــه همیشــگی شــان بــود  و شــبها هــم 
كــه تــا ســیزدهم محــرم در كربــا مشــرف بودنــد و بعــد دوبــاره بــه نجــف  كربــا مــی رفتنــد 
گشــتند. ایــن ســیره مســتمر ایشــان در طــول پانــزده ســال اقامتشــان در نجــف  بــاز مــی 
كربــا هــم هــر روز دو مرتبــه حــرم مــی رفتنــد. قبــل از ظهــر و بعــد از ظهــر،  بــود. امــام در 
كــه مــی دانیــد در حــرم امــام حســین)ع( در ایــن روزهــا چقــدر شــلوغ اســت ولــی امــام بــه 
كــه داشــتند زیــارت امــام حســین)ع(  دلیــل شــلوغی بیــش از حــد بــا آن وضــع جســمانی 
كــه دیوانــه وار بــه ســر و ســینه مــی زدنــد،  ایشــان تــرك نمــی شــد و بــا وجــود آن جمعیــت 
بــه حــرم مــی رفتنــد. آقــای فرقانــی مــی گفــت: یكبــار امــام چنــان در میــان جمعیــت گیــر 
ــه از  ك ــه امــام حســین)ع( متوســل شــدم  ــرای نجــات جــان ایشــان ب ــه مــن ب ك ــد  كردن
گفتنــی نیســت  كــه  كــرده  كــه بیــرون آمدیــم دیــدم امــام چنــان عــرق  بیــن نرونــد. بعــد 
و عبایشــان هــم نیســت! مــن هــم وضــع بهتــری نداشــتم. بــه هــر حــال نمــی شــد بــه 
كــه آقــا جمعیــت خیلــی زیــاد آمــده و نمــی شــود بــه حــرم رفــت چــون اعتنــا  گفــت  ایشــان 

كردنــد.]5[ )برداشــت هایــی از ســیره امــام خمینــی، ج3، ص 24 و 25( نمــی 
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نه شرقیݡ، نه غرىݭݭݭݓیݡ
حکومت دینی از نگاه شهید شیخ فضل الله نوری؛

کوثر ریاحی

یان های فکری غرب محور در باب حکومت و تمدن  وطه، صحنه تقابل اندیشه اسلامی ناب با جر انقلاب مشر
یخ اشاره کرد که بر این باورند  است. از سوی دیگر، در پیوند این دو، می توان به باور اندیشه گران تمدن و فلسفه تار
که حکومت، یکی از ارکان شکل گیری تمدن است، بد ین سبب این دو را قسیم هم به کار نبرده اند و به همین شکل، 
رگ نمایی ارتباط آن دو در  در تعامل حکومت و تمدن ســخن گفته اند. البته نباید تلاش حامیان فکری غرب در بز
ل فقهی و دلایل متکی بر داده های  یخ معاصر ایران شاهد اســتدلا و تار وطیت را نادیده گرفت. از این ر پناه مشــر
وعه  وطه مشر بی سازی تمدن در پرتو حکومت برآمده از مشر یخ اسلام آیت اللّه شیخ فضل اللّه در مخالفت با غر تار

یاتش براساس دانش عمیق دینی پرداخت.  است. و در ی این راستا، به طرح و تنقیح نظر
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شـــیخ فضل الله نوری براســـاس قرآن، ســـیره معصومین )ع(، عقل 
و اجماع به مثابه منابع اصیل شـــیعه امامیه، استقرار حکومت را 
ضروری می دانســـت. زیـــرا تنها با تأســـیس و تداوم حکومت اســـت 
ـــت، زدودن فســـاد، دفـــع اســـتعمار و  ـــه اجـــرای عدال ـــوان ب ـــه می ت ک
ـــه تحقـــق چنیـــن اقداماتـــی را  رفـــع اســـتبداد پرداخـــت. او کمـــک ب
گاه برمی شـــمارد. در نـــگاه وی، اندیشـــمندان  وظیفـــه عالمـــان آ
ـــه تشـــخیص حـــق و باطـــل، صـــلاح و فســـاد، حـــرام و  ـــادر ب مطلـــع ق
حلال و تمایز آنها هستند که آن، آنان را در دفع انحراف حکومت 

از دیـــن و شـــکل دادن بـــه یـــک حکومـــت ربانـــی یـــاری می دهـــد. 

مولفه های حکومت دینی
اصول  سیاست  شیخ  در زندگی  و برنامه کلان  او برای  بهبود مشکلات  
موجود و نیل  جامعه  به  رفاه  مادی  و سعادت  معنوی  چنین  بود: 
کمیت  اسلام. او »دین« و »سیاست«  استقلال، قانون مندی  و حا
را از یکدیگر جدا نمی دانست  و برای  خود - خاصه، به  عنوان  یک  
فقیـه صاحـب  نفـوذ - در عرصـه اجتمـاع  و سیاسـت، مسـئولیت، 
گـران  قائـل  بـود. شـیخ  البتـه، مسـتقلاً  رسـاله   آن  هـم  مسـئولیتی  
یـا خطابـه  ای  در بـاره »نظریـه سیاسـی« خویـش  و مبانـی  و غایات  
آن  تحریـر نکرده  اسـت، ولی  بـا کاوش  در سـخنان  وی  می تـوان  به  
اصـول  آرا و نظریـات  سیاسـی  او )کـه  مبتنی  بـر شـناختی  حکیمانه  
و فقیهانـه از مبانی  دینی  اسـت( دسـت  یافت  و سـیمای  کلـی، اما 
روشنی  از آن  تصویر کرد. با تأ مل  در سخنان  شیخ، معلوم  می شود 
کـه  از نظـر او اولًا، ایـن  »سیاسـت« اسـت  که  بایسـتی  رنـگ  »دین« 
به  خـود بگیـرد و جامـه ای  متناسـب  با قـد  و قـواره دین  بپوشـد نه  
بالعکس. درثانی، نظریه سیاسیِ  شیخ، حاویِ  دو جنبه »سلبی« 
و »ایجابی« )یا مثبت  و منفی( است  که  وجه  سلبی  آن، خود از دو 
رکن  اساسـی  تشـکیل  می شـود: اسـتقلال  بـه  معنـی  رهایـی  از یوغ  
سلطه فکری  - فرهنگی  - سیاسی  - اقتصادی  بیگانگان  )به ویژه  
استعمار غرب( و عدالت  از طریق  »مهار قانونمندانه« دولت  توسط  
مجلسـی  مرکـب  از نماینـدگان  طبیعی  اصنـاف  و طبقـات  جامعه. 
کمیت  اسلام  نیز، به  معنای  اجرای  »موبه مو و بدون  تبعیض«ِ   حا
احکام  اسلامی  در جمیع  شئون، وجهِ  »ایجابیِ« سیاستِ  مطلوب  
وی  را می سازد. از این رو می توان مولفه های اصلی حکومت دیی 

از منظر وی را اینگونه تفسـیر کرد:

  الف( استقلال  )رهایی  از سلطه سیاسی  و فرهنگی  غرب(
ـــتعمار غرب  - در همه شئون،  رهایی  از سلطه بیگانه  - خاصه  اس
هـــدف  اساســـی  شـــیخ  در دســـت یابی  بـــه  ایـــران  آبـــاد و ســـربلند بـــود 
و زندگیـــش  را یک ســـره  وقـــف  مبـــارزه  در راه  آن  ســـاخته  بـــود. تقریظ  
وی  بـــر کتـــاب  »تبشـــیر انـــدر تبشـــیر« )1314 ق( نشـــان  می دهـــد کـــه  
ـــمرده  و  ـــبیل الله« ش ـــی  س ـــاد ف ـــداق  »جه ـــن  راه  را مص ـــت  در ای حرک

»تجـــارت  ســـودمند دنیـــا و آخـــرت« می دانســـت.
1. طرد سلطه سیاسی  استعمار: چرچیل  مدیر اداره شرقی  سفارت  
انگلیس، در گزارش  به  لندن، از شیخ  به  عنوان  »یکی  از مجتهدین  
ـــا اروپائیـــان  احتـــراز  ـــاد می کنـــد کـــه  »از تمـــاس  ب طـــراز اول  تهـــران« ی
ـــد« )فرهنـــگ  رجـــال   ـــاز می زن ـــان  ســـر ب ـــا آن ـــو ب ـــد و از گفت وگ می جوی
قاجـــار، ص  139(. امتنـــاع  شـــیخ  در پایـــان  عمـــر خویـــش  )بـــه  قیمت  
ـــی   ـــد و حت ـــس، هلن ـــرق  روس، انگلی ـــه  بی ـــی  ب ـــهادت( از پناهندگ ش
عثمانـــی  مهم تریـــن  گـــواه  بـــر روحیـــه مســـتقل  وی  و اهتمامـــش  بـــه  
جلوگیـــری  از دخالت  بیگانگان  در مقدرات  کشـــور اســـلامی  اســـت. 
کـــو و نیـــز هواداریـــش  از  چنان کـــه  حضـــور فعـــال  او در جنبـــش  تنبا
تأ ســـیس  بانک  ملـــی  در صـــدر مشـــروطه، تنهـــا معطوف  بـــه  اهداف  
»اقتصادی« نبود و بیش  و پیش  از آن  غایات  »سیاسی« داشت  و 
نجـــات  ایـــران  از ســـلطه سیاســـی  غـــرب  را دنبـــال  می کـــرد. بـــه  همین  
نمـــط، ورودش  بـــه  جنبـــش  عدالت خواهـــی  صـــدر مشـــروطه  نیـــز 
- چنان کـــه  خـــود در لایحـــه هیجدهـــم  جمـــادی  الثانـــی  1325 ق  
ــدف   ــه  هـ ــح  دارد - بـ ــم)ع( تصریـ ــرت  عبدالعظیـ ــره  در حضـ منتشـ
جلوگیـــری  از تحلیـــل  تدریجـــی  کشـــور در هاضمـــه قدرت هـــای  

جهانخـــوار بـــوده  اســـت.
2. طـــرد ســـلطه اقتصـــادی  اســـتعمار: در کارنامـــه شـــیخ، مـــدرک  
جالبی  مربوط  به  ســـال  1306 ق  یافت  می شـــود که  نشان  از حضور 
دیرین  وی  در سنگر دفاع  از اســـتقلال  سیاسی، کفایت  اقتصادی  
و کیـــان  فرهنگـــیِ  کشـــورمان  دارد. مـــدرک  مزبـــور حـــاوی  شـــصت  
مـــورد ســـؤ ال  و جـــواب  از میرزاســـت  که  شـــیخ  به  تدویـــن  و طبـــع  آنها 
ـــه  نخســـتین  ســـؤ ال )نانوشـــتة(  پرداختـــه  اســـت. میـــرزا در پاســـخ  ب
کیـــد بـــر عواقـــب  ســـوء حمـــل  اجنـــاس  از بـــلاد  ایـــن  رســـاله، ضمـــن  تأ
کفـــر بـــه  ایـــران، از توجـــه  ســـائل  بـــه  این گونـــه  مســـائل  و اقدامـــش  بـــه  
تهیـــه دفـــع  آنهـــا کـــه  صرفـــاً  از ســـر غیـــرت  دینـــی  و خیرخواهـــی  بـــرای  
مســـلمین  اســـت  اظهار مســـرت  می کنـــد و بـــا تصریـــح  به  اینکـــه  خود 
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گفتمـــــــــــــان 

همـــواره  ملتفـــت  و نگـــرانِ  ایـــن  مســـائل  کـــه  خرابـــی  دیـــن  و دنیـــای  
ــزوم  »جلوگیـــری  از ورود  ــر لـ ــر دارد بـــوده  اســـت، بـ مســـلمین  را دربـ
کالاهـــای  خارجـــی  بـــه  کشـــور« و »اقـــدام  دولـــت  بـــه  رفـــع  احتیاجـــات  
داخلـــی  مـــردم  از راه  تشـــویق  و حمایـــت  عملـــی  از ســـرمایه گذاری  در 
کیـــد مـــی ورزد. )رســـالة  ســـؤ ال  و جواب   بخـــش  صنایـــع  داخلـــی«، تأ

از میـــرزای  شـــیرازی(
ــار تـــلاش  جهـــت   3. طـــرد ســـلطه فرهنگـــی  بیگانـــه: شـــیخ، درکنـ
رهایی  کشور از استعمار سیاسی  و اقتصادی، به  سیطره فرهنگ  
و نظـــام  فکـــری  و حقوقـــیِ  غـــرب  بر کشـــورمان  نیـــز حساســـیت  منفی  
ــن   ــر همیـ ــاً  برسـ ــروطه خواهان، عمدتـ ــا مشـ ــتیزش  بـ ــت  و سـ داشـ
ـــن   ـــت  و ای ـــرایع  اس ـــم  ش ـــان  و ات ـــل  ادی کم ـــلام، ا ـــن  اس ـــود: »دی ـــر ب ام
دیـــن  دنیـــا را بـــه  عـــدل  و شـــورا گرفـــت. آیـــا چـــه  افتـــاده  اســـت  کـــه  
امـــروز بایـــد دســـتور عـــدل  مـــا از پاریـــس  برســـد و نســـخه شـــورای  مـــا 
از انگلیـــس  بیایـــد«؟!) تاریـــخ  مشـــروطة  ایـــران، احمـــد کســـروی، 
ص  410(. بـــه  گفتـــه دکتـــر رضوانی: شـــیخ  »برخـــلاف  آن چـــه  که  عده  
ای  گمـــان  می برنـــد، مخالـــف  بـــا مشـــروطه  ] = تحدیـــد ســـلطنت[ 

کـــه  در فرنگســـتان  ســـاری  و  نبـــود... می فرمـــود: مشـــروطه  ای  
جـــاری  اســـت، بـــا مشـــخصات  خاصـــی  کـــه  دارد شایســـته اجـــرا در 
ایـــران  نیســـت. ایرانیـــان  بایـــد مشـــروطه  ای  منطبـــق  بـــر سُـــنَن  ملـــی  
ــم   ــود: وَ  عَلَیکُـ ــن  بـ ــعارش  ایـ ــد و... شـ ــرار کننـ ــود برقـ ــی  خـ و مذهبـ
ه الًاســـلامی.«) بیســـت  و دو رســـالة  تبلیغاتـــی  از دورة   بِالمَشـــرُوطیَّ

انقـــلاب  مشـــروطیت، محمداســـماعیل  رضوانـــی(
 ب( عدالت  و حکومت  قانون 

محمد حرزالدین، نوری  را »از چهره  های  برجسته  ای« می شمرد 
کمان  و دولت مردان  مقتدر  ستمگر می ستیزید.«)معارف   که  »با حا
الرجـــال، ج2( عدالت خانـــه، مهـــاری  بـــود کـــه  شـــیخ  متناســـب  بـــا 
امکانـــات  و مقتضیـــات  زمانـــه، بـــرای  تعدیـــل  خودکامگی هـــا و رفـــع  
اســـتبداد تهیه  دیده  بود. او خود در لوایح  ایام  تحصن  در حضرت  
عبدالعظیـــم)ع( تصریـــح  دارد کـــه  انگیـــزه اش  از برافراشـــتن  درفـــش  
عدالت خواهی  در صدر مشروطه، تغییر رژیم  خودکامگی  و محدود 
ســـاختن  اختیـــارات  شـــاه  و دولـــت  توســـط  نماینـــدگان  مـــردم  بـــوده  
است)رســـائل، اعلامیـــه  هـــا...، ترکمـــان، ص  261(. شـــهید نـــوری، 
ع  و قانـــون  را از هـــر کســـی  می دیـــد بـــر می آشـــفت  و  کار خـــلاف  شـــر
ـــرد، چـــه  شـــاه  باشـــد و چـــه  مد عیـــان  دروغیـــن  عـــدل  و  انتقـــاد می ک
آزادی. یکـــی  از همســـایگان  شـــیخ  کـــه  در روزهـــای  پرآشـــوب  اواخـــر 
مشـــروطه اول  با شـــیخ  دیدار داشـــته، شـــرحی  از شـــکایات  زیاد وی  
ـــه  دســـت   ـــدرو ب ـــاه  و مشـــروطه  چیان  تن ـــون  ش ـــلاف  قان ـــال  خ از اعم

داده  اســـت)روزنامة  خاطـــرات  عین الســـلطنه(. 
ـــن   ـــت  و ضم ـــک  نوش ـــه  عضدالمل ـــه ای  ب ـــیخ  نام ـــام، ش ـــان  ای در هم
دفـــع  ایـــن  شـــایعه  کـــه  وی  در صـــدد پناهندگی  بـــه  ســـفارتخانه های  
ج  در کشور  ج  و مر خارجی  اســـت! باز بر اجرای  قانون  و دوری  از هر
تأ کیـــد کـــرد: »...صریحـــاً  عـــرض  می نمایـــم  کـــه  هـــر کـــه  علی التحقیق  
بـــر خـــلاف  قانـــون  اقدامـــی  نمایـــد، مســـتحق  مجـــازات  اســـت  ولـــو 
خـــودِ  داعـــی  باشـــم. عمـــاً  قریـــب معلـــوم  می شـــود کـــه  عدالت خـــواه  

ج  خـــواه  کیســـت«؟! ج  و مـــر کیســـت  و هـــر
دعـــوای  شـــیخ  بـــا دیگـــران، هرگـــز بـــر ســـر  »تحدیـــد« اختیـــارات  شـــاه  و 
»تعدیـــل« مظالـــم دولـــت  نبـــود و شـــیخ  در لـــزوم  اینگونـــه  امـــور هیـــچ  
نوع  تردیدی  نداشـــت. فرامـــوش  نکنیم  که  وی  پانزده  ســـال  پیش  
از طلوع  مشـــروطه، لحظه ای  را در پیوســـتن  به  نهضت  تحریم  )که  

مســـتقیماً  اراده ملوکانـــه  را هـــدف  گرفتـــه  بـــود( درنگ  نکـــرده  بود.

عدالت  غایت آرزوی  شیخ  بود و 
حتی  آن  را اساس  تشریع  و عامل  

پیشرفت  اسلام می شمرد. 
دست یابی  به  عدالت، آرمان  

مقدسی  بود که  شوق  وصول  به  آن  
شیخ  را همچون  آحاد ملت  ایران، 
در صدر مشروطه  به  قیام  بر ضد  

استبداد واداشت.
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ــه  ــتبداد مطلقـ ــرار اســـت  اسـ ــه  قـ ــال  کـ ــود، حـ ــن  بـ ــر ایـ ــر سـ ــوا بـ  دعـ
ســـلطنتی  محـــدود و مشـــروط  به یـــک  ســـری  قوانیـــن  گـــردد، ایـــن  
ع  باشـــد کـــه  ملـــت  مســـلمان   قوانیـــن  بایـــد همـــان  قوانیـــن  شـــر
ایـــران  از عمـــق  جـــان  بدان هـــا ایمـــان  دارد و نهضـــت  خویـــش  را نیـــز 
بـــا تکیـــه  بـــر آنهـــا و تغذیـــه  از آنهـــا آغـــاز کـــرده  و پیـــش  بـــرده  اســـت. 
ـــنات   ـــاره محسَّ ـــز درب ـــه  تصریـــح  دکتـــر حمیـــد عنایـــت: شـــیخ  »هرگ ب
ـــی  در مـــورد اختیـــارات  ســـلطنت،  اساســـی  محدودیت هـــای  قانون
  بـــا مخالفین  خویش  

ً
شـــک نداشـــت  و آن  شـــیخ  صریح اللهجه  کرارا

بـــر ســـر ایـــن  موضـــوع  کـــه  بـــرای  ســـلطنت  کـــه  در نتیجـــه حـــوادث  
دنیـــا، از شـــریعت  منحـــرف  شـــده  و به  ســـتم  گراییـــده  اســـت، تمهید 
قوانیـــن  خاصـــی  لازم  اســـت  موافقـــت  کـــرد.« دکتـــر رضوانـــی  نیـــز او 
کش  مشـــروطه  و اســـتبداد - بحـــق  - »نیـــروی  ســـوم« ی   را در کشـــا
ـــه  موافـــق   ـــرد و ن ـــه  از اســـتبداد حمایـــت  می ک ـــه  ن قلمـــداد می کنـــد ک

ـــود. ـــی  ب ـــاص  اروپای ـــی  خ ـــا دموکراس ب

کمیت  اسلام    ج( حا
ـــی   ـــود و حت ـــیخ  ب ـــا«ی  ش ـــوق  »دلرب ـــت آرزو، بلکـــه  معش ـــت  غای عدال
آن  را اســـاس  تکویـــن  و تشـــریع  و عامـــل  پیشـــرفت  اســـلام  در جهـــان  
می شـــمرد. دســـت یابی  بـــه  عدالـــت، آرمـــان  مقدســـی  بود که  شـــوق  
وصول  به  آن  شیخ  را همچون  آحاد ملت  ایران، در صدر مشروطه  
بـــه  قیـــام  بـــر ضـــد  اســـتبداد واداشـــت: »کلمـــه طیبـــه العـــدل  را هـــر 
کـــس  اصغـــا نمـــود بی  اختیـــار در تحصیـــل  آن  کوشـــید و بـــه  انـــدازه 
وســـعت  بـــه  بـــذل  مـــال  و جـــان  خـــودداری  نکـــرد. مـــن  جملـــه  خـــود  
ـــفَراً  و  ـــات  سَ ـــل  زحم ـــوده  و متحم ـــر نم ـــن  ام ـــدام  در ای ـــم  اق ـــی  ه داع
ـــراً  شدم.«)رســـائل، اعلامیه هـــا...، ترکمـــان، ص  103( وقتـــی   حَضَ
ـــورای   ـــس  دارالش ـــاس  مجل ـــیس  اس ـــت، »تأ س ـــفر برگش ـــم  از آن  س ه
ـــه  دوســـتان  تبریـــک  گفـــت  و آن   ـــه اســـلامی« را ب ملـــی  و معدلت خان
ع  اطهـــر و تعظیـــم  شـــعائر اســـلامی« شـــمرد. را »موجـــب  ترویـــج  شـــر
آری، عدالـــت ، مطلـــوب  و محبـــوب  شـــیخ  بـــود و در ایـــن  جـــای  هیچ  

در زمان اجرای حکم، شیخ 
فضل الله حدود ده دقیقه 

روی چهارپایه برای مردمی 
که به تماشای مراسم اعدام 

آمده بودند صحبت کرد: 
خدایا تو شاهد باش که من 

آنچه را که باید بگویم به این 
مردم گفتم. خدایا تو خودت 
شاهد باش که من برای این 

مردم به قرآن تو قسم یاد 
کردم و آن ها گفتند: قوطی 

کمه من و  سیگارش بود. محا
شما مردم بماند نزد پیغمبر 

خدا محمدبن عبدالله)ص(.
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شـــکی  نیســـت. منتها وی  - بحـــق  - در تعریف  عدالت  و تشـــخیص  
مـــوارد آن  و نیـــز نحـــوه دســـت یابی  بـــه  ایـــن  گوهـــر دیـــر یـــاب  و زود 
رنـــج، بحـــث  داشـــت  و بـــه  حکـــمِ  »خِـــرَد« - کـــه  خالـــق  جهـــان  را در 
تشـــخیص  مصالـــح  بشـــر و تأ میـــن  ســـعادت  جاویـــد وی، از همـــگان  
گاه تـــر می دانـــد - »تحصیـــل  عدالـــت« را منـــوط  بـــه  اجـــرای  احـــکام   آ
اســـلام  می شـــمرد و معتقـــد بـــود کـــه  حقیقـــت  عـــدل  از راه  اقـــدام  بـــه  
معـــروف  و اجتنـــاب  از منکَـــر محقـــق  می شـــود. هم چنیـــن  تأ کیـــد 
داشـــت  کـــه  اجـــرای  قوانیـــن  عادلانـــه  در جامعـــه، نیـــاز بـــه  پشـــتوانه 
روحـــی  و اعتقـــادی  دارد و آن  نیـــز چیـــزی  جـــز ایمـــان  بـــه  خـــدا و 
ـــه  مبـــدأ و معـــاد و خداترســـی   قیامـــت  نیســـت  و هـــر مقـــدار، یقیـــن  ب
و امیـــدواری  شـــدیدتر اســـت، عدالـــت  منبســـطتر خواهـــد بـــود و هـــر 
چـــه  از ایـــن  کاســـته  شـــود، بـــی  اعتدالـــی  زیـــاده  خواهـــد شـــد.« نیـــز: 
گـــر بخواهنـــد بســـط  عدالـــت  شـــود« بایـــد ایـــن  دو گـــروه  را تقویـــت   »ا
ـــوکَه من  أهلِ الاســـلام.« یعنی، 

َ
کنند: »حَمَله احـــکام« و »اُولی  الشّ

علمـــای  دیـــن  و رجـــال  سیاســـی  متعهـــد بـــه  اســـلام. »ایـــن  اســـت  راه  
تحصیـــل  عدالـــت  صحیحـــه نافعـــه.«

شـــهید نـــوری، از سیاســـت  و عدالـــت  تصویـــری  چنیـــن  توحیـــدی  
داشـــت  و عرصه زندگـــی  را حـــوزه اقتـــدار »مطلـــق« الهی  می شـــمرد. 
»پیتـــر آوری« اســـتاد تاریخ  دانشـــگاه  کمبریج  ســـخن  جالبـــی  دارد: 
»شـــیخ  فضـــل الله نـــوری را بایســـتی  نماینـــده آن  مکتـــب  فکـــری  
کمیـــت  را از خداونـــد می داننـــد و نـــه  از مـــردم  و  دانســـت  کـــه  حا
شـــاه.« کســـروی  هـــم  )در کلامـــی  بـــه  شـــیوه معمـــول  آمیختـــه  بـــه  

زهـــر کینـــه( اعتـــراف  جالبـــی  دارد:
ــود و رواج  آن   ــریعت« می بـ ــه »شـ ــل الله فریفتـ ــیخ  فضـ ــی  شـ »حاجـ
ــیاری  پیـــش   ــد و آرزوی  بسـ ــا یـــک  امیـ ــیار می خواســـت ... بـ را بسـ
ـــون   ـــه قان ـــه  روی ع« را ب ـــه  »احـــکام  شـــر آمـــده  چنیـــن  می خواســـت  ک
آورد و بـــه  مجلـــس  بپذیرانـــد. روی  هـــم  رفتـــه  بـــه  بنیـــاد نهـــادن  یـــک  

ــید.« ــرعی« می کوشـ »حکومـــت  شـ
کمیت  حدود و ارزش های  اسلامی   ـــتارِ  نظام  حا آری، شیخ  خواس
ـــا حکـــم  و تنفیـــذ فقیهـــان  محقـــق   ـــدگاه  او جـــز ب ـــه  البتـــه  از دی ـــود ک ب
ح   ـــه  طـــر نمی شـــد. در خـــلال  اظهـــارات  شـــیخ  در مشـــروطه  مکـــرر ب
ـــم  و ایـــن  به وضـــوح   مســـئله ولایـــت  فقیـــه  مبســـوط  الید برمی خوری
کی  از وجه  ایجابی  نظریه سیاســـی  شـــیخ  و نیـــز مخالفت اصولی   حا
او با استبداد شاهنشاهی  اســـت: »در زمان  غیبت  امام)ع( مرجع  

در حوادث، فقهای  از شـــیعه  هســـتند و مَجـــاری  امور به  یَدِ  ایشـــان  
اســـت  و بعـــد از تحقـــق  موازیـــن، احقـــاق  حقـــوق  و اجـــرای  حـــدود 

می نماینـــد و ابـــداً  منـــوط  بـــه  تصویـــب  احـــدی  نخواهـــد بـــود.«
گـــر مجلـــس  و مجلســـیان، اولًا: بـــه  احـــکام  اســـلام   از نظـــر شـــیخ، ا
مقیـــد و ثانیـــاً: از پشـــتوانه نظـــارت  و تنفیـــذ فقیـــه  برخـــوردار باشـــند 
خـــود و مصوباتشـــان  مـــورد تأ ییـــد اســـت  و بایـــد از جـــان  و دل، بـــه  
حمایـــت  از آنهـــا پرداخـــت و در غیـــر ایـــن  صـــورت، نـــه. در دیـــدگاه  
شـــیخ  راجـــع  بـــه  مجلـــس  و مشـــروطه  دو نکتـــه کلیـــدی  وجـــود دارد 
ـــه  آنهاســـت:  ـــرو توجـــه  دقیـــق  ب ـــات  وی  در گ ـــه  فهـــم  درســـتِ  نظری ک
ــارت  و ولایـــت   ــال  قوانیـــن  اســـلامی  ب( نظـ الـــف( جامعیـــت  و کمـ

فقهـــای  جامـــع  الشـــرایط.

مهر پایان غرب زدگی
گری ها و  آری، او بـــه  دســـت  حریـــف  بـــر دار رفـــت، امـــا بـــا افشـــا
ــد،  ــه  برگزیـ ــکوهی  کـ ــرگ  باشـ ــا مـ ــز بـ ــدارهای به موقعـــش  و نیـ هشـ
نقاب  از چهرة  سکولاریسم  منافق  کنار زد و با این  کار، هم  غافلان  
و مشـــتبهان  را بیدار ســـاخت  و هـــم  تقی زاده ها را به  فاش  ســـاختن  
منویـــات  خویـــش  )مبنـــی  بـــر فرنگـــی  مـــآب  ســـاختنِ  مطلـــقِ  ایـــران( 
واداشـــت  و هرچند حکومت  در ایـــران  روندی  نامشـــروع  طی  کرد، 
امـــا متـــن  جامعـــه  از ســـقوط  در گـــرداب  غـــرب  زدگـــی  مصـــون  مانـــد و 
درنتیجـــه  پـــس  از ده هـــا ســـال  کش مکـــش  میـــان  اســـلام  و غـــرب، 
نـــدای  روحانیـــت  را بـــرای  ســـرنگونی نظـــام  ستم شـــاهی  و تأ ســـیس  
ــوع  انقـــلاب  شـــکوهمند  ــم  اســـلامی  پاســـخ  مثبـــت  گفـــت. وقـ رژیـ
اســـلامی  و ذکـــر مکـــرر داســـتان  شـــیخ  بـــر زبـــان  رهبـــر آن  نشـــان  داد 
ـــان  غـــرب  زدگـــی  و  ـــر پای ـــد مهـــری  ب کـــه  منـــش  و روش  شـــیخ، می توان

کمیـــت  اســـلام  نیـــز باشـــد. ـــه اهتـــزاز پرچـــم  حا لبیک یا حسین�مای
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سلمان پورمهدی

لبیک یا حسین�
خوانش عاشورایی حزب الله لبنان

 به بهانۀ محرم و روز مقاومت اسلامی
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نهضت پویا
قیام عاشورا از مؤثرترین و ماندگارترین رخدادهایی است که منشأ 
تحولاتی بنیادین در تاریخ اسلام است و نه تنها گذر زمان بر ابعاد و 
پیامدهاى آن سایه فراموشی نیفکنده، بلکه آثار ماندگار آن همچنان 
پابرجا بوده و دامنه اى بسیار گسترده تر از گذشته یافته و به الگوی 
کارى و جان فشانی در راه اهداف الهی و مبارزات حق طلبانه  فدا

تبدیل شده است.
 شیعه، همسایه همیشۀ شمشیر، مظلومیت، ستم ستیزی و ایثار 
خ که در ساحل تشنگی،  کباختگی است. از آن روز سر و شهادت و پا
72 نخل تناور راست قامت و استوار روییدند و 72 تشنه کام، تاریخ 
را میهمان سیرابی و سرسبزی خود ساختند تا به امروز، هیچ گاه و در 
هیچ جا شیعه آرام و قرار نشناخته است. هر جا نشانی از سیاهی و 
ستم یافته، با شمشیری آخته از خون به مبارزه برخاسته و بی آنکه 
هراس و ترس بر جانش پنجه افکند زندان، تبعید، شکنجه و سرانجام 
قتل و شــهادت را گردن نهاده و پیام خویش را با کلماتی از خون 

به نسل های پس از خود انتقال داده است.  
 حماسۀ حسینی دو چهره مهم دارد؛ نخست، چهره اى تاریخی 
و جغرافیایی است که در جایگاه حماسه اى شکوهمند در زمانی 
خ داد. دوم، چهره اى  کوتاه و در محدوده جغرافیایی یك منطقـه ر
ج شــد و با  فراتاریخی و فراجغرافیایی که از چهارچوب واقعه خار

تعمـیم بـه زمانه ای بعد اسوه ای ماندگار شد.
در نهضت عاشــورا قهرمانان و الگوهایی ســهم دارند کــه با گفتار 
و رفتار خـــود حادثـــه اى بس بزرگ آفریدنــد. حادثــه اى که براى 
مسلمانان جهان به الگویی مناســـب و کارامـد تبـدیل شده و در 
عرصه رفتار سیاسی، الگوى بسیارى از حرکت ها و جنبش ها شده 
است. حرکت توابین، قیام مردم مدینه، قیام مختار، نهضت زید 
بن علی، قیام محمـد نفـس زکیه، نهضـت مقدس ملت ایران به 
رهبرى امام خمینی و جنبش حزب االله در کشور لبنان همگی با 

الهام از عاشورا سازماندهی شده اند.

عاشورا و فرهنگ مقاومت
جنبش حزب االله که نقطه عطفی در جامعه معاصر لبنان به شمار 
می رود، با بهره از درس هـــا و عبرت های عاشــورا الگوی مقاومت 
حسینی را بعد از چهارده قرن به بهترین شکل بـه منصـۀ ظهور نشانده 

و الهام بخش سایر گروه های مبارز در جوامع معاصر شده است.
با پیروزی انقلاب اســلامی در ایران، روحیه مسلمانان در سراسر 
جهـان، بـه ویژه در لبنـان، قوت گرفت و به آنها نیرو و اعتمادبه نفس 
افزون تری بخشید و هنگامی که اسرائیل غاصب در 1982 جنوب 
لبنان را اشغال کرد، برای مسلمانان مبارز لبنان مرحله ای نوین 
پدید آمـد و روحیه انقلابی، شهادت طلبی و خط رهبری انقلاب از 
جمهوری اسـلامی ایران بـه لبنـان انتقال یافت و موجب تشکیل 
جنبش حزب االله شد. با نگاهی به کارنامه عملکرد حزب الله و تاثیر 
این جنبش از مکتب عاشورا، تاثیر مولفه های فرهنگی عاشورا بر 

کالبد این جنبش امری مغتنم است:

گاهی بخشی 1- آ
گر در گذشته عده اى تحت تاثیر تبلیغات دشمنان می پنداشتند که  ا
عاشورا حادثه اى مقطعی است، امروز با توجه به تعالیم عاشورایی امام 
خمینی، استقرار حکومت اسلامی، و تاثیرگذاری آن در جنبش های 
اســلامی، ازجمله حزب االله لبنان، قیام حسینی رویدادى تلقی 
گاهی بخشی به انسان های آزاده  می شود که در تاریخ می تواند با آ
پایه هاى ســتم و اســتبداد را براندازد؛ شــیخ نعیم قاسم، معاون 
حزب االله، نوشــته اســت: جامعه ای که به پیــروی از الگوی امام 
کاری  حسین)ع( و یارانش تربیت یابد، از رفتار آنان مدد می گیرد و فدا
کاری آنها اندك می شمرد. ما عشق به شهادت  خود را دربرابر فدا
در راه خدا و جهاد در راه اســلام را از امام حســین )ع( آموخته ایم 
و عظمت و دســتاوردهایی که پس از نهضــت او در کربلا در طول 
نسل ها تحقق یافته است، درك کرده ایم. )نعیم قاسم، حزب الله 

لبنان: خط مشی، گذشته و آینده آن(
حزب الله لبنان با اتخاذ دو هدف اساسـی، تـرویج اسـلام و مبـارزه 
گاه سازی مردم لبنـــان و منطقـــه پرداخـــت و  بـــا اســـرائیل، بـــه آ
ازطریق روش هـا و ابزارهـای تبلیغـاتی و فرهنگی به دنبال ترویج 
فرهنگ اسلامی در جامعه و گسترش فرهنگ مقاومت بود؛ این 
درحالی اســت که پس از شکســت های اعــراب دربرابر اســـرائیل، 
کمـان عربـــی و مـــردم منطقه این منطق را پذیرفته بودند که  حا
در برابر اراده امریکا و اسرائیل چاره ای جـــز تسـلیم نداریم و نباید 
دربرابر آنها مقاومت کرد، ولی در عمل حزب الله به دیگران آموخـت 
کـه باید دربرابـر دشـمنان، تـا رسـیدن بـــه پیروزی، بـه ایسـتادگی 
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و مقاومـــت ادامـــه داد. به همین منظور، رسانه هایی هـمچـــون 
شـبکه تلویزیونی المنـار، شـبکة رادیویی النـور، هفته نامه العهد، 
گون سهم عمده ای در اطلاع رسـانی و  و پایگاه های اینترنتی گونا

گـاهی افکار عمومی داشته اند. آ

2- احیای امر به معروف و نهی از منکر
از درس هاى مهم عاشورا آن است که فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر فقـط در تذکرات به بعضی از گناهان جزئی ازسوى افراد عادى 
خلاصه نمی شود، بلکه قیام برضد حکومت ستمگر، تلاش براى 
اصلاح ساختار سیاسی جامعه، و تشکیل حکومـت براسـاس حق 
و قرآن نیز از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است. حزب الله 
لبنان، از ابتدای تأسیس، در فعالیت های خود هر دو بعد مذکور 
را دنبـال کـرد. درمورد بعد اول باید یادآوری کرد که این حزب، در 
ابتدای فعالیت خود برای پاسـداری از ارزش های اسلامی برمبنای 
اصل امر به معروف و نهی از منکر، تلاش بسیاری کـرد؛ بـرای نمونه 
در بهمن 1362 که غرب بیروت به دست رزمندگان شیعه افتـاد، 
گون این  حـــزب الله اقـــدام بـــه تأسیس مصلا هایی در نقاط گونا
منطقه کرد که ایــن مصلاها محلی بــرای برگزاری مراســم دینی، 
نماز جماعت، جشن ها و سوگواری های مـــذهبی شـد. )شـراره، 

دوله حزب الله لبنان مجتمعا اسلامیه(
علاوه  بر آن، حزب الله برای اجرای احکام شرعی تشکیلاتی به نام 
»پلیس اخـلاق« را بـــه راه انداخت که، براساس قوانین آن، برای 

مغـازه داران فـروش مشـروبات الکلـی ممنـوع شـد؛ همچنین زنان 
لبنانی، که معمولًا لباس های رنگارنگ می پوشیدند، به تبعیت 
از فضــای جدید برخــی از آنان لباس هــای یك رنگ و یك شــکل را 

انتخاب کردند. )همان: 355(
اما در بعد دوم، تلاش برای اصلاح سـاختار سیاسـی جامعـه و تشـکیل 
حکومـت براساس حق می توان گفت این جنبش، درابتدای تأسیس، 
نظام سیاسی وقت لبنـان را قبـول نداشت و خواستار تغییر آن بود، 
زیرا آنهـا نظـام طایفـه ای لبنـان را سـاخته دسـت استعمار و جزئی 
از نقشه سیاسی مخالف با اسلام می دانستند و چون آن را اصلاح 
شـدنی و ترمیم شدنی نمی دانستند، خواستار تغییر بنیادین آن 
بودند. )اسداللهی، از مقاومت تا پیروزی: تاریخچه حـزب االله لبنـان(  
با توجه به این دیدگاه آنها، یکی از برنامه های حزب االله در دهة 1980 
ایجاد مانع دربرابر ساختارهای سیاسی و اداری لبنان و جلوگیری 
از مشــروعیت یافتن دوباره آنها بود. درحالی که آنها فراتر از منافع 
گیر مربوط به جهان اســلام ســخن می گفتند و در  ح فرا ملی از طر
امتداد جنبش جهانی اسلامی و پیرو رهنمودهای امام خمینی، 
در راستای ایجاد کشور بزرگ و یکپارچة اسلامی تلاش می کردند.

3- معرفی باطل
در جامعه لبنان شیعیان، که قبل از شکل گیری حزب الله لبنان، 
درمقایســـه بـــا طایفـه هـــای دیگر مذهبی سازماندهی مستقلی 

نداشتند و همواره در حق آنان اجحاف می شد.
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 بنـابراین، اولین اقدام جنبش حزب االله در 6 ژانویة 1984 درقالب 
بیانیه شکل گرفت که، ضمن معرفی خود و اعلان تبعیت از ولایت 
فقیه با رهبری امام خمینی، خواهان تشکیل دولـت اسـلامی برپایه 
»نهضت مقدس ایران« نشد و جهـان غـرب، بـه ویژه امریکـا، اسـرائیل، 
فرانسـه، و فالانژیست ها در لبنان، را دشمنان اصلی خود نـام بردنـد. 
در واقع، حزب االله خواستار ریشه کنی اسرائیل، غاصب سرزمین 
لبنان است و آن را »غده سرطانی و سرنیزه امریکا در جهان« می داند. 
حزب االله فالانژیست ها را بدان علت دشــمن اصلی خود معرفی 
ح هـای امریکـــا و اسرائیل و آغازگر  کرد که آلت دست و مجـــری طـر

جنگ داخلی لبنان در 1975 بوده است.

4- عزت مندی
پیش از تشکیل جنبش حزب االله، به رغم تلاش های امام موسـی 
صـدر و سـایر شـیعیان برای ارتقای وضعیت شیعیان این کشور، 
شــیعیان همچنان در محرومیت به سر مـی بردنـــد تـــا  جایی که 
دیگران خود را ارباب شیعه دانستند و به علت سـاماندهـی نشـدن 
شـیعیان، آنهـا همواره ابزاری در دست طوایف و احزاب سیاسی 
دیگر بودند. پس از تشکیل این حـزب، روستایی فقیر و یا جوان فقیر 
کن حومه جنوبی بیروت، ازطریق حـزب الله، بـه مسلمانی  شیعه سا
انقلابی تبدیل شد که به عضویت جامعة دینی - سیاسی گسترده ای 
درآمـده بـود و در جنبشی جهانی، به رهبری امام خمینی، برای 
پیروزساختن اسلام بر کفـر جهـانی سـرباز به شمار می رفت. آنها، 
به برکت شکل گیری هویت مستقل شیعی، توانستند به جایگاه 
بهتری دست یابند. به ویژه اینکه همکاری احزاب شیعی، پس از 
پیمان طائف، باعث شد تا شیعیان لبنان به یکی از قدرتمندترین 
طایفه های سیاسی این کشـور تبـدیل شـوند و بـا انتقـال از حاشیه به 
مرکز تحولات، نقش فزاینده ای را در تحـولات سیاسـی - اجتمـاعی 
لبنـان برعهـده بگیرند. آنها درراستای دستیابی به حقوق شهروندی 
خود گام های متعـددی برداشـتند و گرچه هنوز این وضعیت متناسب 
با جمعیت آنها نیست، به تدریج شیعیان چنـان بـه لحـاظ جایگاه 
سیاسی و اجتماعی در حال رشدند کـه در حـال حاضـر هـیچ یك از 
کمان، همانند گذشته، نمی توانند عزت شیعه را  طایفـه هـا و حا

در لبنـان نادیده بگیرنـد .

5- ولایت مداری  
ج از ایران، جنبش حزب االله ازجمله گروه هایی  در جوامع اسلامی خار
است که همـواره افراد این جنبش تا آخرین قطره خون خویش از 
رهبرى امـام خمینـی و آیت االله خامنـه ای حمایت کردند.  نکتة 
گی حزب االله، در  درخور توجه این جنبش آن کــه اصلی ترین ویژ
مقایسه با گروه های اسلامگرای شــیعه در جهان عرب، پذیرش 
کامل نظریه ولایت فقیه و رهبری امام خمینی است. پذیرش این 
نظریه بــر تمامی ارکان، تشــکیلات و دیدگاه های حزب الله ســایه 
انداخته و از عوامل اصلی ادغام مجموعه های کوچك اســلامگرا 
در لبنان در 1982 و تشکیل حزب الله بود. )اسداللهی، از مقاومت 

تا پیروزی: تاریخچه حـزب االله لبنـان(  

6- شهادت طلبی
جنبش حزب االله لبنان از جنبش های اصلی در دنیای معاصر است 
که راه شهادت را برای دســتیابی به اهداف خود در برابر ظالمان 
اتخاذ کرده است. در بدو تأسیس این جنبش، گرچه برخی بر آن 
باور بودند که، برای رسیدن به اهداف شیعیان در جامعه لبنان، 
استفاده از روش دیپلماســی و سیاسی برای رســیدن به اهداف 

ممکن بوده است.

 در 1997 سیدحسن نصراالله 
فرزند ارشد خود، سیدهادی 

نصراالله، را برای عملیاتی 
استشهادی به داخل پادگان 

نظامیان صهیونیستی فرستاد. 
در آن عملیات سیدهادی 

به همراه یكی از همرزمان خود به 
شهادت رسید.
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کره و دیپلماسی در شرایط   بسیاری بر این نظر بودند که روش مذا
نابرابر فایده ای ندارد و تنها راه خروج شیعیان از این وضعیت تکیه 
بر شهادت طلبی جوانان و اثبات کارایی فرهنگ شیعه بود )نعیم 

قاسم، حزب الله لبنان: خط مشی، گذشته و آینده آن(
برمبنــای ایــن دیــدگاه، آنهــا بــه علــت نارضایتــی از عملکــرد حــکام 
داخلــی و حضــور اســتعمارگران بــا الهــام از قیــام امــام حســین)ع(، 
به مثابــه نمــاد مبــارزه بــرای حــق، در راه رســیدن بــه اهــداف خــود 
کوشیدند. پس از اعلام رسمی حضور حزب الله، اعضای آن بی هیچ 
واهمه ای عملیات نظامی خود را علیه اسرائیل شدت بخشیدند 
ــاز غریب بـه نظـر می رسید و  و این مقاومت در برابـر اسـرائیل در آغـ
گاهــی حتــی خانواده های شــان نیز آنهــا را یــاری نمی کردند، بلکـــه 
گون نیز آنها را »مشتی دیوانه« می دانستند،  حتـی در مجـامع گونا
زیرا از دیدگاه آنــان مقاومت در برابر اســرائیل همچون تحمل خار 
در چشــم اســت. درحالی کــه جوانــان حــزب الله خــود را هـمچـــون 
کـــوهی اســتوار و صخره می پنداشــتند و با الهام از الگوی شــهادت 
کاری امــام حســین )ع( توانســتند به مــدد نحوه جدیــدی از  و فــدا
مقاومــت درقالــب »عملیــات شـهادت طلبانـــه« افـــق جدیــدی را 

در راه مبارزه بگشــایند.

7- ادای دین الهی
جنبش حزب الله لبنان جنبشی اسلامی با الهام از قیام عاشوراسـت 
کـه از جریان هـاى مبارزاتی جوانگراست. تربیت انبوهی از نیروهایی 
که برای شهادت و اجرای عملیات های شهادت طلبانه لحظه شماری 
می کنند، از ابتکارات ویژه این جنبش در نابودی ماشین جنگی رژیم 
صهیونیستی اسـت کـه ملهـم از جوانـان شـهادت طلـب کربلاسـت. 
علاوه  بر تمایل جوانان حزب الله به شهادت، اعضای این جنبش، 
همانند امام حسین)ع(، در رسیدن به اهداف الهی از هیچ اقدامی 
فروگذار نکردند و تمامی اعضای خانواده خود را آماده مبارزه کردند. 
چنانکه »سیدعباس موسوی«، رهبر پیشین حزب الله، به همراه 
همســر و دو فرزندش در حین انجام دادن مأموریت به شــهادت 
رسیدند. همچنین در 1997 سیدحسن نصراالله فرزند ارشد خود، 
سیدهادی نصراالله، را برای عملیاتی استشهادی به داخل پادگان 
نظامیان صهیونیستی فرستاد. در آن عملیات سیدهادی به همراه 
یکی از همرزمان خود به شهادت رسید و دوربین های تلویزیونی 
رژیم صهیونیستی بی خبر از آنکه یکی از این شهدا فرزند نصراالله 
است، چهره مجری عملیات استشهادی را برای جهانیان پخش 
کرد. ساعاتی بعد، مردم لبنان و بســیاری از کشورهای منطقه با 
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شناسایی چهره سیدهادی به خیابان ها ریختند و به سیدحسن 
نصراالله تبریك و تهنیت گفتند. نمایش چهره سیدهادی نوزده  
ســاله که ســاعاتی قبل از عملیات از زیر قرآنی که پدر بالای سر او 
گرفته بود عبور کرده و برای لحظاتی در آغوش گرم نصرالله آرمیده 

بود، انقلابی در مناطق صهیونیست نشین برپا کرد.

8- انسجام اجتماعی
همبســتگی شــیعیان کــه متأثــر از قیــام عاشــورا بــوده اســت، خـــود 
منشـأ حرکـات و برکـــات بسیاری در دوران مختلف بوده است که 
جنبــش حــزب االله لبنــان نیــز نمونـــه ای آشـــکار از ایــن واقعیــت در 
دوران معاصــر اســت. پــس از پیمــان طائــف، حــزب الله بــا ورود بــه 
نظــام سیاســی لبنــان و مقاومــت علیــه اســرائیل در جنــوب تنهــا 
حزبی بود که توانست به صورت مشروع سلاح خود را حفظ کند. 
استراتژی شفاف حزب الله درخصوص هماهنگی با سایر گروه ها در 
مقابله با اشغالگری باعث مشروعیت و تقویت مقاومت در لبنان 
شــد. حزب االله با شــرکت در عرصــه سیاســی و انتخابــات پارلمانی 
1992 و 1996 به موقعیت ممتازی دســت یافت و به تدریج تا حد 
زیــادی مســائل و مشــکلات خــود را بــا ســایر گروه هــا و طایفه هــای 
لبنانی حل کرد و در مســیر آشــتی ملــی و برقراری وحــدت درمیان 
نیروهای مختلف فکری و سیاسی لبنانی به موفقیت های درخور 
ملاحظــه ای دســت یافــت و دســتیابی بــه ایــن موقعیــت زمینــه را 
بــرای پیروزی هــای بعــدی علیــه اســرائیل مهیــا کــرد )اســداللهی، 
ــان(. در این دهه،  از مقاومت تا پیروزی: تاریخچه حـــزب االله لبنـ
اسرائیل عملیات های بزرگی همچون عملیات »تسویه حساب« 
و عملیات »خوشــة خشــم« را در لبنان با هدف ســرکوب مقاومت 

گــون با  اســلامی و از بیــن بــردن رابطــة شــیعیان و طایفه هــای گونا
حــزب الله ســازماندهی کــرد ولــی در عمــل ایــن عملیات ها نــه تنها 
رابطــه گروه هــای لبنانــی، به ویــژه شــیعیان، را بــا حــزب الله از بیــن 
نبرد، بلکه نوعی همبســتگی ملــی را درمورد مشــروعیت مقاومت 

میان تمــام طایفه هــای مذهبــی لبنــان برقــرار کرد.
کنون این  به رغم مظلومیت اولیه حزب االله در جامعه لبنان، هم ا
حزب به برکت ایستادگی و مقاومت ملهم از قیام عاشورا، جنبشی 
مشروع تلقی می شود که در دو حـوزه مقاومـت و سیاست فعالیت 
دارد و از طریق بهـره گیری از ایدئولوژی پویای خـود بـر آن اسـت بـا 
زنده نگهداشتن روحیه مقاومت و با استفاده از کرسی مشروعیت 
آرای مردمی بر حـق لبنـان برای مقابله با اشغال تا آزادسازی تمامی 

کید کند. سرزمین های اشغالی تأ

جریان الهام بخش 
بررسی پیامدهای قیام عاشورا و بازخوانی آن در جنبش حزب الله لبنان 
بیانگر آن است که قیام حسینی، در جایگاه حماسه ای فرامکانی و 
فرازمانی، منشأ تحولاتی بنیادین در تاریخ اسلام بوده و تأثیر شگرفی 
در بیداری و حرکت آفرینی گروه های حق طلب اســلامی، ازجمله 
جنبش حزب الله لبنان داشــته اســت. درواقع جنبش حزب الله، 
نقطه عطف تاریخ لبنان، الگوی مقاومت حســینی را به بهتـــرین 
شکل به منصه ظهور نشاند و با استفاده از درس هـا و عبـرت هـای 
قیام حسـینی، ازطریق مخالفت و مقابله با اسرائیل و سایر دشمنان 
داخلی و خارجی، علاوه بر روشنگری مـردم و کسب مشروعیت و ایجاد 
همبستگی درخصوص مقاومت، الهام بخش بسیاری از گروه هـای 
مبارز غیرشیعی شده و سایر الگوها را نیز با تغییر مواجه کرده است.



پرسمان

گفتگو با »داود مرادیان« مستندساز و پژوهشگر تاریخ؛
همۀ دشمنانِ ایران

روایتی از عملکرد سازمان منافقین در عملیات مرصاد ؛
خیانت در پرده اوهام

كاوی ماهیت عملیات مرصاد در گفت وگو با وحید خضاب؛ وا
قمار آخر رجوی و صدام
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گفتگو با »داود مرادیان« مستندساز و پژوهشگر تاریخ؛

همۀ دشمنانِ ایران
سمانه پرهام

ین  وفتر یخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است. یکی از معر وهشگر تار »داود مرادیان« مستندساز و پژ
یکایی« است که در چهلیمن سالگرد دفاع مقدس از شبکه های  مستندهای وی »کلاشینکف های آمر
صدا و سیما پخش شد. در آن مستند به نقش پهلوی ها و بختیار در جنگ تحمیلی اشاره شده بود که 

یر به تفصیل در رابطه با آن موضوع بحث شده است. در گفتگوی ز
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غ از اطلاعات و اخباری که در خصوص نقش پهلوی ها در جنگ  فار
تحمیلی در اختیار داریم، با نگاه به اتفاقات تاریخی و تجربه های 
گذشته آیا امکان همکاری پهلوی ها و سلطنت طلب ها با دشمن 

خارجی )صدام و رژیم بعث عراق( وجود دارد؟
 در فیلم مستند و پژوهش تاریخی، اسناد حرف می زنند. نیروهای 
امنیتی و اطلاعاتی کشورهای مختلف نیز در این رابطه نقش دارند؛ 
یعنی به جمع آوری اسناد و اطلاعات می پردازند. از این رو دستگاه های 
امنیتی و وزارت خارجه کشورهای آمریکا، انگلیس و... پس از گذشت 
مدت زمانی )10، 20 یا 30 ســال( برخی اسناد را از محرمانگی خارج و 
منتشر می کنند. این اسناد در پژوهش های تاریخی مورد استفاده 

و توجه قرار می گیرند.
طبق لیستی که این نهادها منتشــر کرده اند، برخی اسناد نزد آنان 
وجود دارد، اما با گذشت 40 سال و حتی بیشتر همچنان از محرمانگی 
کرات بختیار با  خارج نشده است. برخی از اسناد همچون اسناد مذا
صدام تا سال 2060 قفل است و امکان انتشار آن وجود ندارد. اینکه 
این سند تا سال 2060 قفل است، این را به ما می گوید که هنوز برخی 
افراد هستند که حفظ منافع آنان، حفظ منافع آمریکا و بریتانیا است 
و اســناد همچنان باید محرمانه بماند تا نامی از آنان منتشر نشود، 

موقعیت شان به خطر نیافتد و منافع آن دولت ها نیز تهدید نشود.
اینکه گفته می شود بختیار رهبر جبهه مقاومت ملی بود و عضو جبهه 
ملی بود و ارتباطی با خاندان پهلوی نداشت، ادعایی غیرقابل پذیرش 
و اغراق آمیز است. این ادعا به همان دلیل غیر قابل پذیرش است که 
دکتر مصدق به سفیر آمریکا در ایران تعهد داد که اجازه نخواهد داد 
اعضای دولتش حرفی از جمهوریت بزننــد و در صورت وقوع چنین 
کمه خواهد کرد. آقای  اتفاقی آن فرد را به دست قانون سپرده و محا
بختیار نیز دو مصاحبه رادیویی دارد که در آنجا رسماً اعلام می کند که 
طرفدار سلطنت مشروطه است. بختیار رای 98 درصدی مردم ایران 
در 12 فروردین 1358 به نظام جمهوری اسلامی ایران را لغو می داند و 
رضا پهلوی را به عنوان شاه و سلطان می پذیرد. او قانون مشروطه را 
می پذیرد و مجلس فرمایشی موسسان که در دوره رضاخان به وجود 

آمد را قبول دارد.
ضمن اینکه بختیار پیش از آن سخنرانی ها در قاهره به دیدار فرح و 
رضا پهلوی رفت. او در آنجا ارادت خودش به پهلوی ها و سخنگوی آن 
خاندان بودن را اعلام کرد. پول هایی هم که بختیار در جریان کودتای 

نقاب دریافت کرد از پهلوی هــا و صدام بود. در ســخنانی هم گفت 
هرکس از من حمایت کند، می پذیرم. بنابراین بختیار به پهلوی ها و 

سلطنت آن ها وفادار بود.
بختیار همچنین در گفتگویی گفت که جزایر سه گانه برای ایران نیست. 
سوال این است که نسبت جزایر با کشور عراق چیست؟ جزایر سه گانه 
کیلومترها در عمق تنگه هرمز و در بین کشورهای ایران، عمان و امارات 
قرار دارد و ربطی به عراق ندارد. اما آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی که 
در ارتباط با عراقی هاست و همچنان با پهلوی ها ارتباط دارد و به دنبال 
بازگشت سلطنت به ایران است، می گوید که این جزایر ایرانی نیستند! او 
به نمایندگی از پهلوی ها و سلطنت طلب ها با صدام دیدار و گفتگو کرد.

کنون بر اساس اسناد آشکار می دانیم همین است.  بنابراین آنچه تا
ما می دانیم که بختیار با صدام دیدار کرده و در خصوص ارتباطش با 
پهلوی ها و اهدافش چه چیزهایی در گفتگو با رسانه ها گفته است. اما 
درخصوص آن چیزی که محرمانه است و اسناد آن هنوز منتشر نشده، 

می توان حدس و گمان زد یا براساس قرینه های دیگر تحلیل کرد.
کرات و معاملات بده بستانی صورت می گیرد. در اینجا سوال  در مذا
از بختیار این است که چه داده ای و چه می خواستی بگیری؟ درک 
گر کسی مطالعه ای در مورد حزب بعث  این موضوع سخت نیست و ا
عراق و اختلافات این حزب با حزب بعث سوریه و اختلافات داخلی 
آن حزب داشته باشد، می داند که صدام حسین در حال تلاش برای 
تبدیل شدن به جمال عبدالناصر در دنیای عرب بود. صدام این را 
بارها گفته بود و این آرزو با جدا شدن خوزستان از ایران محقق می شد.

بنابراین سلطنت پهلوی در تعامل با رژیم بعث عراق آماده بود تا جزایر 
سه گانه و استان خوزستان را بدهد و به قدرت در ایران بازگردد. این 
کنون منتشر شده و بخشی از آن  تحلیل برمبنای اسنادی است که تا
هم برمبنای رفتار پهلوی ها و صدام حسین قابل استحصال است.

گر به تاریخ نیز نگاه کنیم می بینیم که هم رضاخان و هم محمدرضا  ا
پهلوی این کار را کردند. جزیره بحرین در دوران محمدرضا پهلوی 
داده شد. گفته شــد بحرین داده شــد و ما به ازای آن جزایر سه گانه 
گرفته شد، اما همه می دانند که انگلیسی ها توان بقا در جزایر سه گانه 
گر دو سه سال صبر می کردیم، انگلیسی ها خودشان آن  نداشتند و ا

جزیره را ترک می کردند.
پهلوی ها برای ماندن و حکومت کردن هــر کاری کردند. رضاخان 
پهلوی برای بقای حکومتش، ساحل شرقی اروندرود را به عراقی ها 
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گر او آن ساحل شرقی را نداده بود، شاید عراق بهانه ای برای حمله  داد. ا
به ایران نداشت. تمام قطعنامه های بین المللی در مورد اروندرود به 
نفع ایران بود، اما رضاخان با چهار کلمه نوری سعید ساحل شرقی 
اروند را بخشید. خاندان پهلوی با حکومت های دست نشانده در عراق 
گر مشکلات پیچیده ای  مشکلات پیچیده و عجیب و غریبی نداشت. ا

داشتند، ترور تیمور بختیار به آن سادگی در خانقین رخ نمی داد.

آیا پهلوی ها و سلطنت طلب ها تفاوت و مرزبندی بین اقدام علیه 
نظام جمهوری اسلامی و تهدید تمامیت ارضی ایران و به وجود 

آمدن جنگ علیه کشورمان قائل هستند؟
 حکومت پهلوی توسط روشنفکران و به عنوان استبداد منور و با هدف 
ایجاد مدرنیزاسیون مبتنی بر نظم و حفظ تمامیت ارضی به وجود 
کبر داور، فروغی، تا حدودی مصدق، ملک الشعرای بهار،  آمد. علی ا
فرخی یزدی و حتی حسین مکی و علی دشتی استبداد منور را آوردند 
تا آن خفت دوره پایانی قاجار برود، اما با حکومت و مستبدی مواجه 
کنشی در برابر از دست رفتن دشت ناامید نشان نداد. شدیم که هیچ وا

دشت ناامید بیش از سه چهار هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. آلفای 
کره ساده و از کار انداختن سیستم وزارت  تورک اجازه یافت با یک مذا
خارجه کشورمان که فریاد مصدق را هم بلند کرد، تمامی دشت ناامید 
کنون بلوچستان ما خشک است و کودک سیستانی  گر ا گذار کند. ا را وا
گریه می کند و می گوید آب نداریم، به دلیل ســد کجکی اســت. سد 
کجکی به این دلیل بر رودخانه هیرمند ساخته شد که رضاخان تنها 
برای جلب توجه آلفای تورک و آتاتورک، 3 هزار کیلومتر دشت ناامید را 

بخشید. کدام تمامیت ارضی توسط پهلوی ها حفظ شد؟
ک درگیر هستیم و  گر در شمال غرب کشور سال هاست که با گروهک پژا ا
کمیت کنیم، به دلیل  در ارتفاعات آرارات نمی توانیم به خوبی اعمال حا
این است که رضاخان آن ارتفاعات را بخشید. در جنوب غربی کشور 
کمیت بر اروند و ساحل شرقی آن رودخانه با یک جمله نوری  نیز حا
سعید بخشیده شد. این شاه قرار بود چنان کند و پدر ملت ایران باشد! 
محمدرضا پهلوی نیز کنسرســیوم نفتی را داد. حق آبــه را دوباره در 
دوره نخست وزیری هویدا بخشید و اندکی از اروند را نگه داشت. حق 
مالکیت بر خلیج فارس نیز در زمان محمدرضا شاه از دست رفت. کسی 
که اندک سوادی در حوزه جغرافیایی سیاسی داشته باشد، می داند 
گر بر دو سوی یک آبراه تسلط داشته باشی می توانی نسبت به تردد  که ا
کمیت کنی. این همان اتفاقی است که در دو  همه کشتی ها اعمال حا
سال گذشته در تنگه جبل الطارق برای ما رُخ داد. چون انگلیسی ها 
بر دو سوی آن تسلط دارند، توانستند کشــتی ما را توقیف کنند. ما 
بحرین را داشتیم. روبروی آن هم جزیره فارسی قرار داشت که به راحتی 
کمیت کنیم، اما با دادن بحرین از دست رفت. می توانستیم اعمال حا

بنابراین خاندان پهلوی در خصوص تمامیت ارضی ایران کلامی نمی تواند 
صحبت کند؛ حتی به اندازه احمدشاه قاجار! در حوزه استقلال نیز 
آن ها نمی توانند ادعایی کنند. احمدشاه قاجار در برابر قرارداد 1919 تا 
حدی ایستادگی کرد، اما این  خاندان آمد تا معاهده 1919 بر ملت ایران 
تحمیل شود. پهلوی ها در حوزه استقلال هم نمی توانند صحبت کنند.

خاندانی که با نیروی بیگانه سر کار آمده، برای حفظ و بقای خود هر 
کاری می کند. کما اینکه در جنگ تحمیلی این کار را کردند. پیش از 
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آنکه جنگ آغاز شود، سه تیمسار عالی رتبه ارتش پهلوی وارد کردستان 
عراق شدند. ارتشبد آریانا که عشایر را بمباران کرد یکی از آنان بود. آن ها 
خودشان ادعا می کنند که در کردستان سرپل گرفتند و کماندو وارد 
ایران کردند. این اتفاق بسیار عجیب و غریب است و در تاریخ کمتر سراغ 
داریم. نیروی فارسی زبان از یک کشور دیگر راه بیافتد، به مرزهای کشور 
خودش حمله کند و بخواهد جنگ راه بیاندازد! این تنها در خاندان 
پهلوی و در بین حسن البکر و صدام حسین دیده شده است. از این 

رو پهلوی ها و بعثی ها نعل به نعل هم هستند.
در شیلی، پینوشه مردم را بمباران نکرد، بلکه کاخ ریاست جمهوری 
بمباران شــد. اما در رژیم پهلوی و در رژیم بعث عراق جنگنده ها به 
پرواز درآمدند و عشایر مرزنشین را بمباران کردند. چنین حکومتی 
که برای 50 سال ماندن به چنین وحشی گری ها تن داده، قطعاً برای 

بازگشت به قدرت هر کاری انجام می دهد. 
این اتفاق در دوران جنگ نیز رخ داد؟ 

 تیمسار آریانا اقدام به گروهی کرد که آخرین فرمانده نیروی دریایی 
ارتش پهلوی عضو آن گــروه بود. آن ها در میانه جنــگ ایران و عراق 
روی آب های آزاد به ناو تبرزین ایرانی حمله کردند و آن را دزدیدند. 
نیروی دریایی ایران با نیروی دریایی عراق درگیر بــود و ما به این ناو 
برای نبرد با دشمن نیاز داشتیم. آن ها پس از دزدیدن، ناو را به مکانی 
بردند و با رسانه ها گفتگو کردند و با افتخار گفتند ما دزدیدیم تا جلوی 
جنگ طلبی جمهوری اسلامی ایران و سرکوب مردم را بگیریم! مگر با 
کشتی جنگی مردم سرکوب می شوند؟ این کار توسط فرماندهان ارتش 
شاهنشاهی و آخرین فرمانده نیروی دریایی آن ارتش انجام گرفت. 
یک کلمه از فرح و رضا پهلوی در اعتراض به این کار هم شنیده نشد.

آریانا، اویسی و دیگر فرماندهان ارتش شاهنشاهی چه جایگاهی 
نزد سلطنت طلبان و پهلوی ها داشتند؟ به عبارت دیگر آن ها چه 
ح  ارتباطی با محمدرضا پهلوی تا زمانی که زنده بود و سپس با فر

و رضا پهلوی داشتند؟

 خاندان قاجار قائل به سیاست ورزی و تربیت نیروهای سیاسی توسط 
انگلیسی ها بود و جایگاه خاصی برای ارتش قائل نبود، اما پهلوی ها به 
ارتش تکیه داشتند و برای تربیت نیروهای نظامی، افراد به آمریکا و اروپا 
 فرستادند. آن دسته از سیاسیونی هم که در حکومت رضاخان حضور 

پیدا کردند، تربیت یافته و روشنفکران عهد قاجار بودند.
شاهان قاجار حداقل دارای نسب بودند و عقبه داشتند و ایل قاجار 
یک ایل مرزدار بود؛ اما سلسله پهلوی پدر ندارد. یعنی نام خانوادگی 
رضاخان، پهلوی نیست. ایل قاجار برای کسب قدرت جنگید، اما 
پهلوی ها چگونه قدرت را به دست گرفتند؟ قرارداد وثوق الدوله که 
نوعی کودتا بود به نتیجه نرسید، در نتیجه کودتای سوم اسفند در سال 
1299 با پشتیبانی انگلیسی ها و با رهبری سیدضیاء الدین طباطبایی 
که فردی روشنفکر بود و رضاخان میرپنج که یک فرد نظامی و بی سواد 
کمیت کنند، به  بود، رخ داد. انگلیسی ها برای اینکه بر ایران اعمال حا

سراغ رضاخان رفتند. رضاخان تنها عرصه رشدش ارتش بود.
رضاخان یک فرد بی سواد و سرکوب شده در نیروی قزاق بود که هیچ 
عقبه و فامیلی هم نداشت. او ابتدا قداره کش جنوب تهران شد و سپس 
در بین قزاق ها رشد کرد. این فرد تنها ارتش را فهمیده بود. پسرش 
محمدرضا پهلوی نیز برخلاف دروغی که سلطنت طلب ها می گویند 
چندین دکترا دارد، هیچ درسی جز مدرسه نظام نخوانده است. او 

هم نظامی بود.
رضاخان را کســانی شــاه کردند که عمده زمین های کشــور را به نام 
خود سند زدند! آن ها ارتشی ها بودند. همین ارتش در کودتای 28 
مرداد به فریاد محمدرضا پهلوی رسید. پس ارتش برای محمدرضا 
پهلوی همه چیز است و او دو کار انجام داد. محمدرضا به هر کسی که 
می توانست محبوب شود، خیانت  کرد. محمدرضا پهلوی به رجال 
گر آن ها به کشور خدمت کرده  سیاسی خودش هم خیانت کرد، حتی ا
باشند. نمونه بارزش علینقی عالیخانی است. محمدرضا پهلوی از 
ترس اینکه او ســلطنت را نابود و جمهوری برپا کند، سرکوبش کرد. 

علی امینی نیز اینگونه شد. 
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در رابطه با ارتش نیز یک کار کرد و آن این است که فرماندهان عالی رتبه 
ارتش را به دیاثت مبتلا کرد! این وضعیت در دوره رضاشاه نیز وجود 
داشت. فرماندهان ارتش شاهنشاهی در جریان جنگ جهانی دوم 
اجازه ندادند که ارتش در برابر نیروهای بیگانه ایستادگی کند و آن تعداد از 
کمه شدند. فرماندهان هم که ایستادگی کردند در دوره محمدرضا محا

محمدرضا پهلوی نسبت به فرماندهان ارتش وفادار نبود و حمایت 
نکرد. او از هیچ کس حمایت نکرد. آریانا عشــایر را که ســرکوب کرد، 
وضعیت رژیم پهلوی متزلزل شد. محمدرضا بلافاصله آریانا را عزل 

کرد. او همین کار را با اسدالله علم در ماجرای 15 خرداد 42 کرد.
نخستین دشمن نخست وزیران و فرماندهان ارتش شاهنشاهی، 
شخص شاه بود. فرماندهان ارتش شــاه حریت نداشتند. تیمسار 
گر می خواست برای زیارت به کربلا  برزین گفته است که یک سروان ا
برود، باید به عرض اعلی حضرت می رسید و تایید می کرد. او ارتش را 

یک تنه اداره می کرد.
پس از پیروزی انقلاب سران ارتش که از ایران فرار کردند، سعی کردند 
در اطراف باقی مانده پهلوی ها جمع شوند.  آن ها دو سودا داشتند. 
برخی به دنبال بازگرداندن محمدرضا پهلوی و فرزندش به ایران بودند 
و برخی هم در توهم سلطنت با سلسله خودشان بودند. آریانا به دنبال 
این بود تا از عراق حمله کند و با سلسله خودش بر ایران مسلط شود.

این ها وارد عراق شدند و به صدام مشاوره نظامی دادند. مشاوره نظامی  
آن ها موجب شد تا طرح کوروش ارتش لو برود. ارتش طرح فتح بغداد 
را داشت، اما این طرح لو رفت و عراق از قصرشیرین به ما حمله کرد. 
گر  در مرز خسروی و قصرشیرین نیز استحکاماتی به وجود آورد. ارتش ا
طرح هایش لو نرفته بود، حتما در ابتدای جنگ می توانست در غرب 

کشور ضرب شستی به ارتش عراق نشان بدهد. 

پس اینکه گفته می شــود صدام با تکیه بر اطلاعات فرماندهان 
ارتش پهلوی به ایران حمله کرد را صحیح می دانید.

 این گزاره قطعی است. صدام با اتکا جدی به اطلاعات ارتشبدهای 
شاه به ایران حمله کرد.

آیا همکاری های دیگری نیز بین فرماندهان ارتش شاه با صدام 
صورت گرفت؟

 همکاری اطلاعاتی به طور کامل داشتند و آن ها اطلاعات ارتش ایران 

را به عراق داده بودند. اینکه کدام فرودگاه ها در روز 31 شهریور مورد 
اصابت قرار بگیرند، اطلاعات آن از سوی ارتشبدهای شاه داده شد. 
آن ها مطمئن بودند که با هدف قرار دادن آن فرودگاه ها، دیگر پرنده ای 
برنخواهد خواست، اما اطلاع نداشتند که فکوری در نیروی هوایی و 
فلاحی در نیروی زمینی حضور دارد. این ها نکات طلایی ارتش ایران 

است. بدنه و میانه ارتش ایران در ابتدای جنگ حماسه آفریدند.
گرچه فرماندهان از بدنه ارتش جدا  آن ها بدنه ارتش را نشناخته بودند و ا
بودند، اما به اسناد بالادستی دسترسی داشتند. لذا اسناد بالادستی 
را منتقل کردند و به همان علت که علیه شان انقلاب صورت گرفت و 
بدنه ارتش به مردم پیوست و آن ها نفهمیدند، آن اسنادبالادستی 

نیز زیاد به کار عراق نیامد.

آیا در خلال جنگ نیز همکاری هایی داشتند؟
 از یک جایی به بعد همکاری های این ها ارزشی برای صدام نداشت؛ 
که صدام با آمریکا و ارباب پهلوی ها ارتباط برقرار پیدا کرده بود.  چرا
از سال 61 به بعد نیز بازگشت پهلوی ها به ایران موضوعیتی نداشت. 
دیگر سلطنتی نمی توانست در ایران شکل بگیرد. صدام هم این را 
فهمیده بود. در آن برهه سازمان مجاهدین خلق برای صدام مهمتر بود. 

اینکه گفته می شود سلطنت طلب ها و رضا پهلوی می خواستند 
در سال 65 به جزیره کیش بیایند و اعلام پادشاهی کنند، چقدر 

جدی بود؟
 بعد از سال 62 طرح هایی توسط سلطنت طلب ها ارائه شد که هدف 
کسب پول از آمریکایی ها و غربی ها بود. آن ها از آن دوره به بعد به دریوزگی 
افتادند. اینکه بیایند و بخواهند کیش را بگیرند و تشکیل حکومت بدهند، 
شوخی است. مگر با گرفتن یک جزیره می توان حکومت تشکیل داد؟ 
گر می خواهید جایی را بگیرید،  در مسائل نظامی گفته می شود که ا
باید حتماً سرپل داشته باشید. معارضان وقتی می خواستند سوریه 
را بگیرند، از حلب کار را شروع کردند تا عقبه پشتیبانی از ترکیه داشته 
باشند. در لیبی نیز از بنغازی که بندر قابل پشتیبانی است، حرکت 

را شروع کردند.
کیش که قابل پشتیبانی نیست. چگونه می توان از آنجا به دیگر جاها 
همچون چابهار و بندرعباس حمله کرد؟ جزایر ایران را نمی توان به 

سرپل نظامی تبدیل کرد. 
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امینحقیقتطلب

کثر توان برای انجام  پس از عملیات مهران، در جمع بندی رهبری سازمان هدف عملیات بعدی، تهران منظور شد و برای رسیدن به حدا
این عملیات یک مقطع 3 ماهه در نظر گرفته شــد و بلافاصله اعزام اعضا و مرتبطان ســازمان از ایران و خارج کشــور به عراق، به طور 

وسیعی آغاز شد. همچنین سازمان در این مقطع به منظور جذب اسرا و استفاده از آنها در عملیات نهایی فعال تر شده بود.

روایتی از عملکرد سازمان منافقین در عملیات مرصاد ؛

خیانت در پردۀ اوهام
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سازمان تحت فشار صدام
صـــدام، رئیس جمهـــور عـــراق و حامـــی تمـــام عیـــار ســـازمان 
مجاهدیـــن خلـــق، در هشـــتم تیرمـــاه 1367 طـــی یـــک ســـخنرانی 
دربـــاره جنـــگ عـــراق و ایـــران، ضمـــن تکـــرار ادعـــای صلح طلبـــی 
ــرای  ــران به دلیـــل تـــداوم مقاومـــت بـ خـــود و محکـــوم نمـــودن ایـ
تحقـــق هـــدف محکومیـــت و مجـــازات متجـــاوز، در شـــرایطی کـــه 
ــم  ــع رژیـ ــگ به نفـ ــکا و متحدانـــش در جنـ ــی آمریـ ــه علنـ ــا مداخلـ بـ
بعـــث عـــراق، احســـاس پیـــروزی می کـــرد، دربـــاره ســـازمان رســـما 
گاهـــی رســـیده  ـــه ســـطحی از آ ـــه اظهارنظـــر نمـــود: »عـــراق ب این گون
گـــر روزی حـــس کنـــد نابـــودی دشـــمن در ســـرزمینش  اســـت کـــه ا
گـــر ایـــران بـــه  خدمـــت بـــه صلـــح اســـت بـــه آن دســـت خواهـــد زد ... ا
هیچ یـــک از ایـــن مســـائلی کـــه مـــن اشـــاره کـــردم توجـــه نکنـــد مـــردم 
خودشـــان آنهـــا را مجبـــور خواهنـــد کـــرد کـــه بـــه صلـــح تـــن در دهنـــد 
و ایـــن چیـــزی اســـت کـــه بـــه آن ایمـــان راســـخ دارم و قهرمانی هـــای 

مجاهدیـــن خلـــق در مهـــران مؤیـــد ایـــن ســـخن می باشـــد. بالاخـــره 
روزی خواهـــد رســـید کـــه بـــرای جنگیـــدن، کســـی بـــه کمـــک آنهـــا 
نخواهـــد آمـــد و بعـــد از مدتـــی خواهید دیـــد کـــه چگونـــه مجاهدین 
ک خودشـــان نفـــوذ خواهنـــد کـــرد و همین طور  خلق بـــه اعماق خا
پیوســـتن مـــردم ایـــران را بـــه صفـــوف آنهـــا خواهنـــد دیـــد.« )بولتـــن 

ـــلامی - 1367/04/8( ـــزاری جمهـــوری اس خبرگ

کنش منافقین پذیرش قطعنامه و وا
در تیر مـــاه 1367 جمهوری اســـلامی ایران رســـماً قطعنامه 598 را 
پذیرفت. در حالی که از بدو تصویب این قطعنامه در 30 تیر 1366 
کره  آن را »رد« نکرده بـــود و برای تأمیـــن اهداف خـــود از طریق مذا
ح  با دبیرکل ســـازمان ملل، برای پذیرش قطعنامه شـــروطی را طر
نمـــوده بـــود و در واقـــع عمـــلًا آن را به صـــورت »مشـــروط«پذیرفته 
بـــود. امـــا به دلیـــل کارشـــکنی آمریـــکا، انگلیـــس و فرانســـه در طـــول 

شکست آنها باعث 
شد که سازمان 
و خط مشی آن از 
سوی برخی اعضای 
آن زیر سوال برود. 
اما برای جبران این 
مسئله رجوی علت 
کامی  شکست و نا
را در خود پرسنل 
سازمان و بی ایمانی 
و ضعف آنها دید و 
گر ایراد و  گفت: »ا
مشکلی هست، در 
خود شماست.«
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کرات و ورود مستقیم آمریکا به جنگ با ایران، پس از مشورت  مذا
و تصمیـــم مســـئولان عالی رتبـــه، بـــا موافقـــت امـــام خمینـــی، در 27 
تیرمـــاه ســـال 67 ایـــران اعـــلام کـــرد قطعنامـــه 598 را بـــدون قیـــد و 

شـــرط پذیرفته اســـت.
ک ایـــران حملـــه کـــرد  امـــا ارتـــش صـــدام در تاریـــخ 31 تیرمـــاه بـــه خـــا
و از منطقـــه جنـــوب بـــه ســـمت خرمشـــهر و اهـــواز پیشـــروی نمـــود. 
پـــس از ضدحمـــلات موفـــق ایـــران، ارتـــش عـــراق در جبهـــه هـــای 
ـــه  ـــرد ک ـــادرت ک ـــی مب ـــات نظام ـــه عملی ـــز ب ـــور نی ـــرب کش ـــی و غ میان
آنهـــا هـــم بـــا بســـیج مجـــدد نیروهـــای مردمـــی و نظامـــی جمهـــوری 

ـــدند.  ـــق ش ـــلامی، ناموف اس
ایـــن در شـــرایطی بـــود کـــه یـــک مـــاه قبـــل در 30 خـــرداد ســـال 67 
نیـــز حـــدود 138 نماینـــده کنگـــره آمریـــکا و 14 ســـناتور ایـــن کشـــور 
ج شـــولتز« وزیـــر خارجـــه وقـــت آمریـــکا، از  طـــی نامـــه ای بـــه »جـــور
او خواســـتند کـــه بـــه جنبش هـــای مقاومـــت داخلـــی در ایـــران 
ــن  ــازمان مجاهدیـ ــت از سـ ــتا حمایـ ــن راسـ ــد و در همیـ ــه کنـ توجـ
کیـــدا توصیـــه کردنـــد. »مرویـــن دایملـــی«  خلـــق مســـتقر در عـــراق را ا
نماینـــده کنگـــره آمریکا یـــک مـــاه قبـــل از عملیـــات فـــروغ جاویدان، 
در یکی از شـــبکه های تلویزیونی آمریکا ظاهر شـــد و گفـــت: »نباید 
دســـت از تـــلاش کشـــید. مطمئـــن باشـــید کـــه بـــا کمـــی صبـــر و تلاش 

ـــت.« ـــد رف ـــران رژه خواهی ـــه ته ـــران ب ـــه زودی از مه ـــتر ب بیش

وقتی توهم دست و پا در می آورد
پـــس از عملیـــات مهـــران، در جمع بنـــدی رهبـــری ســـازمان هـــدف 

کثـــر  عملیـــات بعـــدی، تهـــران منظـــور شـــد و بـــرای رســـیدن بـــه حدا
تـــوان برای انجـــام ایـــن عملیات یـــک مقطـــع 3 ماهه در نظـــر گرفته 
ج  شـــد و بلافاصلـــه اعـــزام اعضـــا و مرتبطـــان ســـازمان از ایـــران و خـــار
کشـــور بـــه عـــراق، به طـــور وســـیعی آغـــاز شـــد. همچنیـــن ســـازمان در 
ایـــن مقطـــع به منظـــور جـــذب اســـرا و اســـتفاده از آنهـــا در عملیـــات 
نهایی فعال تر شـــده بود. افراد تازه وارد و نیروهای ارتش سازمان 
تحـــت آمـــوزش و مانورهای فشـــرده قـــرار گرفتـــه بودنـــد و در آموزش 
ـــد، آمـــوزش ســـلاح های ضدهوایـــی هـــم منظـــور شـــده  هـــای جدی

بود. )بررســـی اطلاعاتـــی عملیات فـــروغ...: صـــص 48 - 49(
ـــکان  ـــود، ام ـــی خ ـــل درون گروه ـــن در تحلی ـــن منافقی ـــش از ای »پی
ـــا قطعنامـــه را غیرممکـــن دانســـته و بـــه صراحـــت  موافقـــت ایـــران ب
اعـــلام می کردنـــد: تنهـــا در صورتـــی جمهـــوری اســـلامی قطعنامـــه 
ـــادی  ـــی و اقتص ـــی - نظام ـــاظ سیاس ـــه به لح ـــت ک ـــد پذیرف را خواه
بـــه بن بســـت کامـــل برســـد. بـــه عقیـــده آنـــان، ایـــن اقـــدام بـــه منزلـــه 

ـــود.«  ـــد ب ـــی خواه فروپاش
عصـــر روز جمعـــه 67/4/31 حـــدود ســـاعت 6 بعدازظهـــر، بـــه 
قســـمت های مختلـــف مســـتقر در قـــرارگاه اشـــرف و اردوگاه هـــای 
ـــوی راس  ـــعود رج ـــخنرانی مس ـــرای س ـــه ب ـــه هم ـــد ک ـــلاغ ش ـــر اب دیگ
ــند. رجـــوی در  ــته باشـ ــور داشـ ــالن عمومـــی حضـ ــاعت 8 در سـ سـ
ایـــن ســـخنرانی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه »کارهـــای بـــزرگ در پیـــش داریـــم 
مگـــر نگفتـــه بودیـــم کـــه اول مهـــران بعـــدا تهـــران« خبـــر از عملیـــات 
گـــر  بزرگـــی داد. او بـــه تحلیـــل قطعنامـــه 598 نشســـت و گفـــت: »ا
ــد از  ــرا بعـ ــد رفـــت. زیـ ــم فرصـــت از دســـت خواهـ ــدام نکنیـ الان اقـ
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اینکـــه بین ایـــران و عـــراق صلـــح شـــود مـــا در اینجـــا قفل می شـــویم و 
دیگـــر نمی توانیـــم کاری انجـــام بدهیـــم و از لحـــاظ سیاســـی تبدیل 
بـــه فســـیل می شـــویم. پـــس بایســـتی آخریـــن تـــلاش خودمـــان را 
هـــم بکنیـــم.« بدیـــن ترتیـــب مســـعود رجـــوی، رهبـــر ایـــن ســـازمان، 
کتیـــک جنگی خـــود را بـــر اســـاس از »مهـــران تـــا تهـــران« پایه ریزی  تا
کـــرد. قـــرار بـــود نیروهـــای ایـــن ســـازمان از مـــرز مهـــران وارد ایـــران 
شـــوند. ســـپس بـــه قصرشـــیرین، بعـــد ســـرپل ذهـــاب برونـــد. از آنجا 
بـــه ســـمت اســـلام آباد غـــرب پیشـــروی کننـــد. بعـــد بـــه کرمانشـــاه 
ـــپس  ـــدان و س ـــه هم ـــا ب ـــد. از آنج ـــرف کنن ـــهر را تص ـــن ش ـــد و ای بیاین
بـــه تهـــران بیاینـــد. رجـــوی حتـــی بـــه زنـــان ســـازمان امـــر کـــرد کـــه 
ــروزی را در  ــا پیـ ــد تـ ــا بگذارنـ ــود را در کوله هـ ــز خـ روســـری های قرمـ

میـــدان آزادی تهـــران جشـــن بگیرنـــد.
بـــه همیـــن دلیـــل، بـــا یـــک هماهنگـــی کامـــل بـــا صـــدام، عـــراق پـــس 
ـــای  ـــه مرزه ـــترده ای را ب ـــه گس ـــه 598، حمل ـــس و قطعنام از آتش ب
جنوبـــی آغـــاز کـــرد و تـــا قطـــع راه زمینـــی بیـــن خرمشـــهر و اهـــواز 
پیـــش رفـــت. در ایـــران ذهـــن مســـئولان و اعضـــای شـــورای عالـــی 
ـــاع متوجـــه محـــور جنـــوب و حمـــلات عجیـــب و ســـنگین عـــراق  دف

بـــود. بلافاصلـــه ســـازمان عملیـــات خـــود را ترتیـــب داد. مادرهـــا در 
ســـازمان قرار شـــد روز یکشـــنبه 2 مـــرداد 67 فرزندانشـــان را ببینند 
و خداحافظـــی کننـــد. طـــی دو روز، افـــراد پایـــگاه بدیـــع بـــه مـــرور آزاد 
شـــده و به قرارگاه اشـــرف رفتنـــد و در ســـازمان تیپ ها قـــرار گرفتند. 
در همیـــن روز، مانـــور در قـــرارگاه اشـــرف برگـــزار شـــد. ســـپس در یـــک 
نشســـت توجیهـــی بـــه افـــراد گفتـــه شـــد روی جـــاده حرکـــت کننـــد و 
ســـرعت 70 کیلومتـــر در ســـاعت در پیـــش روی الزامـــی اســـت و از هـــر 
طـــرف کـــه بـــه شـــما شـــلیک شـــد بـــه همـــان ســـمت شـــلیک کنیـــد.

در همین نشست، برگه هایی جهت پر کردن به افراد داده شد که 
برگه شناسایی محسوب می شـــد. همه ماشین ها شـــماره گذاری 
شـــده و به همـــه ابلاغ شـــده بـــود کـــه مـــدارک عراقـــی را در کولـــه خود 
بگذارنـــد. مقـــداری پـــول ایرانـــی نیـــز بیـــن افـــراد تقســـیم شـــد. ظهـــر 
ـــه  روز دوشـــنبه ســـوم مـــرداد عملیـــات آنهـــا آغـــاز شـــد. از آنجایـــی ک
ارتـــش عـــراق بـــا حجـــم وســـیعی اقـــدام بـــه حملـــه گســـترده ای در 
منطقـــه جنـــوب بـــا تظاهـــر بـــه قصـــد تصـــرف خرمشـــهر را آغـــاز کـــرده 
بـــود، نیروهـــای ایرانـــی بـــه ســـمت جنـــوب رفتنـــد تـــا از ایـــن منطقـــه 
حفاظـــت کننـــد. پـــس مجاهدیـــن بی هیـــچ مشـــکلی در ســـاعت 
4 بعدازظهـــر روز دوشـــنبه از مرزهـــای بین المللـــی عبـــور کردنـــد و 
بعـــد وارد شـــهرهای قصرشـــیرین و ســـرپل ذهـــاب شـــدند و از آنجـــا 
ــاعت  ــدود سـ ــد و حـ ــروی کردنـ ــرب پیشـ ــلام آباد غـ ــمت اسـ ــه سـ بـ
9:30 شـــب بـــه اســـلام آباد غـــرب رســـیدند و شـــهر را تصـــرف کردنـــد.

مرصاد به روایت صیاد
در ایـــن شـــرایط عـــراق بـــا تـــوپ گردنـــه پاطـــاق را مـــی زد. از طرفـــی 
هواپیماهـــای عراقـــی منطقـــه شـــمال گردنـــه و چنـــد روســـتای 
ــود. همچنیـــن  ــیمیایی نمـ ــاران شـ پرجمعیـــت آن حوالـــی را بمبـ
هواپیماهـــای عـــراق اقـــدام بـــه پخـــش حجـــم زیـــادی اعلامیـــه بـــر 
ـــر  ـــی ب ـــد، مبن ـــرب« نمودن ـــد غ ـــه »کرن ـــرزی از جمل ـــهرهای م ـــراز ش ف
اینکه عـــراق در حـــال انجـــام عملیـــات گســـترده اســـت و از نیروهای 
نظامـــی خواســـته شـــده بـــود کـــه بـــا در دســـت داشـــتن آن اطلاعیـــه 
خود را تســـلیم نمایند و نیـــز از مـــردم منطقه تقاضای تـــرک منطقه 
شـــده بـــود. در واقـــع ســـازمان تـــا بـــالای گردنـــه پاطـــاق هیـــچ نیـــروی 
بازدارنـــده ای جلـــو روی خـــود نداشـــت و تـــا زمانـــی کـــه بلندگـــوی 
ـــرد  ـــاور نمی ک ـــاد غـــرب اعـــلام ننمـــود، کســـی ب ســـازمان در اســـلام آب

در تیر ماه 1367 جمهوری 
 قطعنامه 

ً
اسلامی ایران رسما

598 را پذیرفت. در حالی که از 
بدو تصویب این قطعنامه در 30 
تیر 1366 آن را »رد« نكرده بود و 

برای تأمین اهداف خود از طریق 
کره با دبیرکل سازمان ملل،  مذا

برای پذیرش قطعنامه شروطی را 
طرح نموده بود.
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کـــه ســـازمان دســـت بـــه چنیـــن عملیاتـــی زده اســـت و همـــه گمـــان 
می کردنـــد نیروهـــای عـــراق عامـــلان ایـــن عملیات انـــد. )همـــان: 
صـــص 47-  48 از متـــن مصاحبه با یکـــی از کارشناســـان اطلاعاتی 

- عملیاتـــی منطقـــه غـــرب کشـــور در ســـال1376(.
خبر ســقوط اســلام آباد غرب که در تهــران پیچید، مردان شــورای 
عالی دفــاع در تردیــد شــدند. آنان گمــان می کردنــد با ارتــش عراق 
طرف هســتند. شــهید صیاد شــیرازی، روایت می کند که در خانه 
نشســته بــود کــه تلفنــی احضــارش کردنــد: »ســاعت 8:30 شــب از 
ســتاد کل بــه مــن زنــگ زدنــد. گفتنــد کــه فــلان دشــمن از ســرپل 
ــد. گفتــم: کــدام  ــه جلــو می آی ــا ســرعت ب ــه پاطــاق ب ذهــاب، گردن
دشمن؟ گفت نمی دانیم. همین طور آمده.« همان شب ساعت 
10:30 شــب صیاد شــیرازی بــه کرمانشــاه رفــت: »دیدیــم اصلا یک 
محشری است. مردم ریختند بیرون شهر از شدت وحشت. پیاده 
شــدیم. ماشــین گرفتیــم. رفتیم تا رســیدیم. تا ســاعت یــک و نیم 

شب دنبال این بودیم این دشــمنی که دارد می آید کیه؟ ساعت 
1:30 بامــداد یــک پاســداری سراســیمه و ناراحت آمــد و گفت: من 
اســلام آباد بــودم. دیــدم منافقیــن آمدنــد، ریختنــد توی شــهر.« از 
آن تاریــخ وضعیــت متفــاوت شــد. صیــاد شــیرازی فرماندهــان را 
ــت.  ــن، بــه ســختی گذش ــات منافقی ــرد و روز دوم عملی ــه ک توجی
صیاد شــیرازی ســاعت 5 صبــح روز چهــارم مرداد بــه پایــگاه رفت. 
همــه را آمــاده و مهیــا کــرد. بــه آنهــا و خصوصــا خلبانــان گفــت کــه 
وضعیت خیلی اضطراری است. چاره ای نداریم. هلی کوپترهای 
کبــری بایــد آمــاده باشــند. یــک تیــم آتــش نیــز آمــاده شــد: »خــودم 
ابتــدا بــا یــک هلی کوپتــر 214 بــرای شناســایی دقیــق و هماهنگــی 
بــه ســمت مواضــع حرکــت کــردم و بــه ایــن ترتیــب اولیــن عملیــات 

را علیــه نیروهای مهاجــم و منافــق آغــاز کردیم.«
صبـــح روز پنـــج مـــرداد، عملیـــات مرصـــاد بـــا رمـــز »یاعلـــی« آغـــاز شـــد. 
مهاجمین، پـــس از اشـــغال اســـلام  آباد غـــرب، به ســـمت کرمانشـــاه 

»25 کیلومتر که 
گذشتیم، رسیدیم به 
گردنه چارزبر که الان 

اسمش را گذاشته اند 
گردنه مرصاد. من یک 

دفعه دیدم وضعیت 
غیرعادی است. با 

ک ریز جاده را بستند  خا
و یک عده پشتش 

دارند با تفنگ دفاع 
می کنند... اون ور 

ک ریز، پشت سر هم  خا
تانک، خودرو و نفربر 

همین جور چسبیده و 
همه معلوم بود مربوط 

به منافقین است و 
فشار می آورند تا از این 

ک ریز رد شوند...  خا
حدود 3 تا 4 کیلومتر 

طول این ستون بود.« 
)خاطرات شهید صیاد 

شیرازی(
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ـــا نیروهـــای ایـــران روبـــه رو  حرکـــت کـــرده بودنـــد و در تنگـــه چارزبـــر ب
شـــدند: »25 کیلومتر که گذشـــتیم، رســـیدیم به گردنـــه چارزبر که 
الان اســـمش را گذاشـــته اند گردنـــه مرصـــاد. مـــن یـــک دفعـــه دیـــدم 
ک ریـــز جـــاده را بســـتند و یـــک  وضعیـــت غیرعـــادی اســـت. بـــا خا
ک ریـــز،  عـــده پشـــتش دارنـــد بـــا تفنـــگ دفـــاع می کننـــد... اون ور خا
پشـــت ســـر هم تانک، خـــودرو و نفربـــر همین جـــور چســـبیده و همه 
معلـــوم بـــود مربـــوط بـــه منافقیـــن اســـت و فشـــار می آورنـــد تـــا از ایـــن 
ک ریـــز رد شـــوند... حـــدود 3 تـــا 4 کیلومتـــر طـــول ایـــن ســـتون  خا

بـــود.« )خاطـــرات شـــهید صیـــاد شـــیرازی(
ــرار بـــود دســـتور صیـــاد شـــیرازی را  امـــا خلبان هـــای ایرانـــی کـــه قـ
اجـــرا کننـــد، تمـــرد می کردنـــد. او بـــه خلبان هـــا گفـــت کـــه ســـتون 
مهاجمیـــن را زیـــر آتـــش خـــود بگیرنـــد: »اینهـــا دشـــمن هســـتند. 
ـــا بقیـــه هـــم برســـند... گفتنـــد اینهـــا  ـــه زدن ت ـــد شـــروع کنیـــد ب بروی
خـــودی هســـتند چی چـــی را بزنیـــم؟ مـــن هرچـــه ســـعی داشـــتم بـــه 
آنهـــا بفهمانـــم که بابـــا اینهـــا منافقنـــد گفتنـــد نـــه. خـــودی را بزنیم؟ 
برای ما مسئله دارد. فردا دادگاه انقلاب سراغ ما می آید. عصبانی 
شـــدم... حـــدود 500 متـــر ســـتون زرهـــی داشـــتیم... گفتـــم مـــن بـــا 
ایـــن درجـــه ام مســـئولم. آمـــدم کـــه تـــو راحـــت بزنـــی. مســـئولیت بـــا 
منـــه. گفـــت بـــه خـــدا مـــن می ترســـم... منافقیـــن متوجـــه بودنـــد 
کـــه مـــا داریـــم بحـــث می کنیـــم. ســـر لولـــه تـــوپ را بـــه طـــرف مـــا نشـــانه 
گرفتنـــد... گلولـــه 50 متـــری مـــا کـــه بـــه زمیـــن خـــورد مـــن خوشـــحال 
ـــان(  ـــتند.« )هم ـــودی نیس ـــا خ ـــه اینه ـــد ک ـــی آم ـــون دلیل ـــدم. چ ش
اعضای ســـازمان در تنگه »چارزبر« گیر افتادند و زمین گیر شدند. 
بســـیاری از نفـــرات آنهـــا کشـــته شـــدند و بخـــش اعظـــم تجهیـــزات 
آنهـــا از بیـــن رفـــت. آنهـــا عقب نشـــینی کردنـــد و برخـــی از آنهـــا نیـــز بـــا 

خـــوردن قـــرص ســـیانور بـــه زندگـــی خـــود پایـــان دادنـــد.

شکست بزرگ و آغاز فرقه ای شدن سازمان
غـــروب روز چهارشـــنبه درگیـــری تنگـــه چهارزبـــر بـــا عقب نشـــینی 
نیروهـــای ارتـــش آزادیبخـــش بـــه پایـــان رســـید و از شـــب پنجشـــنبه 
عقب نشـــینی کامـــل آغـــاز شـــد. چهارشـــنبه شـــب در ســـاعت 7 
بعدازظهر شـــدت حملات ارتـــش جمهوری اســـلامی حتی فرصت 
عقب نشـــینی را هـــم از نیروهـــای ســـازمان گرفتـــه بـــود. از صبـــح روز 
پنجشـــنبه6/5/67  نیروهـــای در حال فرار آنها، در حوالی اســـلام 

آباد مـــورد چند حملـــه مختصـــر قـــرار گرفتنـــد. مجروحین یـــا خود را 
می کشـــتند یـــا امیـــدوار بازگشـــت نیروهـــای تـــازه نفـــس می ماندنـــد. 
تعـــداد زیـــادی از افـــراد نیـــز در کـــوه و دشـــت و روســـتاهای اطـــراف 
کثر ظرفیت  کنده شـــدند و آخرین خودروهای ســـازمان با حدا پرا
و در حالـــی کـــه افـــرادی بـــه اطـــراف آن آویـــزان بودنـــد، بـــه داخـــل 

ک عـــراق بازگشـــتند. خـــا
ـــوی  ـــی آن از س ـــط مش ـــازمان و خ ـــه س ـــد ک ـــث ش ـــا باع ـــت آنه شکس
برخـــی اعضـــای آن زیـــر ســـوال بـــرود. امـــا بـــرای جبـــران ایـــن مســـئله 
ــازمان و  ــنل سـ ــود پرسـ ــی را در خـ کامـ ــوی علـــت شکســـت و نا رجـ
گر ایراد و مشـــکلی هســـت،  بی ایمانـــی و ضعف آنهـــا دید و گفـــت: »ا
در خـــود شماســـت. خـــط مشـــی مـــا مشـــکلی نداشـــته.« او اضافـــه 
ـــد  ـــه توحی ـــه در تنگ ـــد. بلک ـــر نکردی ـــر گی ـــه چارزب ـــما در تنگ ـــرد: »ش ک
زمین گیـــر شـــدید. ضعـــف ایدئولوژیـــک شـــما باعـــث شـــد تـــا در تنگـــه 

آرزوهـــا و خصلت هـــا و خواســـته هایت درجـــا بزنیـــد.«
دیگر پیامد عملیات، محکومیت سازمان و عملیات فروغ از جانب 
گروه های اپوزیسیون بوده است. عمده گروه های مخالف جمهوری 
اسلامی، نظیر حزب دمکرات کردستان، چپی ها و سلطنت طلبان، 
عملیـات فـروغ را نتیجـه توهّمـات و خیـال پردازی هـای رجـوی 
دانسـته و حتـی بعضی هـا سـازمان را عامـل ایجـاد وحـدت در 
جمهـوری اسـلامی عنـوان کرده انـد. پیامـد دیگـر عملیـات فـروغ 
جاویـدان تلفـات آن عملیـات اسـت. سـازمان 1304 نفـر کشـته را 
کرده اسـت. خـود رسـماً تأییـد و بـا عکـس و زندگـی نامـه منتشـر 
ـــلم  ـــر مس ـــادی ام ـــازمان در ب ـــری س ـــه رهب ـــی ک ـــب آرزوی ـــن ترتی بدی
می شـــمرد در کمتـــر از چهـــار روز رنـــگ باخـــت و واقعیـــت دیگـــری را 
بـــه آنهـــا نشـــان داد. در اولیـــن جلســـه ای کـــه قبـــل از آغـــاز عملیـــات، 
اعضای ســـازمان با مســـعود رجـــوی برگـــزار کردند، زنی دســـت بلند 
ـــا  کـــرد و بـــه مســـعود رجـــوی یـــادآور شـــد: »اینکـــه می گوییـــد مـــردم ب
ــر نمی کنـــم چنیـــن باشـــد. مـــن و شـــوهرم چنـــد  ــا هســـتند، فکـ مـ
ــه از  ــاه اســـت کـ ــار مـ ج آمدیـــم و خـــود مـــن چهـ ــار شـــب قبـــل از خـ
ایـــران آمـــده ام. مردمـــی کـــه مـــن دیـــده ام بـــا آنچـــه شـــما می گوییـــد 
ـــا کمـــک کننـــد. خیلی هـــا  ـــه م ـــد. فکـــر نمی کنـــم آنهـــا ب تفـــاوت دارن
ـــو مجاهـــد را گـــوش نمی دهنـــد و  ـــه حتـــی رادی ـــران هســـتند ک در ای
ـــه نفـــاق  ـــد.« امـــا گویـــی توهمـــی ک ـــه کلـــی بی خبرن از مجاهدیـــن ب
ـــد. ـــور می ش ـــه تص ـــود ک ـــر از چیـــزی ب ـــی آورد بزرگت ـــود همـــراه م ـــا خ ب
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كاوی ماهیت عملیات مرصاد در گفت وگو با وحید خضاب؛ وا

احسان بیسادی

یم بعث به این نتیجه رسید که با یک عملیات نظامی با حمایت  ژ سازمان مجاهدین خلق در نشستی مشترک با ر
وغ جاویدان  وی هوائی، می توان حکومت مرکزی ایران را نابــود کرد. این عملیات فر ارتش صدام و خصوصا نیر
وز برای مقابله با دشمن و آزادسازی شهرهای  وهای ســپاه، بســیج و هوانیر نامیده شــد. بعدها مجموعه تلاش نیر
زمی جمهوری اســلامی ایران  ین عملیات ر اســلام آباد و کرند، عملیات مرصاد نام گرفت. عملیات مرصاد آخر
در دوران دفاع مقدس اســت،. اما چرایی وقوع این عملیات از ســوی ســازمان منافقین هنوز محل بحث و تحلیل 
وهشگر  و با وحید خضاب، نویسنده و پژ وهشگران است. آنچه در پی می آید حاصل گفت وگوی ماهنامه ســر پژ
یخ و سیاست است. حوزه تار

قمار آخر رجوی و صدام 
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باتوجه بــه اینکه عملیات مرصــاد پس از پذیــرش قطعنامه از 
خ داد، عراق با چه تحلیلی از این اقدام حمایت  سوی ایران ر
کرد؟ ضمنا سازمان منافقین اساسا تا این زمان تجربه جنگ 
چریک شــهری را داراســت و تجربه جنگ کلاسیک نداشت. 
بر این اساس چرا آنها این شکل از نبرد را به جای سازماندهی 

اعضا در داخل برای ایجاد ناامنی در کشور انتخاب کردند؟
ـــه  عملیـــات فـــروغ جاویـــدان مجاهدیـــن خلـــق )کـــه پاســـخ ایـــران ب
آن، عملیـــات مرصاد نـــام گرفـــت(، در واقع حلقـــه آخر از یک رشـــته 
عملیات نظامی محســـوب می شـــد که از حدود یک ســـال پیش از 
ـــروع ارتباط راهبردی سازمان و عراق،  آن آغاز شده بود. پس از ش
ـــه  ـــازمان ب ـــران( س ـــدی، س ـــۀ بع ـــا و )در مرحل ـــال اعض ـــپس انتق و س
این کشـــور و برقـــراری اردوگاه بـــزرگ برای ســـازمان در عـــراق، نهایتا 
در ســـی ام خـــرداد 1366 ســـازمان بـــا تأســـیس »ارتـــش آزادیبخـــش 
ملـــی ایـــران« وارد جنـــگ کلاســـیک نظامـــی علیـــه کشـــور شـــد، آن 
هـــم زیـــر چتـــر حمایتـــی کشـــور متجـــاوزی کـــه همـــان زمـــان بالفعـــل 

ـــا کشـــور مـــا می جنگیـــد.  ب
سازمان تا آن زمان، فاز سیاسی )مشروعیت زدایی، وآماده سازی 
نیروهـــا بـــرای برانـــدازی(، تـــلاش بـــرای ســـرنگونی ضربتـــی )ســـی ام 
خـــرداد و پنجـــم مهـــر 60(، تـــلاش بـــرای زدن رأس نظـــام )تـــرور 
مســـئولین(، تظاهرات های موســـوم به »شورشی و مســـلحانه«، و 
ترور مردم )با توجیه »زدن سرانگشتان اختناق و بدنۀ سرکوبگر«( 
را تجربـــه کـــرده و در هیـــچ یـــک موفـــق بـــه ســـرنگونی نشـــده بـــود. 
رجـــوی، در ایـــن برهـــه، بـــرای توجیـــه هم پیمانـــی بـــا عراق و ســـپس 
آغـــاز عملیـــات نظامـــی علیـــه ایـــران، تئـــوری جدیـــدی ارائـــه و اعـــلام 
کـــرد، تـــا پیـــش از ایـــن مـــا بـــا اختنـــاق می جنگیدیـــم ولـــی جنـــگ 
کـــه ســـرپوش اختنـــاق بـــود را رهـــا کـــرده بودیـــم، پـــس بـــرای زدن 
اختنـــاق ابتـــدا لازم اســـت ســـرپوش آن را از بیـــن ببریـــم، یعنـــی در 
بســـتر جنـــگ کلاســـیک )و جنـــگ جـــاری بیـــن ایـــران و عـــراق( وارد 

شـــویم و نیروهـــای مســـلح ایـــران را در جنـــگ شکســـت دهیـــم. 
رجـــوی در یکـــی از نشســـت های درون ســـازمانی )کـــه بعدهـــا فیلـــم 
ـــا  ـــهری ب ـــک ش ـــگ چری ـــود: »جن ـــه ب ـــد( گفت ـــت آم ـــه دس ـــل آن ب کام
ـــهرها )پاسدارکشی  و شکستن  هدف زدن سرانگشتان رژیم در ش
گرچه نســـبت به جنگ منطقه ای در فاز مترقی  طلسم اختناق( ا
تـــری قـــرار دارد؛ زیرا کـــه بـــا نیازهـــا و ملزومات فرماســـیون بـــورژوازی 

وابســـته انطبـــاق بیشـــتری داشـــته و منبـــع نیـــرو و مـــکان عملـــش را 
در شـــهر جســـت وجو می کنـــد؛ امـــا از آنجـــا کـــه زمان بـــر اســـت و در تور 
پلیـــس نظامـــی و در احاطـــه کامـــل دشـــمن عمـــل مـــی کنـــد، میکـــرو 
و در کوتـــاه مـــدت بلاجـــواب اســـت. وقتـــی کســـی پاسدارکُشـــی را 
ـــگارد و  ـــات می ان ـــه اثب ـــم را ب ـــد، رژی ـــود می کن ـــی خ ـــتگاه ذهن در دس
می پنـــدارد کـــه ایـــن رژیـــم پوســـیده حالاحالاهـــا هســـت. در ایـــن 
دســـتگاه تـــا قبـــل از تشـــکیل ارتـــش آزادیبخـــش تعـــادل قـــوا بیـــن 
ــا  ــتابان یـ ــه ســـقوط شـ ــود کـ ــوح مبیّـــن آن بـ ــه وضـ ــا و دشـــمن بـ مـ
ســـرنگونی ضربه ای و سریع جواب نداشـــت. در پاسدارکشی عملًا 
روی آزادی کار می کردیـــم و نـــه روی جنـــگ؛ درحالـــی کـــه ایـــن بـــا 
شـــعارمان "صلـــح، صلـــح، تـــا آزادی" نمی خوانـــد. تنهـــا ]تیـــم هـــای 
تـــرور[ بـــه داخـــل می رفتنـــد و عملیـــات قهرمانانـــه انجـــام می دادنـــد 
و مـــا روی پایـــه اساســـی رژیـــم یعنـــی جنـــگ کار نکردیـــم. جنـــگ 
ـــدی در تاریـــخ معاصـــر جهـــان و در  ـــه کامـــلًا جدی آزادیبخـــش تجرب
مـــداری چپ تـــر و کیفی تـــر و تکاملی تـــر از همـــۀ اســـتراتژی های 
نظامـــی قـــرار دارد. بـــا هـــدف طلســـم شـــکنی در کوتـــاه مـــدت و بـــا 
ـــار و  ـــام عی ـــگ تم ـــم در جن ـــر تهاج کث ـــی حدّا ـــل طلای ـــه اص ـــل ب توس
تحـــرک مطلـــق، خـــود را در جنـــگ انقلابـــی متجلـــی می کنـــد. ... 
تفاوت طلسم شکنی در جنگ شـــهری و جنگ آزادیبخش نوین 
ایـــن اســـت کـــه اولـــی فقـــط بـــه اختنـــاق می زنـــد و دومـــی هـــم بـــه 
اختنـــاق می زند و هـــم به ســـرپوش اختنـــاق ]یعنی جنـــگ[. تزریق 
نکـــردن عنصـــر جنـــگ در رگ و ریشـــۀ خطوطمـــان، پیونـــد مـــا و 
توده هـــا را آنچنـــان کـــه بایـــد برقـــرار نمی کـــرد. اســـتراتژی مجاهدین 
ـــگ  ـــر جن ـــه عنص ـــی ب ـــا کم توجه ـــی ی ـــاً از بی توجه ـــته اساس در گذش
رنـــج می بـــرد و عمـــق دیالکتیـــک جنـــگ و اختنـــاق را در نمی یافته. 
در جوهـــر جنـــگ آزادیبخـــش نویـــن مـــا درســـت حلقـــه ای راچنـــگ 
ـــران و عـــراق  ـــود و آن جنـــگ ای ـــلًا از دســـت در رفتـــه ب ـــه قب ـــم ک زده ای
ـــد دنبـــال  اســـت. و دیگـــر اینکـــه در دســـتگاه چریـــک شـــهری مـــا بای
پاســـدارها می گشـــتیم امـــا در جنـــگ آزادیبخـــش نویـــن ایـــن رژیـــم 
اســـت کـــه خـــودش بـــا پـــای خـــودش بـــه مـــرز آمـــده و مـــا بایـــد کمرش 

ـــای مـــرز بشـــکنیم.« را پ
کـــه اســـتراتژی ســـازمان از »جنـــگ بـــا  بـــا همیـــن توجیـــه بـــود 
بدنـــه ســـرکوبگر نظـــام« بـــه »جنـــگ آزادیبخـــش« تغییـــر یافـــت و 
رشـــته عملیات های نظامـــی ســـازمان علیـــه کشـــورمان آغـــاز شـــد. 
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سازمان بعد از یک رشـــته عملیات کوچک، عملیات های آفتاب 
و چلچراغ را انجام داد که در عملیات چلچراغ، نیروهای سازمان 
موفـــق شـــدند چنـــد ســـاعت )بـــا پشـــتیبانی مســـتقیم ارتـــش عـــراق( 
شـــهر مهـــران را )کـــه چندیـــن بـــار تـــا آن زمـــان بیـــن ایـــران و عـــراق 
دســـت بـــه دســـت شـــده بـــود( تصـــرف کننـــد. شـــعار »امـــروز مهـــران، 

فـــردا تهـــران« از همینجـــا شـــکل گرفـــت.
طبیعتا جنگ کلاسیک، نیاز به ابزارها و آموزش هایی بسیار فراتر 
از جنـــگ چریکـــی دارد. ایـــن ابزارهـــا و آموزش هـــا و پشـــتیبانی های 
مختلف اطلاعاتی )اطلاعات نظامی(، تسلیحاتی، مالی و میدانی 
)تأمیـــن آتـــش و ...( جـــز از طریـــق ارتـــش عـــراق میســـر نبـــود. در 
ـــه عنـــوان »لژیـــون خارجـــی« ارتـــش  واقـــع، ســـازمان از ایـــن برهـــه ب
عـــراق، بـــا ایـــران می جنگیـــد و عملا هویـــت مســـتقلی از ارتـــش عراق 
نداشت. با این احتساب، اساسا ســـخن گفتن از حمایت عراق از 
عملیات هـــای نظامـــی ســـازمان، عبـــارت صحیحی نیســـت، چون 
عملیات هـــای ســـازمان، بخشـــی از عملیات هـــای ســـاختار رزمـــی 
عـــراق بـــود و بدیهـــی اســـت کـــه عـــراق از ســـاختار نظامـــی خـــود 

حمایـــت کنـــد.

 از حیث سیاسی چطور؟
ســـازمان تحلیل سیاســـی خاصـــی از این عملیـــات داشـــت، و عراق 
نیـــز طبـــق تحلیـــل خاصـــی از آن حمایـــت کـــرد. هـــر دو را توضیـــح 
ــی اش،  ــای نظامـ ــد عملیات هـ ــۀ رونـ ــازمان در ادامـ ــم. سـ می دهـ
قصد گســـترش تدریجی ایـــن عملیات هـــا )از حیث دامنـــه و عمق( 
گهانـــی قطعنامـــۀ 598 توســـط  ــا پذیـــرش نا ــر داشـــت. امـ را در سـ
ایـــران در 27 تیـــر 1367، بـــه کلـــی همـــۀ شـــرایط را دگرگـــون کـــرد. 
عـــراق از ابتـــدای صـــدور قطعنامـــه 598، آن را پذیرفتـــه بـــود و اعلام 
می کـــرد ایـــران اســـت کـــه ایـــن قطعنامـــه را نمی پذیـــرد و در مســـیر 

ــذارد.  ــح گام نمی گـ صلـ
گهانـــی قطعنامـــه از ســـوی ایـــران )آن هـــم در حالـــی کـــه  پذیـــرش نا
ـــکا  ـــود و آمری ـــه نفـــع عـــراق در حـــال ســـنگین شـــدن ب کفـــۀ نظامـــی ب
نیـــز بـــه صـــورت مســـتقیم علیـــه ایـــران وارد درگیـــری نظامـــی شـــده 
بـــود( صـــدام را بـــه ایـــن نتیجـــه رســـاند کـــه پذیـــرش قطعنامـــه بـــه 
معنـــای »اســـتیصال مطلـــق« جمهـــوری اســـلامی اســـت و در واقع، 
جمهوری اســـلامی شـــبیه کســـی اســـت که تا گلولـــۀ آخـــر جنگیده و 
گـــر از صلـــح ســـخن می گویـــد، اصـــلا گلولـــه ای بـــرای جنگیدن  حالا ا
نـــدارد. بـــا همیـــن تفســـیر، صـــدام مطمئـــن شـــد بـــا یـــک یـــورش 
ــای جنـــگ موفـــق  ــه در آغازیـــن روزهـ ــد کاری کـ ــترده می توانـ گسـ
ـــا تهـــران پیـــش بـــرود  ـــا ت بـــه انجـــام آن نشـــده بـــود را محقـــق کنـــد و ی
یـــا دســـتکم، مناطـــق مهمـــی از خوزســـتان و برخـــی اســـتان های 

ـــد. ـــی را تصـــرف نمای غرب
ــی  ــق پیش بینـ ــا مطابـ ــی، از قضـ ــای عراقـ ــی نیروهـ ــورش ابتدایـ یـ
ک  صدام پیـــش می رفـــت. آنهـــا موفـــق شـــدند مقـــدار زیـــادی در خا
ـــران پیـــش روی کننـــد. امـــا شـــوک ناشـــی از پذیـــرش قطعنامـــه،  ای
پیـــام امـــام خمینـــی کـــه باعـــث شـــد بســـیاری از مـــردم و همچنیـــن 
نیروهـــای نظامـــی نوعـــی حالـــت شـــرمندگی درونـــی پیـــدا کننـــد )و 
حس کنند آنهـــا باعث شـــده اند امام مجبـــور به پذیـــرش قطعنامه 
شـــود( ســـیلی از داوطلبیـــن را بـــه ســـمت جبهه هـــا بـــه راه انداخـــت 
و خشـــم انقلابـــی مـــردم و نیروهـــای نظامـــی، بـــه ســـرعت نیروهـــای 

نظامـــی عراقـــی را عقـــب زد. 
کام  صدام حالا آخرین حضور مستقیم نظامی خود را آزموده و نا
مانـــده بـــود. بـــا ایـــن احتســـاب، پذیـــرش قطعنامـــه از ســـوی ایـــران 
کام مانـــدن آخریـــن حملـــۀ عـــراق( بایـــد بـــه صـــورت طبیعـــی به  )و نـــا

رجوی، در این برهه، برای 
توجیه هم پیمانی با عراق و 
سپس آغاز عملیات نظامی 
علیه ایران، تئوری جدیدی 

ارائه و اعلام کرد، تا پیش از این 
ما با اختناق می جنگیدیم ولی 
جنگ که سرپوش اختناق بود 

را رها کرده بودیم
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گـــر ایـــن موضـــوع شـــکل  معنـــای پایـــان جنـــگ تلقـــی می گردیـــد. ا
عملـــی می یافـــت و جبهه هـــا آرام می گرفـــت، ســـازمان عمـــلا زمینـــه 
و زمینـــی بـــرای انجـــام عملیـــات نظامـــی در اختیـــار نمی داشـــت و 
مهم تریـــن راهبـــردی که حـــالا بـــرای ســـرنگونی جمهوری اســـلامی 
کامـــی مواجـــه می گردیـــد. مســـعود  در پیـــش گرفتـــه بـــود نیـــز بـــا نا
رجـــوی، همـــۀ حیثیـــت و آبـــروی ســـازمان را پای همـــکاری بـــا عراق 
آورده و حاضـــر شـــده بـــود دســـت در دســـت یـــک کشـــور متجـــاوز )آن 
هـــم متجـــاوز منفـــوری چون صـــدام کـــه حتـــی مخالفیـــن جمهوری 
اســـلامی نیـــز از او متنفـــر بودنـــد( بـــه کشـــور خـــودش حملـــه کنـــد؛ از 
فرانســـه بـــه عـــراق آمـــده بـــود )و حتـــی بر ســـر ایـــن همـــکاری با عـــراق، 
»شـــورای ملـــی مقاومـــت« کـــه بـــرای ســـرنگونی جمهـــوری اســـلامی 
متشـــکل گردیده بـــود را به مـــرز فروپاشـــی کشـــیده و باعـــث جدایی 
کســـانی چـــون بنی صـــدر از ایـــن شـــورا شـــده بـــود(؛ بخـــش عمـــدۀ 
ـــرده  ـــه عـــراق منتقـــل ک نیروهـــا را از داخـــل ایـــران و دیگـــر کشـــورها ب
ـــرو و قـــدرت و آینـــدۀ ســـازمان را روی  و در یـــک کلام، همـــۀ وزن و آب
ـــان می یافـــت و جمهـــوری  ـــر جنـــگ پای گ ـــود. ا ـــرده ب جنـــگ قمـــار ک

ـــودی می رســـید.  ـــه مـــرز ناب ـــد، ســـازمان ب اســـلامی باقـــی می مان
خود رجوی در نشســـت وســـیعی که درســـت پیش از آغاز عملیات 
فـــروغ جاویـــدان در اردوگاه اشـــرف برگـــزار شـــد و فیلـــم کامـــل آن هم 
پـــس از اشـــغال عـــراق بـــه دســـت آمد، بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره کـــرد و 
گـــر موقعیت سیاســـی مثـــل قبـــول قطعنامه 598 شـــورای  گفـــت: »ا
امنیـــت از طـــرف ایـــران پیـــش نمی آمـــد شـــاید فقـــط در همـــان جـــا 
)کرمانشـــاه( عمـــل می کردیـــم ولی حـــالا ایـــران خیلی ضعیف شـــده 
اســـت و مـــا یک راســـت می رویـــم و تهـــران را می گیریـــم. بایـــد بدانیـــد 
کـــه مـــا از قبـــل، تصمیـــم انجـــام ایـــن عملیـــات بـــزرگ را داشـــتیم و 
ــا پذیـــرش قطعنامـــه  ــر انجـــام دهیـــم امـ می خواســـتیم آن را دیرتـ
ــد  ــرایط سیاســـی جدیـ ــه دلیـــل شـ ــی بـ ــرد؛ یعنـ ــریع کـ ــا را تسـ کار مـ
مجبوریـــم یکـــی دو مـــاه آن را زودتـــر انجـــام دهیـــم. تصمیمـــی کـــه 
مـــا گرفتیـــم تصمیـــم بســـیار حســـاس و مشـــکلی بـــود و مـــا چـــاره  ای 
گـــر الان اقـــدام نکنیم فرصـــت از دســـت خواهد  جز عمـــل نداریـــم و ا
رفـــت زیـــرا بعـــد از اینکـــه بیـــن ایـــران و عـــراق صلـــح شـــود مـــا در اینجـــا 
قفل می شـــویم و دیگـــر نمی توانیـــم کاری انجام بدهیـــم و از لحاظ 
سیاســـی تبدیل به فســـیل می شـــویم. پس بایســـتی آخرین تلاش 
خودمـــان را هـــم بکنیـــم و یـــک بـــار دیگـــر کلّ ســـازمان را بـــه صحنـــه 

کنون مـــن این  بفرســـتیم و مطمئن هســـتیم کـــه پیروزیـــم و از هـــم ا
پیـــروزی را بـــه شـــما و خلـــق قهرمـــان ایـــران تبریـــک می گویـــم.«

بـــه ایـــن ترتیـــب، ســـازمان، می دانســـت یـــا بایـــد دســـت بـــه عملیـــات 
ـــد. عـــراق  ـــد ش ـــیل« خواه ـــوی در عـــراق »فس ـــر رج ـــه تعبی ـــا ب ـــد ی بزن
هـــم کـــه آخریـــن یـــورش ارتـــش خـــود را آزمـــوده بـــود، عملیـــات فـــروغ 
جاویدان ســـازمان را آخرین برگه ای می دانست که می شد پیش 
از آرام شدن جبهه ها آن را بیازماید: یا این عملیات موفق می شد 
)و صـــدام، بـــه هـــر آنچـــه در جنـــگ می خواســـت می رســـید؛ البتـــه از 
ـــورد  ـــت می خ ـــات شکس ـــن عملی ـــا ای ـــازمان( ی ـــای س ـــق نیروه طری

کـــه بـــاز هـــم در ایـــن صـــورت، صـــدام چیـــزی از دســـت نـــداده بـــود.
بـــه ایـــن ترتیـــب، منافـــع صـــدام و رجـــوی در آغـــاز عملیـــات فـــروغ 
ـــود. ـــرده ب ـــی ک ـــر تلاق ـــا یکدیگ ـــر« ب ـــار آخ ـــوان »قم ـــه عن ـــدان، ب جاوی

هنگامی که به روند عملیات فروغ جاویدان می نگریم، اینکه 
نفربرها در جاده آسفالت پیشروی کردند نشان از وجود یک 
تحلیل مشخص در خصوص وضعیت داخل ایران دارد. تحلیل 
ک ایران شدند؟ کتیک وارد خا سازمان چه بود که اینگونه با این تا

گر ما به   رجوی می گوید: »ا
تحلیل هایی که در مورد رژیم 
داشته ایم معتقد هستیم زمان 
مناسبی برای ما به وجود آمده 

است. ما در تحلیل از جنگ 
گفتیم که رژیم در منتهای 

ضعف حاضر به توقف جنگ 
می شود و دلیل قبول قطعنامه 
از طرف آنها هم همین است.«
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ســـازمان معتقـــد بـــود ایـــن بـــار بـــه ســـادگی بـــرای فتـــح تهـــران )و نـــه 
ـــرزی(  ـــتان م ـــک اس ـــز ی ـــح مرک ـــه فت ـــی ن ـــرزی و حت ـــهر م ـــک ش ـــح ی فت
ـــاز اســـت، کـــه  در حـــال حرکـــت اســـت و چنـــان مســـیر در مقابـــل او ب
نیـــازی بـــه حرکت بـــا الگـــوی نظامـــی وجـــود نـــدارد. ســـازمان معتقد 
بود جنـــگ، بـــرای جمهـــوری اســـلامی »ســـرپوش اختناق« اســـت، 
بنابرایـــن فقـــط در دو حالـــت ممکـــن اســـت ایـــران تـــن بـــه پایـــان 
جنـــگ بدهـــد: یـــا صـــدام را ســـرنگون کنـــد، یـــا ســـر ســـوزنی تـــوان 

ـــده باشـــد.  ـــرای ادامـــۀ جنـــگ در او باقـــی نمان ب
بـــا ایـــن تحلیـــل، ســـازمان خـــود را در برابـــر نظامـــی تصـــور می کـــرد 
کـــه بـــا انـــدک تلنگـــری فـــرو خواهـــد ریخـــت و نیرویـــی بـــرای دفـــاع 
در اختیـــار نـــدارد. اجـــازه دهیـــد جـــواب روشـــن تر را از زبـــان خـــود 
ـــر  ـــدان( ذک رجـــوی )در همـــان ســـخنرانی پیـــش از آغـــاز فـــروغ جاوی
گـــر مـــا بـــه تحلیل هایـــی کـــه در مـــورد رژیم  کنـــم. رجـــوی می گویـــد: »ا
داشـــته ایم معتقد هســـتیم زمان مناســـبی برای ما به وجـــود آمده 
اســـت. مـــا در تحلیـــل از جنـــگ گفتیـــم کـــه رژیـــم در منتهـــای ضعف 
حاضـــر بـــه توقـــف جنـــگ می شـــود و دلیـــل قبـــول قطعنامـــه از طرف 
آنهـــا هـــم همیـــن اســـت. مـــا نبایـــد ایـــن فرصـــت تاریخـــی را از دســـت 
ـــر  ـــم دیگ ـــم. رژی ـــره کنی ـــم و کارش را یکس ـــه کنی ـــد حمل ـــم. بای بدهی

ـــن  ـــه را تأمی ـــروی جبه ـــد نی ـــدارد و نمی توان ـــی لازم را ن ـــروی جنگ نی
کنـــد؛ مثـــلًا عـــراق در همیـــن چنـــد عملیاتـــی کـــه کـــرده اســـت بـــه 
راحتـــی توانســـته مناطقـــی را پـــس بگیـــرد و هرچـــه خواســـته جلـــو 
ـــر را  ـــه دیگ ـــد نقط ـــون و چن ـــر مجن ـــه و جزای ـــاو را گرفت ـــت. ف ـــه اس رفت

ـــاز پـــس گرفتـــه اســـت. ـــا چنـــد ســـاعت جنـــگ ب ب
 ملـــت دیگـــر از جنـــگ خســـته شـــده اند و همـــه مخالـــف جنـــگ 
هســـتند و کســـی به جبهـــه نمی آید. کســـانی کـــه در جبهه هســـتند 
ـــتگیر  ـــتاها دس ـــهرها و روس ـــه زور از ش ـــا را ب ـــه آنه ـــتند ک ـــرادی هس اف
ـــد.  ـــدن ندارن ـــه جنگی ـــی ب ـــتاده اند و میل ـــه فرس ـــه جبه ـــد و ب کرده ان
ــۀ کاری  ــراق ضربـ ــم در حمـــلات عـ ــای رژیـ ــگرها و نیروهـ ــام لشـ تمـ
ـــد. پـــس  ـــا را ندارن ـــا م ـــه ب ـــارای مقابل کنـــده هســـتند و ی خـــورده و پرا
]رژیـــم[ هـــم از لحـــاظ نظامـــی تعـــادل خـــود را از دســـت داده اســـت و 
هـــم از لحـــاظ سیاســـی در انـــزوای بیـــن المللـــی قـــرار دارد. ... شـــاید 
ــا در چنیـــن روزی بـــه  ــد تـ ــود آمـ ــال پیـــش بـــه وجـ ــازمان 25 سـ سـ

چنیـــن کاری دســـت بزنـــد.«
پـــس تحلیـــل رجـــوی ایـــن بـــود کـــه اصـــلا کســـی مقابـــل مـــا نیســـت و 
ـــا ایـــن احتســـاب دلیلـــی نداشـــته  ـــا تهـــران می رویـــم. ب یک راســـت ت

کـــه روی جـــاده حرکـــت نکنـــد!

ب
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چرا اساســا پس از این شکست ما چندان شــاهد نقد رهبری 
این سازمان نیستیم؟ سازمان تا چه اندازه بعد از این شکست 
کان انسجام  دچار انشعاب شــد؟ آنها چگونه توانســتند کما

سازمانی خود را حفظ کنند؟
البته انتقادات فراوانی در درون ســـازمان نسبت به آنچه در فروغ 
ح شـــد، امـــا به اصطـــلاح »درگوشـــی«.  خ داده بـــود مطر جاویـــدان ر
ماهیت انضباط آهنین ســـازمان، و زندگی پادگانـــی )نه به معنای 
اصطلاحـــیِ صـــرف، بلکـــه بـــه معنـــای اصطلاحـــی و لغـــوی، هـــر دو( 
ـــروز انتقـــادات و انشـــعابات را در چنیـــن ســـازمانی  اساســـا امـــکان ب
ــا اســـتفاده از جـــو عاطفـــی  نمی دهـــد. از ایـــن گذشـــته، رجـــوی بـ
ســـنگینی کـــه کشته شـــدن تعـــداد زیـــادی از اعضـــای ســـازمان اعـــم 
ح  ـــر ـــا مط ـــود، و ب ـــود آورده ب ـــه وج ـــا ب ـــتان آنه ـــن دوس ـــرد بی از زن و م
کـــردن موضـــوع »تنگـــه و توحیـــد« و بـــردن فضـــا بـــه ایـــن ســـمت کـــه 
گـــر ســـازمان در فـــروغ جاویـــدان موفـــق نبـــوده، بـــه ضعـــف توحیـــد  ا
آنهـــا بازمی گشـــته، و ســـپس ارائـــۀ معنـــای خاصـــی از توحیـــد کـــه 
در عمـــل، هضـــم شـــدن اعضـــا در یـــک فـــرد »واحـــد« یعنـــی مســـعود 

ـــۀ ســـوم »انقـــلاب ایدئولوژیـــک« را در ســـازمان  ـــود، مرحل رجـــوی ب
کلید زد. از نظر رجوی دلیل شکســـت در تنگۀ چهارزبر کرمانشاه، 
این بـــود که اعضای ســـازمان بـــه جای فکرکـــردن به یک فـــرد واحد 
ـــد می اندیشـــیدند و همیـــن  ـــه زن و فرزن یعنـــی رهبـــری ســـازمان، ب
باعـــث شـــده بـــود کـــه دستشـــان بلـــرزد، از مـــرگ بهراســـند و دشـــمن 
)یعنـــی نیروهای جمهـــوری اســـلامی( در نظـــر آنها بزرگ جلـــوه کند 
ـــردن اعضـــا، طلبـــکار  ـــا متهـــم ک ـــد. او ب و در نتیجـــه شکســـت بخورن
شدن از آنها و ســـپس کش دار کردن بحث های اندیشگی انقلاب 
ایدئولوژیـــک، نهایتا طلاق های همـــۀ اعضا از همسرانشـــان و جدا 
کردن فرزندان از پدر و مادرها را در ســـطح گســـترده آغـــاز کرد و این 
روندهـــا، عمـــلا جایـــی بـــرای اندیشـــیدن بـــه ایـــن کـــه چـــه شـــد و چرا 
چنین شـــد و تقصیر رهبـــری ســـازمان در ایـــن قضایا چه بـــود، باقی 
نگذاشـــت. از آن پـــس از نیـــز، بـــر مبنـــای آنچـــه در مراحـــل مختلـــف 
ح شـــده بـــود، ســـازمان عمـــلا بـــه یـــک  انقـــلاب ایدئولوژیـــک مطـــر
فرقـــه )دقیقـــا طبـــق تعاریـــف جامعه شـــناختی( بـــدل گردیـــد و در 

فرقـــه هـــم امـــکان انتقـــاد و انشـــعاب، وجـــود نـــدارد.

که آخرین  صدام 
یورش ارتش خود 
را آزموده بود، 
عملیات فروغ 
جاویدان سازمان 
را آخرین برگه ای 
می دانست که 
می شد پیش 
از آرام شدن 
جبهه ها آن را 
بیازماید.



دیدهبان

با امیر ابیلی منتقد سینما و انسیه شاه حسینی، دربارۀ مهمترین فیلم جریان مقاومت؛
بازگشت به حیفا

شعرِ مقاومت؛ الهام بخشِ جنبش های آزادی خواه
هر روز زاده  میݡݡ ݣݣشوم

روایتی داستانی از نخستین روزهای دفاع؛
تفاوتِ  اندیشه ݣݣها برای پيروزی

مروری بر هنر نقاشی دفاع مقدس؛
رنگِ خدا
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با امیر ابیلی منتقد سینما و انسیه شاه حسینی، دربارۀ مهمترین فیلم جریان مقاومت؛

سیف اللّه داد با ساخت اثری ســینمایی در حوزه مقاومت، توانســت ابعاد وسیعی از این 
یان  رسی را به نمایش بگذارد. کارگردانی که با درک و دقتی عمیق، جر یان مهم و قابل بر جر
پذیر به تصویر کشاند.   تجاوز و اشغالگری صهیونیست ها را برای مخاطبان به شکلی باور هنگامه ملکی
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 هــر چقــدر رســانه ها و اهــالی ســینما تــلاش کننــد کــه از ابعــاد 
گر بپردازنــد، امــا  دیگــری بــه فعالیت هــای تاثیرگــذار ایــن ســینما
نمی تواننــد حافظه مــردم را تغییــر دهند و نــام او را بــه »بازمانــده« گره 
نزنند. مرحوم سیف اللّه داد کارگردان، نویسنده و تدوینگر سینمای 
کشــور اســت. کسی کــه شــاید در کارنامــه ســینمایی اش آثــار اندکی 
دیده شــود، اما چنــان فیلم هــای تاثیرگــذاری کارگــردانی کــرده و یا در 
گر نــه  ســاخت آثــار مهمــی همــکاری داشــته کــه گــویی ایــن ســینما
تنهــا بــرای آن دوران بلکــه بــرای تمامــی ادوار فیلــم ســاخته اســت. او 
ین  ر در ســال 1366 فیلــم »کانی مانــگا« را ســاخت. اثری که لــوح ز
جایــزه ویــژه هیئــت داوران را بــرای ســیف اللّه داد از جشــنواره ششــم 
ین جلوه هــای ویژه  یــن بهتر فیلم فجــر به ارمغــان آورد و ســیمرغ بلور
ین  ین تدوین را هــم از آن خود کرد. »کانی مانــگا« پرفروش تر و بهتر
یــخ دفــاع  یــن فیلم هــای تار فیلــم ســال 136۷ و یکــی از پرفروش تر
مقدس هم به شمار می آید. داد در سال 13۷3 »بازمانده« را ساخت. 
یم صهیونیســتی را  ژ فیلمــی مانــدگار در حــوزه مقاومــت کــه تجــاوز ر
ین  ین و مهم تر بدون هیچ اغراقی و با ظرافت نشان داد. اثری که بهتر
یــخ ســینمای ایــران دربــاره موضــوع فلســطین و قــدس، بــه  فیلــم تار
بی هــم بازتاب هــای خــوبی در  کشــور های عــر شمــار می آیــد و در 
پی داشــت. ســیف اللّه داد فیلمنامه »بازمانده« را بر اساس داستانی 
از غســان کنفــانی نویســنده فلســطینی به نــام »بازگشــت بــه حیفا« 
نوشــته  اســت و موضــوع آن بــه ســال 1۹۴۸ و تشــکیل کشــور جعلی 
اســرائیل و حکومت آن بر شــهر حیفــا بازمی گــردد. البتــه تاثیرگذاری 
و کیفیت مطلوب این اثر هم از چشم برگزارکنندگان جشنواره فیلم 
یــن جایــزه ویــژه هیئــت داوران را از  فجــر پوشــیده نمانــد و ســیمرغ بلور
ــره  ــت مدی ــت هیئ یاس ــاد ر ــه هفت ــیف اللّه داد در ده ــرد. س ــود ک آن خ
خانه سینما و معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
یتــش  گر در طــول دوران مدیر را بــر عهــده داشــت. البتــه ایــن ســینما
ثابــت کرد کــه عــلاوه بــر ســاخت آثــار مانــدگار درک بــالایی از اوضاع 
ســینمایی کشــور هــم دارد تــا جــایی کــه برخــی ایــن دوره را از دوران 

طلایی سینمای ایران می دانند.  
یــان  ــر جر در ایــن شمــاره از ماهنامــه، بــه تاثیرگــذاری ســیف اللّه داد ب
مقاومت، در سینمای کشور و همچنین نحوه و عملکرد وی در زمان 
یم. در همــین ارتبــاط بــا امیــر ابیلی  یــت ســینمایی اش می پــرداز مدیر
منتقد سینما و انسیه شاه حسینی کارگردان به گفت وگو پرداختیم.  

کارگردانــان و  ســیف الله داد؛ یکــی از مهمتریــن 
فیلمسازان مولف سینمای ایران

گرانی است که در کارنامه هنری اش  سیف الله داد جزء سینما
کارگردانی، نویسندگی، تدوین و حتی تهیه کنندگی دیده می شود. 

آثار سینمایی این فیلمساز را چگونه ارزیابی می کنید؟
 ابیلـــی: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ســـیف الله داد همـــواره بـــه عنـــوان مدیـــر 
ســـینمایی ســـال های اصلاحـــات شـــناخته شـــده اســـت، شـــاید 
فیلمســـازی اش خیلـــی تحـــت الشـــعاع حاشـــیه های مدیریتـــی قرار 
گرفتـــه باشـــد و آن اعتبـــاری کـــه تحلیلگـــران یـــا بدنـــه ســـینما باید به 
عنـــوان فیلمســـاز بـــرای او قائـــل می شـــدند، نـــه اینکـــه قائـــل نشـــده 
باشـــند امـــا در مرتبـــه پایین تـــری از مدیریـــت او قـــرار گرفتـــه اســـت. 
در واقـــع هـــر زمانـــی کـــه دربـــاره ســـیف الله داد صحبـــت می شـــود، 
بیشـــتر مدیریـــت وی در وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد مـــورد توجـــه قـــرار 
می گیرد. در صورتی که به اعتقاد من وجود دو فیلم »کانی مانگا« 
و »بازمانـــده« در کارنامـــه هـــر کارگردانـــی کفایـــت می کنـــد کـــه او را 
ـــن  ـــزء خوش تکنیک تری ـــف و ج ـــان مول ـــن کارگردان ـــی از مهمتری یک

فیلمســـازان تاریـــخ ســـینمای کشـــور بدانیـــم.
همچنیـــن یکی از الگوهـــای ســـینمای مقاومت اســـت. در واقع دو 
فیلـــم »کانی مانـــگا« و »بازمانـــده« می تواننـــد الگـــوی فیلمســـازی 
ــه  ــد. کمااینکـ ــمار آینـ ــه شـ ــدس بـ ــاع مقـ ــت و دفـ ــوزه مقاومـ در حـ
»کانی مانـــگا« یکـــی از پرمخاطب تریـــن فیلم های تاریخ ســـینمای 
ـــه  ـــدس ب ـــاع مق ـــینمای دف ـــب س ـــم پرمخاط ـــه فیل ـــزء س ـــران و ج ای
شـــمار می آیـــد و اثـــر بســـیار خوش ســـاختی هـــم اســـت. تـــا جایـــی 
کـــه بـــه یـــاد دارم در حـــوزه تهیه کنندگـــی، تنهـــا در فیلـــم »از کرخـــه تـــا 
ح فعالیـــت کردنـــد کـــه تهیـــه کننـــده  رایـــن« بـــه عنـــوان مجـــری طـــر
آن اثـــر منوچهـــر محمـــدی اســـت. آقـــای داد پـــس از کارگردانـــی و 
ـــه در  ـــود ک ـــه عنـــوان تدوینگـــر شـــناخته شـــده ب فیلمنامه نویســـی ب
ایـــن حـــوزه فـــرد موثـــری بـــود و آثـــار مهمـــی هـــم دارد. بنابرایـــن برای 
پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش بایـــد بگویـــم کـــه بـــا وجـــود اینکـــه ســـیف الله 
داد آثار اندکی در کارنامه اش به عنوان نویســـنده و کارگردان دارد 
امـــا همیـــن تعـــداد آثـــار، کفایـــت می کنـــد کـــه او را یکـــی از مهمتریـــن 

کارگردانـــان و فیلمســـازان مولـــف ســـینمای ایـــران بدانیـــم.
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مهمترین فیلم جریان مقاومت در تاریخ سینمای 
ایران

یکی از آثار شــاخص و ماندگار این کارگردان فیلــم »بازمانده« 
گی هایی داشته که توانسته  است. فکر می کنید این اثر چه ویژ

ح شود؟ در حوزه مقاومت تا این اندازه ماندگار و مطر
 ابیلی: وقتی درباره مقاومت صحبت می کنیم، بسیاری بر این عقیده 
هستند که آثار ماندگار به دلیل محتواهایشان ماندگار شدند در 
صورتی که چنین نیست. یک اثر ماندگار همیشه علاوه بر محتوا، 
دارای فرمی اســت که آن اثر را ماندگار می کند. کمااینکه درحوزه 
مقاومت به خصوص در مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی آثار 
بسیاری در قبل و بعد از انقلاب ساخته شده است. اما بسیاری از 
گر هم آن  مخاطبان سینما یا مردم حتی نام آن ها را نشنیده اند یا ا
را تماشا کرده اند در حافظه شان باقی نمانده است. تنها اثری که از 
همان سالی که ساخته شده تا امروز همیشه مورد توجه قرار گرفته 
و در حافظه تاریخی بسیاری از مردم باقی مانده است و همچنان 
گر مخاطب امروزی هم  تازگی دارد؛ فیلم »بازمانده« است. یعنی ا
فیلم را ببیند برایش ارزشمند و جذاب است و می تواند آن را دنبال 
کند و از آن تاثیر بپذیرد. در واقع »بازمانده« تنها فیلمی اســت در 

این جریان که برای مخاطــب جوان امروزی هم تاثیرگذار اســت 
و هنور بیات نشده اســت. این اثر، کلیشه ای و شــعاری نیست و 
کترهایش همذات پنداری کرد. به این دلیل که به  می توان با کارا
درستی نوشته و ساخته شده است. یعنی لزوما قصه و محتوای 
»بازمانده« نیست که آن را ماندگار کرده بلکه خوش ساخت بودن 
این اثر سینمایی در این ماندگاری تاثیر بسزایی داشته است. به 
عبارت دیگر سیف الله داد علاوه بر اینکه یک قصه انسانی تاثیرگذار 
را روایت می کند بلکه در شــخصیت پردازی ها از کلیشه ها فاصله 
غ از قصه و موقعیت  گرفته و فیلم خوش تکنیکی ساخته است و فار
داســتانی اش با یک فیلم خوب مواجه هســتیم. به اعتقاد من و 
به اذعان بســیاری بهترین و مهمترین فیلم جریــان مقاومت در 

تاریخ سینمای ایران همچنان »بازمانده« سیف الله داد است.

نگاهی انسانی و حماسی به مقاومت
به اعتقاد شما نگاه مرحوم سیف الله داد به سینمای مقاومت 

چگونه بوده است؟
ابیلی: ســینمای مقاومت یک سرفصل کلی اســت. اما در حوزه 
دفاع مقدس ایرادی که بسیاری به »کانی مانگا« وارد می کنند این 
کشن و جنگی قرار می گیرد و  است که این اثر بیشتر در حوزه فیلم ا
روح دفاع مقدس در آن خیلی وجود ندارد. به عبارت دیگر لحن 
و فضای اثر بــا آثار اولیــه ابراهیم حاتمی کیــا، احمدرضا درویش و 
آن نسل تفاوت هایی داشته است. اما در مجموع نگاه سیف الله 
داد به حوزه مقاومت، حماسی و انسانی ست. این دو فیلم یعنی 
»کانی مانــگا« و »بازمانده« حتی »از کرخه تا راین« هم به شــدت 
دارای لحظات تاثیرگذار انسانی ست که بر هر مخاطبی با هر طیف 
و نظر و طبقه بندی می تواند تاثیرگذار باشد و روح حماسی در آنها 
وجود دارد. از این نظر سیف الله داد می تواند الگو باشد. برای مثال 
کتر مادربزرگ، شخصیت ماندگاری  پایان بندی »بازمانده« و آن کارا
کار اســت. با وجود اینکه این شــخصیت از  از یک زن مقتدر و فدا
یک روحیه حماسی همراه با حزن برخوردار است اما آن اقتدار و 
کاریزما بر مخاطب تاثیر می گــذارد و خیلی از موضع ضعف و ذلت 
به موضوع نگاه نشــده که هدفش تنها در آوردن اشک مخاطب 
باشد. بلکه از موضع اقتدار، عزت و حماسه به موضوع پرداخته 
گی »بازمانده« و کلا نگاه سیف الله داد همین است. شده که ویژ

امیر ابیلی
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مدیریت سینمایی سیف الله داد و رونق فیلمسازی 
در کشور

سیف الله داد برای چند سال به عنوان رئیس هیات مدیره خانه 
سینما و معاون امور سینمایی منصوب شد. نگاه مدیریتی او به 
سینما چگونه بود و چه تاثیراتی بر سینما و فعالیت فیلمسازان 

گذاشت؟
گران و بدنه سینما، بهترین دوره  کثر سینما ابیلی: در حال حاضر ا
مدیریت ســینمایی بعد از انقلاب را زمان مدیریت سیف الله داد 
می داننــد. واقعیت این اســت کــه دوران مدیریــت او دوره رونق 
فیلمســازی در ایران بــود و فضاهــای به شــدت بــازی در ژانرها، 
موضوعات و محتواهای مختلف به وجود آورد. ممکن اســت در 
دسته مقابل، طیفی از انقلابیون به دلیل اینکه با بسیاری از سوژه های 

ملتهب و سیاسی همسو با جریان اصلاحات یا سوژه های عاشقانه 
جوان پسند موافقت می شد، دوره ایشان را نپسندند. به هر حال 
سیف الله داد مدیر سینمایی عطاالله مهاجرانی بود و اساسا آن دوره 
به دلیل حضور آقای مهاجرانی و فضای بازی که کلا در فرهنگ و 
سینما ایجاد شده بود پرحاشیه ترین دوره وزارت ارشاد در کشور 
بــود. آن زمان دوره آغاز و رونق فیلم های سیاســی بــود که برخی 
آثار، خط قرمزها را رد  و آن ها را دستمایه شوخی می کردند. برای 
مثال فیلم هایی مانند »مکس«، »نان، عشــق، موتور هزار« و ... 
در این دسته قرار می گرفتند. ممکن اســت نگاه بدنه حزب الهی 
گر سینمایی نگاه  و انقلابی به آن دوران نگاه مثبتی نباشــد. اما ا
کنیم به دلیل فضای بازی که ایجاد شــده بود، رونق فیلمسازی 
شکل گرفت و بسیاری از فیلمسازان مشــغول کار شدند و تعداد 

نام بازیگر نقش خاله صفیه، سلمی المصری است. سکانس پایانی بازمانده 
و آیت الکرسی خواندن در گوش نوزاد، به پیشنهاد او بوده و به یکی از 

ماندگارترین سکانس های سینمای مقاومت تبدیل شد. او لوح تقدیر 
جشنواره فجر و تقدیر جشنواره مقاومت را در کارنامه دارد
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آثاری که ساخته می شد افزایش پیدا می کرد. به همین دلیل هم 
هر مخاطبی می توانســت اثر مــورد علاقه اش را انتخــاب کند و به 
ســینما برود. حتی در حوزه مقاومت آثار جدی تری ســاخته شد 
کیفیت تری در حــوزه دفاع مقدس و دیگر ژانرهای  و فیلم های با

پرحاشیه تولید شد.
گران بهترین دوره بعد از انقلاب دوران  به هرحال از منظر سینما
ایشان است.  شاید به این علت باشد که وی تنها مدیر سینمایی 
گر حرفه ای هم بوده است و با بدنه سینما هم ارتباط  بود که سینما
پررنگی داشته و با آن ها همذات پنداری می کرده است. به همین 
گران، حمایت می کرد و بسیاری از ممیزی و سانسورها  دلیل از سینما
گرانی بودند  در آن زمان تعدیل شد. البته از طرف دیگر طیف سینما
که این اتفاقات را به ابتذال تعبیر می کردند. همان دوران بود که 
مجید مجیدی در یک ســخنرانی گفت که صدای پای ابتذال را 
می شنوم. این فضای بازی که سیف الله داد در سینما ایجاد کرد به 
گسترش ابتذال هم ترجمه و معنی می شد و می گفتند فیلم های 
مبتذل ساخته می شود بنابراین باید جلوی این اتفاق را گرفت و 
ممیزی ها بیشتر باشد و در پروانه ساخت و نمایش دایره محدودتر 

شود. اما به هرحال دوره داد دوره رونق سینما بود.

»کانی مانگا« جزء آثاری است که این کارگردان در حوزه دفاع 
ح  مقدس ساخته است. علاوه بر این داد، به عنوان مجری طر
و مدیر تولید فیلم »از کرخه تا راین« هم فعالیت داشته است. 
به اعتقاد شما این کارگردان تا چه اندازه سینمای دفاع مقدس 

را می شناخته است؟
ابیلی: نام سیف الله داد در فیلم »از کرخه تا راین« به عنوان مجری 
ح بیان شده است. درمورد »کانی مانگا« هم همانطور که گفته  طر
شد بیشــتر یک اثر جنگی اســت تا اینکه روح دفاع مقدس در آن 
وجود داشته باشد. اما به هرحال به لحاظ تکنیکی جزء آثار شاخص 
سینمای دفاع مقدس ماست. درمجموع  نگاه آقای داد به جنگ 
گران دفاع  مقدسی  و دفاع مقدس شاید خیلی نزدیک به سینما
همان نسل و دوره یعنی ابراهیم حاتمی کیا، احمدرضا درویش و تا 
حدودی هم کمال تبریزی باشد. نسلی که برآمده از جنگ بودند 
و نگاهشان به دفاع مقدس نگاه درست تری بود. نگاه سیف الله 
داد از آن نسل دور نبود. احتمالا بر تکنیک مسلط تر بوده و برای او 

تکنیک مهمتر از محتوا بوده است. »کانی مانگا« اثری است که به 
خود جنگ می پردازد و اما »از کرخه تا راین« اثری است که درباره 
طبعات جنگ اســت. البته »از کرخه تا راین« را نمی توان خیلی 
در کارنامه داد حســاب کرد، چون مولف آن اثر حاتمی کیاست و 
گر داد  داســتان برآمده از ذهن و روح آن کارگردان اســت.  شــاید ا

آن فیلم را می ساخت با مدل و لحن دیگری به آن می پرداخت.

 سیف الله داد؛ یکی از موفق ترین هنرمندان دوران 
خود است

آثار سینمایی سیف الله داد را در حوزه کارگردانی و نویسندگی 
چگونه ارزیابی می کنید؟

شاه حسینی: سیف الله داد یکی از فیلمسازان و مدیران شاخص 
سینمای کشور است. از همان ابتدا اهدافش مشخص و صاحب 
ایدئولوژی بود، در نتیجه فیلم هایی که ساخت در راستای مولفه های 
خاص ایشان قرار می گرفت. بارزترین آن هم فیلم »بازمانده« بود. 
گر چه برای ساخت این اثر از یک رمان خارجی تاثیر گرفته بود، اما  ا
توانست آن را خیلی خوب و باورپذیر بسازد. یا فیلم »کانی مانگا« 
که در رابطه با دفاع مقدس بود و اتفاقا رکورد فروش را هم شکست. 

انسیهشاهحسینی
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این اثر جزء فیلم های حماسی بود و از آنجا که در آن شرایط جنگی، 
می طلبید که فیلم های حماسی که ترویج کننده حضور نیروها و 
مردم در جبهه ها باشد، ساخته شود؛ بسیار موفق عمل کرد. اثری 
که برای اولین بار در آن قهرمان پروری رایج شده بود و یک قهرمان 
دوست داشتنی با عملکرد حماسی را به تصویر کشاند. به اعتقاد 
من سیف الله داد یکی از موفق ترین هنرمندان دوران خود است. 

اثری که می توان با آن ارتباط برقرار کرد
یکی از مهمترین آثار سینماییِ ماندگارِ جریانِ مقاومت »بازمانده« 
است. نگاه سیف الله داد به سینمای مقاومت چگونه بود و این 

گی هایی داشت که ماندگار شد؟ اثرِ شاخص چه ویژ
شاه حسینی: به دلیل اینکه در رابطه با محور مقاومت تا به حال 
در کشــور کار جدی صورت نگرفته بود و تنها چند فیلم مستند و 
سریال که با مخاطب هم خیلی ارتباط برقرار نمی کرد نمایش داده 
شده بود، ساخت اثری با متن و اجرای صحیح و کارگردانی مناسب 
باعث شد »بازمانده« به اثری ماندگار بدل شود. در آن برهه زمانی 
هم مردم به شدت احتیاج داشتند تا بدانند در دیار فلسطین چه 
گی ها دست به دست هم داد تا  می گذرد؟ بنابراین همه این ویژ
»بازمانده« در اجرا، محتوا، شــکل و در راستای اهدافی که آقای 
داد دنبال می کرد اثر بســیار موفقی شــود. اثری که می توان با آن 

کاملا ارتباط برقرار کرد. 

مدیری که هیــچ گاه تناقضی بین حــرف و عملش 
دیده نمی شد

سیف الله داد برای چند سال به عنوان رئیس هیات مدیره خانه 
ســینما و معاون امور سینمایی منصوب شــد. نگاه و عملکرد 

مدیریتی او به سینما چگونه بود؟ 
شاه حسینی: این نگاه صد در صد مدیریتی است. من به عنوان 
کارگردان به ایشــان نــگاه می کــردم و تا جایی که شــاهد بــودم در 
رابطه با اهدافش فردی مستقل بود که باعث شد اتفاقات خوبی 
در ســینما بیفتد. او همواره فیلمسازان را تشــویق  و از آثار ارزشی 
حمایت می کرد. ایشان در هر شــرایطی که بود همان مولفه های 
خود را دنبال می کرد و این مسئله خیلی ارزشمند بود. چون هیچ گاه 
تناقضی بین حرف و عملش دیده نمی شد. موضوعی که متاسفانه 

در برخی از مدیران قدیم یا زمان حال مشاهده می شود. سیف الله 
داد تکلیف روشن عمل می کرد و در راستای اهدافش کوتاه نمی آمد.

این کارگردان در طول فعالیت فیلمسازی خود نشان داد که 
درک زیادی از سینمای مقاومت و دفاع مقدس دارد. آیا فضای 

فرهنگی کشور توانست از آن بهره ببرد؟ 
شاه حسینی: جای ایشــان در فضای فرهنگی کشور بسیار خالی 
است. در واقع چه در سینما و چه در زمینه فعالیت های مدیریتی 
و فرهنگی کسی نتوانسته جای سیف الله داد را بگیرد. به شخصه 
هنوز نتوانسته ام مرگ ایشان را باور کنم چون انسان هایی مانند او 
گر جایی صحبت از ارزش ها، حماسه و مدیریتِ  همیشه زنده اند. ا
صحیح باشد همواره یاد وی زنده می شود. سیف الله داد می توانست 
گر مسئولیت  آثار بیشتری بسازد اما متاسفانه زود از دنیا رفت. شاید ا
و مدیریت فرهنگی را قبول نمی کرد و تنها در عرصه میدانی سینما 
کار می کرد، مخاطبِ بیشتری از ایشان بهره می برد. چون بالاخره در 
کثر  زمان مدیریت، بخشی از فعالیت فیلمسازی اش متوقف شد و ا
فعالیت ها و افکارش بر کارهای مدیریتی متمرکز شد. در هر صورت 
کارگردانانی شبیه جنس و نگاه آقای داد در سینما بسیار اندک اند. 
از دید من کاش ایشــان مدیر نبودند و بیشــتر فیلم می ســاختند. 
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شعرِ مقاومت؛ الهام بخشِ جنبش های آزادی خواه

هر    روز   زاده  میݡݡ ݣݣشوم
ادبیات پایداری جهان عرب، با فعالیت های شاعران با ذوق و میهن پرستش توانست در این حوزه
ودن اشعار  ویش است که با سر به جایگاهی مطرح، دست پیدا کند. یکی از این شاعران، محمود در
پراحساس و وطنی اش نگاه دنیا را به خود و فلسطین جلب کرد. 

نرجس عسگری
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ــد  ــر شــرایطی مانن ــه تحــت تأثی  »شــاخه ای از ادبیــات اســت ک
اختناق، استبداد داخلی، جنگ، اشغال نظامی و سرکوب آزادی های 
اجتماعی و ... نوشته می شود که به  واسطه مضمون و درون مایه اش 
زه بر علیه ظلم  یان های ضــد آزادی و مبــار که ایســتادگی در برابر جر
یــف مفهــوم ادبیــات  اســت، شــناخته می شــود.« ایــن عبــارت، تعر
زات  کــه بــه  عنــوان بخــی از مبــار پایــداری اســت. مقولــه ای 
یکای جنوبی  یقا، آمر آزادی خواهانه و جنبش های مقاومت در آفر
و خاورمیانــه ظهور یافته اســت کــه البته بخــش وســیعی از ادبیات 
یم صهیونیستی  ژ پایداری و مقاومت خاورمیانه به فلسطین و تجاوز ر
برمی گــردد. اتفاقــا همــین موضــوع باعــث شــده کــه شــاعران عــرب 
بســیاری در ایــن عرصــه گام بگذارنــد و آوارگــی و مصائــب مــردم 
فلســطین را بــرای جهانیــان در قالــب شــعر و احســاس بــه تصویــر 
بکشــند. محمــود درویــش یکــی از ایــن شــاعران اســت. او آوارگــی و 
یم صهیونیســتی را با پوســت و گوشــت خــود تجربه کرده  ژ تجاوزات ر

و بیش از بیست سال را در تبعید گذرانده است. 
وستای »البیروه« فلسطین است که در سن شش   درویش متولد ر
وستایشــان را ویــران کــرد و بــه  یم صهیونیســتی ر ژ ســالگی، ارتــش ر
وســتای خود فرار کرد. در ســال 1۹6۰ نخستین  همراه خانواده اش از ر
مجموعــه آثــار او در زمــانی منتشــر شــد کــه تنهــا 1۹ســال داشــت. بــا 
یتــون(  یتــون« )اوراق الز دومــین مجموعــه اش به نــام »برگ هــای ز
در ســال 1۹6۴، به عنــوان یکــی از شــاعران پیشــرو شــعر مقاومــت 
شــناخته شــد. موضــوع اصــلی در شــعر های درویــش مفهــوم وطــن 
ــت. از آثار مطرح  است که در قالب عشق و سیاست بیان شده اس
او می تــوان بــه »عاشــی از فلســطین« )1۹66(، »گنجشــک ها در 
یبه« )1۹۹۵( و .... اشاره  ن غر یر ز الجلیل می میرند« )1۹۷۰( »ســر
بیــات خود  کــرد. این شــاعر بــا بــه کارگیــری عواطــف، اســتعاره و تجر
توانســت بــه گونــه ای رنج هــا و مصائــب فلســطینیان را در قالــب 
شــعر بــرای مخاطــب بیــان کند کــه نــه تنهــا در جهــان عــرب بلکــه در 
ادبیــات مقاومــت سراســر دنیــا شــناخته شــود و از او بــه عنــوان یکی 

ین هــا در ایــن حــوزه یــاد کــرد. از تاثیرگذارتر
درباره ویژگی های ادبی و شـعری محمـود درویش و تاثیرگـذاری این 
شاعر بر ادبیات پایداری جهان عرب و دیگر کشورها با موسی اسوار 
مترجم آثار درویش و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

به گفت وگو پرداختیم کـه در ادامه می خوانید. 

ثار محمود درویش تناظر شعر و مقاومت در آ
محمود درویش شاعری است که از او به عنوان چهره معروف 
گی های ادبی و  ادبیات پایداری و مقاومــت یاد می شــود. ویژ

شعری این شاعر را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ایشــان یکی از چهره های مطرح شــعر مقاومت یا به اصطلاح شعر 
پایداری اســت. اما اغلب کســانی که این خصلت را برای وی قائل 
هستند، از عنصر هنری شعرهای این شاعر غفلت می کنند. شاعران 
دیگری هم شاعر پایداری بوده اند. البته مسئله فلسطین موضوع 
پایداری اســت و هر کســی که درباره آن شــعر بگوید، در حوزه شعر 
پایداری می گنجد. غیر از محمود درویش شاعران فلسطینی بسیاری 
بوده اند که آثارشان در حوزه شــعر پایداری می گنجند اما شهرت، 
اعتبار و جایگاه محمود درویش را کسب نکرده اند. به همین دلیل 
این پرسش مطرح می شود که چرا این اتفاق برای درویش افتاده 
است؟ مطمئنا این چرا را باید در خصلت هنری، خلاقیت در شعر 
و عناصر مشهود دیگری که در شعر او نهفته است، جستجو کنند. 
زمانی که درباره محمــود درویش صحبت می کنم بــه یک مفهوم 
قائل هستم و آن تناظر شعر و مقاومت است؛ به عبارت دیگر در آثار 
او هم جنبه پایداری مهم است و هم شعریت شعر به این معنا که چه 
عناصری اشعار را برجسته می کند. محمود درویش هر دو خصلت را 
دارد. در واقع علاوه بر اینکه در حوزه شعر پایداری، سرآمد است بلکه 
به لحاظ شاعر بودن و ارزش های هنری شعر، جزء بزرگان شعر امروز 
جهان عرب به شمار می آید. جایگاه شعری محمود درویش، جدا از 
موضوع پایداری و فلسطین که حالت قدسیت دارد و به لحاظ ملی، 
میهنی و عاطفی هم همه به این موضوع اذعان دارند که مســئله 
بسیار مهمی است؛ والا است. در واقع هر شخصی چه از خود ملت 
فلسطین باشد و چه از ملت های دیگر در این چارچوب شعر بگوید 
به ارزش های ملی و میهنی پایبند اســت و از مسئله برحقی چون 
مسئله آزادی خواهی و آزادسازی یک ســرزمین غصب شده و آزاد 
شدن یک ملت به بند کشیده شده دفاع می کند. به هر حال شعر 
پایداری جنبه  بسیار والایی است که همه شاعران پایداری فلسطین 
این خصلت را دارند. اما محمود درویش به دلیل مسائل و عناصر 
هنری، ارزشش والاتر اســت به این اعتبار که علاوه بر اینکه زبانش 
جدید است و از پیشگامان شعر نو جهان عرب است بلکه ساختار 

شعری، نگاه و بینش وی به آفاق شعر متمایز است. 
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این جنبه های تحول را در هر مرحله از زندگی اش نشان داده است. 
از همان جوانی که ابتدا به شعر کلاسیک و بعد به شعر نو روی آورد. 
زبان و بیانش تحت تاثیر نسل شاعران متقدم بود اما در دهه های 
بعد در زندگی اش تحول پیدا کرد و یکی از چهره های مطرح شــعر 
نو عربی شد و دوشادوش پیشــگامان شعر امروز عربی با یک نسل 

فاصله زمانی حرکت کرد.

شعر پایداری، الهام بخشِ جنبش های آزادی خواه 
در دنیا

 همانطور که اشاره کردید شاعران عرب دیگری هم بودند که 
در این حوزه فعالیت می کردند. به اعتقاد شما محمود درویش 
توانست بر ادبیات پایداری دیگر نقاط دنیا تاثیر بگذارد یا اینکه 

تاثیرگذاری او تنها به ادبیات عرب محدود شد؟ 
خیر، شعر پایداری در هر جای دنیا که باشد الهام بخشِ جنبش های 
آزادی خواه در دیگر نقاط دنیا است. برای مثال شعر آمریکای لاتین در 
جهان سوم و در خاورمیانه هم مخاطب دارد یا شعر شاعران ویتنامی 
در جاهای دیگر هم مورد توجه قرار می گیرد. شعر پابلو نرودا به زبان 
اسپانیایی یا اثر ویکتور خارا شیلیایی در ایران مخاطبان بسیاری 
داشت. شعر محمود درویش و دیگر شاعران مقاومت قبل از انقلاب هم 
در ایران مخاطب داشت و اشعارشان ترجمه شده بود. در هر صورت 

افرادی بودند که شعر شاعران مقاومت فلسطین را در ایران دنبال 
می کردند. محمود درویش جدا از تاثیرگذاری اش، در جنبش های 
ج از جهان عرب، جوایز جهانی بســیاری هم به او تعلق گرفت  خار
مانند جایزه شــاهزاده کلاوس در هلند یا جایزه دیگری در سوئد. 
در جهان عرب هم جوایز متعددی از جمله جایزه لوتوس که جایزه 
معتبری بود و به نویسندگان آسیا و آفریقا داده می شد و همین طور 
ج از جهان عرب هم جایزه  جایزه شعر عربی به او تعلق گرفت. در خار
ابن سینا در اتحاد جماهیر شوروی در سال 1982 و جایزه لنین در 
شوروی سابق در ســال 1983 به ایشان تعلق گرفت که شناخت و 
شهرت جهانی درویش را می رساند. در ایران بسیاری از مخاطبانِ 
شعر مقاومت اعم از شاعران و علاقمندان، آثار وی را دنبال می کردند. 

گی هایی داشته   به اعتقاد شما اشعار محمود درویش چه ویژ
که مورد استقبال مردم دیگر ســرزمین ها قرار گرفته و به نوعی 

اشعاری جهانی شده است؟
این دلایل به همان جنبه های هنری شعرهای ایشان بازمی گردد؛ 
یعنی شعریت شــعر یا جوهره شعر. آن چیزی که شــعر پابلو نرودا یا 
فدریکو گارســیا لورکای اســپانیایی را در دنیا معروف می کند، شعر 
محمود درویش فلسطینی یا ناظر حکمت ترک را هم جهانی می کند. 
گر جوهره و شعریت نداشته باشد و عناصر  کید می کنم شعر ا دوباره تا
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هنری در شــعر مانند ســاختار جدید، تصاویر زیبا، نغز، پر از الهام، 
ایما و اشاره و زبان مرز که در آثار به کار برده می شود شاعر را مطرح 
می کند و محمود درویش به اعتبار این خصلت ها و خصوصیات در 
گفته نماند که زبان شعری در ترجمه به  جهان مطرح شد. البته نا

زبان های دیگر قدری کیفیتش را از دست می دهد.

اشعار محمود درویش موفق تر از رسانه ها 
 آیا درویش توانست مسئله فلسطین را به جهانیان بشناساند 
و مصائب و ســبک زندگی فلســطینی ها را برای دنیا به تصویر 

بکشاند؟ 
بله. در تک تک شعرهایش زندگی قشرهای مختلفی چون زنان، 
پیرمردان و کودکان فلسطینی و مصائب و مشکلات آنها مانند آوارگی 
و رنج هایی که در زیر ســلطه اشــغالگران تحمل می کنند را به نحو 
مطلوب بیان کرده و مسئله را به خوبی منتقل کرده است. چه بسا 
اشعار محمود درویش از بسیاری رسانه ها در مطرح کردن مسائل 

مردم فلسطین موفق تر عمل کرده است.

دو موضوع عمده در ساختار اشعار این شاعر دیده می شود، 
یکی عشــق اســت و دیگری سیاســت؛ آیا ارتباطی بین این دو 
مفهوم وجــود دارد و اینکه شــاعر در پرداخت به کــدام یک از 

این موضوعات موفق عمل کرده است؟ 
نمی توان گفت محمود درویش مانند نزار قبانی عاشقانه سراست. 
نزار قبانی تمام اشعارش نازل به عشق و بیان احساس و عواطف 
مرد و زن است. محمود درویش عشق را به نوعی دیگر تلقی می کند. 
ح می کند و  او عشق به زن، محبوب، معشوق و عشق زمینی را مطر
اینکه یک عشق نمادین دارد که میهنش است. یعنی گاهی میهن 
را به صورت زنــی تصویر می کند و آن را محبــوب خود می داند. به 
عبارت دیگر گاهی گوشــه گوشــه نقاط میهنــش را در غالب رمز و 
استعاره به صورت محبوب بیان می کند. گاهی از عناصر نمادین 
مثل زیتون، پرتقال، نارنجستان یا گندم زار یا عشق به زمین استفاده 
می کند. در نتیجه خود به خود مفهوم عشق و سیاست با یکدیگر 
در هم آمیخته است و نمی توانیم این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم. 
ضمن اینکه شعرهای عاشقانه ای هم دارد. اما عاشقانه هایش با 

عاشقانه های شاعری مانند نزار قبانی متفاوت است.

کــه بتوانــد چندین نســل را  هنر شــاعر ایــن اســت 
مخاطب خود کند

  با وجــود اینکه محمــود درویش برای نســل جوان امــروز جزء 
گی دارد و حتی  شاعران قدیمی محسوب می شود، اما اشعار او تاز
دیده شــده که گاهی اوقات در فضای مجازی یا در بسترهای 
دیگر اشعار او با استقبال جوانان همراه بوده است. به چه دلیل 
خ می دهد و اشعار او مورد توجه مخاطبان عام  این استقبال ر

و خاص قرار می گیرد؟   
این ویژگی، هنر شعری محمود درویش است. در واقع هنر شاعر این 
است که بتواند از یک مسئله سیاسی، مسئله ای عاطفی خلق کند 
یا از یک مسئله سیاسی، مسئله عاشقانه ای به دست آورد. البته 
محمود درویش جزء شاعران معاصر است که در 67 سالگی از دنیا 

گر دچار نارسایی قلبی نبود، شاید تا امروز هم زنده بود. رفته و ا
 درویش شاعر معاصر است، زبان و بیانش معاصر است. شاید حتی 
برای نسل های بعد هم این بیان و زبان تازگی داشته باشد. چون همه 
عناصر شعری وی از ساختار اشعار تا تصاویر، شکل بیان، عواطف و 

تصویرسازی های اشعارش نو است.
 

شعر پایداری در هر جای 
دنیا که باشد الهام بخشِ 
جنبش های آزادی خواه 
در دیگر نقاط دنیا است. 
برای مثال شعر آمریكای 

لاتین در جهان سوم و در 
خاورمیانه هم مخاطب 

دارد.
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گر در آن توقف کنید،  گاهی ممکن اســت شــعری از او بخوانید که ا
گر باران نیستی  فکر می کنید شعری عاشقانه اســت. برای مثال؛ ا
گر درخت  نازنین من درخت باش، سرشار از باروری، درخت باش و ا
گر  کی سنگ باش، ا نیستی نازنین من سنگ باش/ سرشار از نمنا
سنگ نیستی نازنین من ماه باش، در رویای معشوق ماه باش. تا 
اینجا همه فکر می کنند با شعری عاشقانه مواجه هستند. اما بعد 
یک بیت می آید و نشــان می دهد که یک مسئله سیاسی را با یک 
موضوع عاطفی آمیخته است. دنباله اش این است )چنین گفت 
زنی در تشــییع جنازه فرزندش.( همه آنچه که تا قبل از جمله آخر 
خوانده شد، جملاتی بود که یک زن در تشییع جنازه فرزندش خطاب 
به او می گفت. این هنر شــاعر اســت. به عبارت دیگر هنر شاعر این 
اســت که بتواند چندین نســل را مخاطب خود کنــد. این متن ها 
که گاهی در فضای مجــازی هم دیــده می شــود از روی کتاب ها یا 
از طریق زبان سوم نقل می شود. اشــعار ایشان به 22 زبان ترجمه 
شده است. گاهی شخصی آن را از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه 
می کند. البته ممکن است در کیفیت ترجمه زمانی که از یک زبان 
ثالث ترجمه شود، اشکلاتی به وجود آید. اما در چنین شرایطی هم، 
برای مخاطب مغتنم است. ممکن است اشعار او در فضای مجازی 
به ذائقه برخی خوش بیاید و آن را نقل کنند. این هنر شاعر است که 
حتی با وجود ترجمه از زبان سوم، شعریت شعر به دیگران منتقل 

می شود. همانطور که شعر پابلو نرودا و لورکا از اسپانیایی به فرانسه 
یا انگلیسی ترجمه می شود و از انگلیسی یا فرانسه به زبان فارسی یا 
ترکی و ... ترجمه می شود یا شعر ناظر حکمت ترک هم همینطور که 
از ترکی به روسی و از روسی به فارسی یا نظایر این ها ترجمه می شود.

آیا می توان شعر پایداری و مقاومت را با اشعار دفاع مقدس مقایسه 
گر چنین است چرا اشــعار مقاومت تا این اندازه جهانی  کرد؟ ا
خ نداده است؟ شده، اما این اتفاق برای اشعار دفاع مقدس ر

معمولا برای اینکه شعری تثبیت شود باید چندین دهه بگذرد. کل 
آثاری که در یک مقطع تولید شده باید دیده، سنجیده و از صافی 
گر ارزش ماندگاری داشت، ماندگار می شود،  مخاطبان بگذرد و بعد ا
در غیر این صورت قطعا فراموش می شود. باید دید بعد از چندین دهه 
که از انتشار کل آثار می گذرد و در ذهن مخاطبان محک  می خورد، 
گر آثار ارزشمند باشد ماندگار است در  چه اتفاقی برای آن می افتد. ا

غیر این صورت نه جهانی می شود و نه ماندگار.

موسی اسوار
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روایتی داستانی از نخستین روزهای دفاع؛

تفاوتِ  اندیشه ݣݣها 
برای پیروزی

مهدی امتدادجو

ین جنگ تحمیلی در خرمشهر و بر اساس نقش قهرمانان  وزهای آغاز  بخش اول این یادداشت که بر مبنای وقایع ر
وی یکی از دیوارهای شــهر؛ ما  یت ســرهنگ قمری و ســتوان زارعیان تحت عنوان »نوشــته ای ر پادگان دژ با محور
وایت های بازگو نشده از قهرمانانی ها و ایستادگی های مردان  برمی گردیم!« تقدیم حضورتان شد؛ حاوی نکات و ر
لی جایی  یاد بر آورد: »ایران کشور فراخی است؛ و ودار محاصره دشمن فر رگی چون ستوان حمید امیری بود که در گیر بز
وی دیوار خرمشهر،  برای عقب نشــینی ما ندارد« و ســتوان زارعیان نیز با نگارش این دو کلمه »ما! برمی گردیم« ر
وزی و رشادت و شجاعت و غیرت را نه  یخ را غیر از آنچه که دشمنان ایران می خواســتند ثبت کرد و میل به پیر تار

در شعار بلکه در عینیت محض به تصویر کشید.
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ـــران دارای  ـــردم ای ـــه م ـــرای هم ـــهر ب ـــری خرمش ـــقوط و بازپس گی س
تلخـــی و شـــیرینی بـــود؛ امـــا بـــرای اهالـــی خرمشـــهر و کســـانی کـــه 
در آن 34 روز مقاومـــت کردنـــد معنـــای دیگـــری داشـــت؛ ســـتوان 
زارعیـــان و علـــی قمـــری و باقـــی مانده هـــای پـــادگان دژ و کســـانی 
کـــه در روزهـــای آخـــر ســـقوط خرمشـــهر در هســـته های دفاعی شـــهر 
حضـــور داشـــتند؛ یک فـــرق اساســـی با کســـانی که بعـــد از حـــدود دو 
ســـال برای آزاد ســـازی خرمشـــهر از اقصاء نقاط کشـــور آمـــده بودند 
داشـــت و آن ایـــن بـــود کـــه آنهـــا بـــه رغـــم تلاشـــهای زیـــاد، خرمشـــهر را 
جلـــوی چشـــم خودشـــان از دســـت رفتـــه دیـــده بودنـــد و غیرتشـــان 
ـــهر را پـــس  ـــه خرمش ـــد ک ـــرده بودن ـــده ک ـــود و وع ـــده ب جریحـــه دار ش

ـــه خرمشـــهر را آزاد کننـــد. ـــد ک ـــد؛ امـــا دیگـــران آمـــده بودن می گیرن
تفاوت اندیشـــه ای در این دو نگاه باعـــث برآن بود که بعـــد از اعلام 
رمـــز عملیـــات بیت المقـــدس بـــرای آزاد ســـازی خرمشـــهر آنهایـــی 
کـــه باقـــی مانـــده از دوره مقاومـــت خرمشـــهر بودنـــد جـــای خالـــی 
شـــهدای مقاومـــت 34 روزه را بـــه شـــدت احســـاس کننـــد و در بیـــن 
آنهـــا حتـــی نـــگاه انتقام آمیـــزاز نیروهـــای صـــدام نیـــز وجـــود داشـــت.

578 روز صبـــر و برنامه ریـــزی و تقویـــت غیـــرت و روحیـــه چیـــزی 
بود کـــه رزمنـــدگان باقـــی مانـــده از مقاومـــت 34 روزه را بـــه عملیات 
ــا  ــرط و بـ ــد و شـ ــار بـــدون قیـ ــن بـ ــود و ایـ ــانده بـ بیت المقـــدس رسـ
ســـلاح غیـــرت و مردانگی و وطـــن دوســـتی آمـــده بودند تا خرمشـــهر 

ـــد. ـــس بگیرن ـــاز پ را ب
صـــدام فکـــر همـــه چیـــز را در جنـــگ می کـــرد جـــز از دســـت دادن 
خرمشـــهر. او آن قـــدر بـــه اســـتحکامات خرمشـــهر متکـــی بـــود کـــه 
گـــر ایرانی هـــا بتواننـــد خرمشـــهر را پـــس بگیرنـــد مـــن کلید  می گفـــت ا
بصره را بـــه آن هـــا خواهـــم داد. آن همـــه موانـــع و میدان هـــای مین 
و آهـــن و ماشـــین و تیـــر آهن هایـــی کـــه بـــرای حفاظـــت خرمشـــهر بـــه 
کار گرفتـــه بـــود ایـــن اطمینـــان را بـــه او داده بـــود کـــه قـــرص و محکـــم 
صحبـــت کنـــد؛ ولـــی ایـــن را نمی دانســـت کـــه عـــزم و ارادۀ ایرانی هـــا 
بســـیار قـــوی تـــر از لـــوازم و ابـــزار آنهاســـت. او البتـــه مـــرد نبـــود و نـــه 
تنهـــا خرمشـــهر را بـــاز پـــس گرفتیـــم؛ بلکـــه او کلیـــد بصـــره را نـــداد و 
البتـــه کـــه مـــا بـــرای تنبیـــه او میـــل بـــه بصـــره داشـــتیم و البتـــه کـــه 
فـــاو و جزیـــره مجنـــون و ... را گرفتیـــم تـــا کســـی دیگـــر در دنیـــا چشـــم 

ک مـــا نداشـــته باشـــد. ـــه خـــا طمـــع ب
از همـــان روز کـــه شـــهر خالـــی شـــد و ناخـــدا صمـــدی بازگشـــت تـــا 

ـــی  ـــتوان زارع ـــده و س ـــی نمان ـــی باق ـــهر کس ـــه در ش ـــود ک ـــن ش مطمئ
روی دیوار شهر وعده بازگشت را نوشـــت؛ اراده ای پولادین درنزد 
فرزنـــدان ایـــران زمیـــن شـــکل گرفـــت تـــا بـــه رغـــم صفحـــات تاریـــخ 
مابـــه قبـــل ایـــن جنـــگ کـــه هـــر بـــار خرمشـــهر اشـــغال می شـــد در 
مقابـــل بـــاز پـــس گیـــری آن، امتیـــازی خـــاص یـــا شـــهری مثـــل هرات 
گـــذار می شـــد؛ این بـــار تاریـــخ بـــه رنـــگ خـــون جوانـــان ایـــن وطـــن  وا
و بـــا تأســـی از ســـید الشـــهداء)ع( ظفر و پیـــروزی بـــزرگ را بـــرای مردم 

ـــد. ـــود بنویس ـــران در خ ای

گار کش روز مرد در کشا
ــرد بـــود کـــه در  ــا مـ ــان بـــود امـ ــه از ایـــن ســـقوط چشـــم ها گریـ گرچـ
کش روزگار ســـنگ زیریـــن آســـیاب بـــود. علـــی قمـــری و کتـــاب  کشـــا
بـــاغ ســـوخته از ســـتوان اســـماعیل زارعیـــان روایتـــی دیگـــر چـــون 
ــحر  ــختی سـ ــه سـ ــب را بـ ــد »... آن شـ ــی دارنـ ــان حقیقـ یـــک قهرمـ
ـــری  ـــای تازه ت ـــراق نیروه ـــه ع ـــد ک ـــر دادن ـــد خب ـــح روز بع ـــم. صب کردی
وارد عمـــل کـــرده اســـت. آنهـــا در حـــال پیـــش روی بودنـــد و مـــا 
ــته بـــه ســـمت گل فروشـــی و 40 متـــری کشـــیده شـــدیم.  ناخواسـ
ـــد و خیلـــی هـــم شـــهید  ـــه شـــدت می جنگیدن ـــکاوران ب آنجـــا هـــم ت
ــود. او می گفـــت  ــا بـ ــم آنجـ ــرگرد شریف النســـب هـ ــد. سـ داده بودنـ
عراقی هـــا از طرف خیابـــان خیام هـــم در حال پیش روی هســـتند. 
بچه هـــا خســـته بودنـــد و رمـــق نداشـــتند. گـــروه زارعیـــان هـــم آنجـــا 
بـــود و وضعـــی مشـــابه مـــا داشـــت. بـــه طـــرف زارعیـــان رفتـــم و گقتم: 
اســـماعیل! بچه هـــا خســـته و گرســـنه و تشـــنه هســـتند. اســـماعیل 
زارعیـــان شـــروع بـــه ســـخن کـــرد: بچه هـــا! مـــا مَردیـــم. نـــه از دشـــمن 
ــهر را از  ــد خرمشـ ــا نبایـ ــیم. مـ ــتگی می شناسـ ــه خسـ ــیم نـ می ترسـ
ــر مردانگـــی کنیـــم می توانیـــم همـــۀ  گـ ــا! ا دســـت بدهیـــم. بچه هـ
عراقی هـــای متجـــاوز را بُکشـــیم. یکـــی از ســـربازان گفـــت: جنـــاب 
ســـروان بـــا دســـت خالـــی؟ زارعیـــان نگاهـــی بـــه او کـــرد و گفـــت بلـــه! 
گـــر دســـتمان پُـــر بـــود کـــه عـــراق جـــرأت حملـــه  بـــا دســـت خالـــی. مـــا ا
بـــه مـــا را نداشـــت؛ بچه هـــا همـــه یـــا علـــی)ع( بگوییـــد. صـــدای یـــا 

علـــی)ع( در فضـــا پیچیـــد و همـــه صلـــوات فرســـتادند.«

آبادان یعنی ایران
 بـــرای بازپس گیری خرمشـــهر شـــرط اول آن بـــود که آبادان ســـقوط 
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ج شـــود؛ نیروهـــای باقـــی مانـــدۀ خرمشـــهر  نکنـــد و از محاصـــره خـــار
ســـرازیر شـــده بودنـــد آبـــادان. قمـــری تـــوی جـــاده عراقی هـــا را دیـــده 
بـــود و یقیـــن داشـــت کـــه آبـــادان در حـــال محاصـــره شـــدن کامـــل 
ـــه حســـنی ســـعدی و کســـی  اســـت. دریاقلـــی خـــودش را رســـانده ب
حرفـــش را بـــاور نمی کـــرد. قمـــری تاییـــدش می کنـــد و حـــالا خبـــر 
ـــا 40 درجـــه شـــهر از محاصـــره  ـــود. فقـــط 30 ت ـــوی شـــهر پیچیـــده ب ت
باقی مانـــده بود. همـــه خودشـــان را بـــه ذوالفقاریه می رســـانند. در 
طـــول مســـیر مـــردم عـــادی و رزمنده هـــای داوطلـــب بـــا هـــر وســـیله 
و هـــر ســـلاح ممکـــن از تفنـــگM1 معـــروف بـــه ام چمـــاق تـــا بیـــل و 
کلنـــگ و حتـــی ملاقـــه، بـــا ماشـــین و پیـــاده خودشـــان را بـــه آنجـــا 

می رســـانند.
از بس تعداد شـــهدا در طول روزهای مقاومت خرمشـــهر بالا رفته 
بـــود دیگـــر ســـازمانی بـــه نـــام گروهـــان یـــا گـــردان دژ وجـــود نداشـــت و 
دســـته های ضربت چنـــد نفره خودشـــان را بـــه ذوالفقاریه رســـانده 
بودند. زارعیان با تعـــدادی از بازمانده های پـــادگان دژ که زودتر از 
قمـــری در آنجا بود بـــا قمری روبـــرو می شـــود و همدیگـــر را در آغوش 
می گیرنـــد و بابـــت ســـقوط خرمشـــهر و شـــهید شـــدن همراهانشـــان 

گریـــه می کننـــد. و اســـماعیل می گویـــد: قمـــری امـــروز در ذوالفقاریـــه 
بایـــد انتقـــام شـــهدای خرمشـــهر را ازعراقی هـــا بگیریم.

ـــای  ـــی از نیروه ـــد و خیل ـــیر زده بودن ـــر روی بهمنش ـــی ب ـــا پل عراقی ه
خـــود را از آن عبـــور می دادنـــد و از ایـــن طریـــق وارد کـــوی ذوالفقاریه 
شـــده بودند کـــه خلبانان هوانیـــروز توانســـتند در همـــان پروازهای 
ـــاط  ـــدم و ارتب ـــیر را منه ـــر روی بهمنش ـــراق ب ـــی ع ـــل مواصلات اول، پ
ــا آن ســـمت را قطـــع کننـــد؛  ــه بـ عراقی هـــای ایـــن ســـمت رودخانـ
تکاورانـــی هـــم کـــه بایـــد بـــه مرخصـــی می رفتنـــد مرخصی هـــای 
ــرهنگ کهتـــری فرمانـــده  ــرده بودنـــد و سـ ــان را کنســـل کـ خودشـ
تیـــپ قوچـــان هـــم خـــودش را بـــرای حفـــظ آبـــادان رســـانده بـــود کـــه 
به واســـطه عملکـــردش زبانـــزد خـــاص و عام شـــده بـــود. تلاش های 
اســـماعیل زارعیـــان از چشـــم ســـرهنگ کهتـــری دور نمانـــده بـــود و 
برای همیـــن در فرصتی به شـــوخی بـــه زارعیان گفت: حیف اســـت 
ـــو بایـــد بمانـــی و دمـــار از  ـــرود. ت ـــو بـــه مرخصـــی ب ـــی مثـــل ت افســـر فعال
روزگار عراقی هـــا در بیـــاوری. اســـماعیل زارعیـــان که با گـــروه ضربت 
خـــود حماســـه آفریـــده بـــود در جـــواب کهتـــری حـــرف همیشـــگی 
ــهر را در  ــهدای خرمشـ ــون شـ ــد تقـــاص خـ ــا بایـ ــد: مـ ــود را می زنـ خـ
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اینجـــا از عراقی هـــا بگیریـــم. ســـرهنگ کهتـــری گفـــت: الحـــق کـــه 
در ذوالفقاریـــه گرفتیـــد.

ـــای  ـــت. نیروه ـــد می شکس ـــادان بای ـــود و حصرآب ـــی نب ـــن کاف ـــا ای ام
ـــه  ـــه منطق ـــان را ب ـــد خودش ـــردان« بای ـــور در»دب ح ـــد از حض دژ بع
ـــی می رســـاندند. ماموریـــت، حرکـــت از شـــرق میـــدان تیـــر و  عملیات
ـــا  ـــه ســـمت خرمشـــهر ب شکســـتن خـــط دفاعـــی دشـــمن و حرکـــت ب
رمز»نصرمن الله و فتح قریب« بود. تیپ قوچان و ستاد فرماندهی 
ــیار  ــردان دژ بسـ ــا ماموریـــت گـ لشـــکر 77 یـــگان اصلـــی بودنـــد؛ امـ
ـــاز  ـــه روحیـــه داشـــتند و ب ـــود و بازهـــم بچه هـــا نیـــاز ب تعیـــن کننـــده ب
هـــم ســـتوان اســـماعیل زارعیـــان حاضـــر شـــد و بـــا بچه هـــا شـــروع 
ـــران و امـــام  ـــرد: »بچه هـــا مـــا همـــه ســـرباز اســـلام و ای ـــه صحبـــت ک ب
خمینـــی هســـتیم. امام فرمـــوده حصـــر آبادان باید شکســـته شـــود. 
مـــا بایـــد نـــه تنهـــا حصـــر آبـــادان، بلکـــه کمـــر نیروهـــای متجاوزعراقـــی 
را هـــم بشـــکنیم. مـــا مـــردان بـــا غیـــرت ایـــن ســـرزمین هســـتیم و باید 
کاری بکنیـــم که عـــراق بعـــد از ایـــن به فکـــر تجاوز بـــه ایران نباشـــد.«

قمری در» باغ سوخته« می گوید: نیروها با شنیدن صحبت های 

زارعیـــان صلـــوات فرســـتادند. ایـــن تجمـــع قبـــل از حملـــۀ مـــا نـــه بـــه 
شـــکل یک نشســـت و جلســـۀ رزمـــی، که مثـــل یک جلســـۀ عروســـی 
و شـــادی بـــود؛ منتهـــا بـــدون موســـیقی. البتـــه موســـیقی متـــن ایـــن 
نشســـت صـــدای گلوله هایـــی بـــود کـــه دقایقی بعـــد فضـــای منطقه 
را پر کـــرد. مـــن کـــه در تمام مـــدت بچه هـــا را تماشـــا می کـــردم در دل 
گفتـــم؛ خدایـــا! مـــا ایرانی هـــا چـــه جـــور آدم هایـــی هســـتیم کـــه ایـــن 
گـــر صحبـــت از تاریـــخ و حمـــلات نادر  همـــه بـــه وطـــن علاقـــه داریـــم. ا
شـــاه شـــود می گوییـــم اینهـــا فقـــط در کتاب هـــا نوشـــته شـــده؛ ولـــی 
امـــروز در این لحظـــات همۀ نیروهـــای حاضـــر در کنار ما از بســـیجی 
گرفتـــه تـــا ســـپاهی و ارتشـــی هـــر کـــدام یـــک قهرمـــان هســـتند. اینهـــا 
در لحظـــات باقـــی مانـــده تـــا جنـــگ خونیـــن بـــا چنـــان روحیـــه ای 
عمـــل می کننـــد کـــه انـــگار می خواهنـــد بـــه عروســـی برونـــد و اصـــلا 
نگـــران جانشـــان نیســـتند. ایـــن واقعـــا همـــان ارزشـــی اســـت کـــه در 
ـــی  ـــاد فردوس ـــده ب ـــت و زن ـــه اس ـــان نهفت ـــا و قصه هایش دل ایرانی ه
کـــه ایـــن بیـــت را گفـــت: همـــه ســـر بـــه ســـر تـــن بـــه کشـــتن دهیـــم/ از 

آن بـــه کـــه کشـــور بـــه دشـــمن دهیـــم.

در خیال خرمشهر 
که کنار کارون 
آرام نشسته 
بود، هیچ صدای 
خمپاره ای نبود. 
نخلستان هایش 
خ های  صدای چر
تانک را تا آن روز 
نشنیده بودند، تا 
شهریور ماه 59 که 
خرمشهر، خونین 
شهر شد.
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حکایتی تلخ از لحظه هایی سخت و شیرین
حصر آبـــادان شکســـت و فرمـــان امام نیـــز اجرا شـــد؛ اما هنـــوز قمری 
و زارعیـــان و بچه هـــای دژ، در فکـــر خرمشـــهر بودنـــد و یـــک لحظـــه از 
تـــب و تـــاب نمی ایســـتادند. بُســـتان در اشـــغال عـــراق بـــود و بایـــد 
آزاد می شـــد. طراحـــی عملیـــات طریق القـــدس صـــورت گرفتـــه 
بـــود و گـــردان دژ حـــالا عطـــش عملیاتـــی دیگـــر در ســـر داشـــت تـــا بـــه 

خرمشـــهر نزدیکتـــر شـــود.
عـــراق بـــرای حفـــظ بســـتان، ســـیم خـــاردار و میادیـــن مین وســـیعی 
گســـترده بـــود. یگان هـــای مهندســـی ایـــران در چند نقطـــه معابری 
ـــاز کـــرده بـــودن ولـــی نیروهـــای شـــرکت کننده زیـــاد بودنـــد و معابـــر  ب
ـــه همیـــن خاطـــر  ـــاز شـــده کفـــاف عبورانبـــوه نیروهـــا را نمـــی داد؛ ب ب
تمـــام یگان هـــای در خـــط بـــا معابـــر بـــا مشـــکل کنـــدی در حرکـــت 
مواجـــه بودنـــد. تعـــدادی از نیروهای خط شـــکن روی میـــن رفتند 
و در بعضـــی جاهـــا افـــراد داوطلبـــی حاضر شـــدند خود را روی ســـیم 
خـــاردار و مین هـــا بیندازنـــد تـــا معبـــر جدیـــدی بـــاز شـــود. گـــردان دژ 
بـــا یـــگان الغدیـــر یـــزد ادغـــام می شـــود و پیرمـــردی 70 ســـاله خـــود 

را روی ســـیم خاردارهـــا می انـــدازد تـــا نیروهـــا از رویـــش رد شـــوند. 
اوضـــاع کمـــی پیچیـــده بـــود و تدبیـــر شـــد کـــه تعـــدادی موتـــور ســـوار 
و آرپـــی جـــی زن بـــه 20 کیلـــو متـــری و پشـــت نیروهـــای عراقـــی برونـــد 
و توپخانـــه ارتـــش عـــراق را تصـــرف کننـــد تـــا مانـــع تیرانـــدازی آنهـــا بـــه 
ســـمت نیروهـــای ایرانـــی شـــوند کـــه بـــا موفقیـــت چنیـــن نیـــز شـــد 
ــان  ــته و فرمـ ــور داشـ ــات حضـ ــتقیم در عملیـ ــدام مسـ ــرا صـ و ظاهـ
مـــی داده؛ امـــا حتـــی حضـــور صـــدام هـــم مانـــع حرکـــت رزمنـــدگان 

ـــد.  ـــا آزاد ش ـــرت رزمنده ه ـــا غی ـــتان ب ـــد و بس نش
ـــا چـــوب و  مـــردم بســـتان از تـــرس عراقی هـــا در و پنجره هایشـــان را ب
آهن و هـــر چـــه داشـــتند محکـــم کـــرده بودنـــد. بـــا ورود رزمنده های 
ـــا  ایرانـــی کـــه در ســـاعات اولیـــه بامـــداد انجـــام شـــد مـــردم بســـتان ب
چشـــمانی اشـــکبار در و پنجره هـــای محکـــم بســـته شـــدۀ خـــود را 

ـــه اســـتقبال رزمنده هـــا آمدنـــد. ـــد و ب ـــاز کردن ب
ــردم  ــدام از مـ ــر کـ ــم هـ ــورت و چشـ ــه صـ ــی بـ ــد: وقتـ ــری می گویـ قمـ
ـــردم هـــر یـــک حکایتـــی تلـــخ داشـــت. احســـاس  ـــگاه می ک بســـتان ن
کردم هـــر کـــدام می خواهنـــد گوشـــه ای از جنایـــات نیروهـــای بعثی 

مردم بستان از 
ترس عراقی ها در 

و پنجره هایشان را 
با چوب و آهن و هر 
چه داشتند محکم 

کرده بودند. با ورود 
رزمنده های ایرانی 

که در ساعات اولیه 
بامداد انجام شد 

مردم بستان با 
چشمانی اشکبار 

در و پنجره های 
محکم بسته شدۀ 

خود را باز کردند و به 
استقبال رزمنده ها 

آمدند.



 شماره  53 /  مرداد   581402

دیده بـــــــــان 

عـــراق را بگوینـــد. مـــا مرهـــم درد مـــردم بســـتان بودیـــم. مـــا ارتـــش 
ـــن  ـــوس ای ک و نام ـــا ـــان آب و خ ـــا محافظ ـــم. م ـــتان بودی ـــردم بس م
ــاس  ــان احسـ ــای داغدارشـ ــدن چهره هـ ــا دیـ ــه بـ ــم کـ ــردم بودیـ مـ
شـــرم می کردیـــم و حرفـــی بـــرای گفتـــن نداشـــتیم. تنهـــا حـــرف مـــا 
ـــه ای مـــردم بســـتان! مـــا صدهـــا نفـــر از متجـــاوزان را در  ـــود ک ایـــن ب
ک و خـــون کشـــیدیم و انتقـــام ظلم هایـــی را  بیـــرون شـــهر بـــه خـــا

ـــم. ـــود گرفتی ـــه ب ـــما رفت ـــه ش ـــه ب ک
 مـــا می توانیـــم گورســـتان عراقی هـــا را نشـــانتان بدهیـــم کـــه بـــه 

ــم. ــان درســـت کردیـ ــی برایشـ کـ ــرهنگ نیا ــتور سـ دسـ
کی فرمانده لشـــکر بود اما بیـــش و پیش از هـــر رزمنده  ســـرهنگ نیا
دیگر علی رغم آنکه کهولت سن داشت و تقریبا از همه فرماندهان 
لشـــکر پیرتـــر بـــود تحـــرک داشـــت و در خطـــوط مختلـــف می جنگیـــد 
و دقیقـــا در دل رزم و در دل نبـــرد قـــرار می گرفت. او بـــا حضور خود و 
فکـــر بلنـــد نظامـــی کـــه داشـــت بـــه بچه هـــا همیشـــه روحیـــه مـــی داد؛ 

در طـــی همیـــن عملیـــات آزاد ســـازی بســـتان وقتـــی در نقطـــه ای 
نیروهـــا از پیشـــروی واهمـــه داشـــتند کُلتـــش را در آورده، جلـــوی 
ـــد. ایـــن حرکـــت او باعـــث  تانـــک رفتـــه و گفتـــه: پشـــت ســـر مـــن بیای
شـــده کـــه ســـایر نیروهـــا بـــه ســـر غیـــرت بیاینـــد و حرکـــت کننـــد و علـــی 
رغـــم خســـتگی هیـــچ گاه خســـتگی خـــودش را نمایـــان نمی کـــرد و به 
دلیـــل حضـــور در جبهـــه و شـــرکت در عملیـــات نـــه تنهـــا بـــه مراحـــل 
درمـــان دختـــر خـــودش نمی رســـد و نـــه تنهـــا در مراســـم تدفیـــن و 
تشـــیع نمی توانـــد حضـــور پیـــدا کنـــد؛ بلکـــه در مراســـمات بعـــدی 
نیـــز بـــه دلیـــل حضـــور در جبهـــه و شـــرکت در عملیات هـــا شـــرکت 
نمی کنـــد و اولویـــت را دفـــاع از میهـــن ذکـــر می کنـــد. او بـــه شـــدت 
شـــجاع بـــود و بـــه دل دشـــمن مـــی زد و یـــک تنـــه زخمی هـــا را هـــم از 
ج می کرد کـــه یک بـــار بـــا آمبولانـــس، خودش  چنـــگال دشـــمن خـــار
ســـرهنگ الماســـی معـــاون لشـــکر را کـــه در میـــان نیروهـــای دشـــمن 

زخمـــی شـــده بـــود نجـــات داد...)ادامـــه دارد(

... ما می توانیم گورستان عراقی ها را نشانتان بدهیم
کی برایشان درست کردیم.  که به دستور سرهنگ نیا
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صدرا حنیف

مروری بر هنر نقاشی دفاع مقدس
رنگِ خدا
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هنر نقاشــی نســبت به ســایر هنرهــا در انقلاب اســلامی و جنگ، 
پیشرو بوده  اســت. این در حالی اســت که در آن زمان دانشگاه و 
رشته خاصی برای تحصیل در این حوزه وجود نداشت و در واقع 
نقاشان، هنرمندانی خودآموز بودند. زمانی که نمایشگاه معروف 
حسینیه ارشاد در مورد نقاشی دفاع مقدس برپا شد، هنرمندان 
انقلاب در یك جا آثارشــان را ارائــه کردند و »نقــاش جنگ« نامی 

آشنا برای هنرمندان شد.
با آغاز جنگ تحمیلی، همه  آحاد ملت ایران برای دفاع از کشور خود 
به پا خاستند که برخلاف سایر جنگ های مرسوم دنیا بود. این 
جنگ، دفاع مقدسی از خاك، مال، جان و ناموس بود و چنانچه 
می دانیم هنگامی که جنگ به صــورت دفاعی آرمانی درمی آید، 
دیگر جنبه خشونت آمیز ندارد بلکه پدیده  ای اجتماعی است که با 

گون هنری، ماندگاری تاریخی پیدا می کند.  ابزارهای گونا

جنگ و دفاع مقدس انگیزه ای برای بروز خلاقیت هایی شد که تا آن 
زمان در ایران تجربه نشده بود. هنرمندان نیز مانند سایر مردم در این 
میدان حضور یافتند و به خلق آثار هنری در این زمینه پرداختند. 
هنر دوره  جنگ هم، پیرو حرکتی بود که از اول انقلاب شکل گرفت؛ 
با این تفاوت که در این زمان هنرمندان بیشتری از جمله هنرمندان 
کادمیك به این جریان روی  آوردند. در این دوره نقاشی در کنار  آ
سایر هنرها، اتفاقات جبهه های جنگ را به جامعه منتقل کرده 
و مسؤولیت تبلیغات در شرایط بحرانی جنگ را برعهده داشت. 
آثار نقاشی با موضوع جنگ از دو وجه قابل ارزیابی هستند؛ بخش اول، 
صورتی روایی که صحنه هایی از شجاعت های رزمندگان و بستگان 
آنها را به تصویر درآورده و وجه دوم، نشان دهند ه  جلوه های باطنی 
جنگ است. در حالت اول، این آثار موجب همراهی بیننده می شود 
و آنان را برای حضور در جبهه های جنگ ترغیب می کند. جمع این 
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دو خصیصه در یك اثر هنری نشانه ای از درجه  والای آن است که این 
گروه از نقاشی های جنگ موفق به کسب چنین موفقیتی شده اند. 
اما در حالت دوم، درون و حقیقت جنگ تصویر می شود؛ باطنی 
زیبا که با چشم سر نمی توان به وادی آن راه پیدا کرد و تنها با چشم 

دل است که می توان قدم در این عرصه گذاشت. 
نیاز هنر و هنرمند جنگ، تلاش برای زنده نگه داشتن ابعاد وجودی 
و عمق باور مبارزان مسلمان ایرانی و منش آنهاست. این هنرمندان 
بیشتر به سوی آفرینش آثار هنری به صورت نمادین و سمبلیك 
گرایش پیدا کردند و همان طور که ملاحظه می شــود، مهم ترین 
کــردن هنرمنــدان ایرانی توجه بــه ارزش های  دلیل نمادین کار 
درونی و نیز خواسته عمیق هنرمند برای بیان کردن ذات مفاهیم 
به کمك تصویر است؛ چیزی که می بایست در ورای طبیعت صرف 
آن را جست وجو کرد و به کمك تصویر چنان پیام هایی ارائه داد. 
در آثار نقاشی های جنگ، حضور تصاویر و عنصر خیال در مقابل عناصر 
واقع گرا، تا حد زیاد باعث نزدیك شدن به فضای ماورایی شده است. 
روایت در جنگ به مفاهیم حقیقی تبدیل می شود یا آنچه هنرمندی 
تصور می کند بیان هنر حقیقی اســت. به همین دلیل آثار هنری 
جنگ ما به شدت نمادین است و هنرمند از روایتگری مستقیم 
گاه پرهیز کرده است. در واقع نگاه هنرمند مادی  به طور ناخودآ
نیست و سعی کرده براساس باور دینی خود یا به هر حال باور معنوی 
خود، مفهوم مبارزه را در فضای نقاشی نشان دهد و عناصری را 
در اثر خود تعریف کند تا به بیان آن حقیقت دست پیدا کند زیرا با 
خود می اندیشد که روایتگری صرف نمی تواند حق مطلب را بیان 
کند و در واقع روایتگری، یك عکاسی عین به عین از موضوع است. 

نقاش جنگ زمانی که قصد دارد شهادت را به تصویر درآورد، در 
اثرش با  او شهید می شود که آن شهید نیز در سلسله  شهیدان ماقبل 
خویش به مقام شهادت رسیده است. این سلسله همچنان ادامه 
دارد تا به صحنه عالی شهادت در کربلا برسد؛ این همان صورت 
نمادین نقاشی های جنگ است که هنرمند با تعمق معنوی به آن 
دست پیدا می کند. این نوع نگرش که آمیخته با روح نقاش است، 

درواقع بازتاب احساسات فردی وی به شمار می رود. 
از دیگر مواردی که طی جنگ پدید آمد، تصاویر شهدا بود که به 
صورت نقاشــی روی بوم یا روی دیوار ترسیم می  شــد و در دوران 
قبل از آن وجود نداشت. در نظر بعضی از پژوهشگران، این، اتفاق 
خ  تازه و منحصربه فردی بود که در هیچ جای دیگر چنین چیزی ر
نداده؛ نقاشی دیواری با ابعاد بسیار بزرگ از جنگ و قهرمانان آن 
به وجود آمده اند اما   اینکه صورت های خیلی مشخص و با هویت 
معلوم در سطح بســیار بزرگ روی دیوارها کار بشود و سبب شود 
آنهایی که جنگ را ندیده و لمس نکرده انــد، در بین این تصاویر 
زندگی کنند، اتفاق هنری پسندیده ای که در نوع خود بی نظیر است

گون  جنگ باعث تحرك جدی در عرصه  نقاشی شد که حوزه های گونا
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نقاشی »واقع گرا« و »فراواقع گرا« را دربرگرفت. تجربه های ژورنالیستی 
نیز در این زمینه انجام گرفت. از این دست، چهره »مادر وطن« 
در کنار شــهیدان، بیشترین توجه نقاشــان را برانگیخت. در این 
آثار بود که برای اولین بار در نقاشــی فیگوراتیــو، کم کم گرایش به 
کشف مختصات چهره و استخوان بندی ایرانی ظاهر شد و دفاع 
مقدس، زمینه مناسب و بستر حقیقی ای بود که سیمای مردان 
ایرانی در متن نقاشی به حالتی از شجاعت و ایمان و نور پدیدار شد. 
رهبر فرزانه انقــلاب، آیت الله خامنــه ای آنچــه از هنرمندان دفاع 
مقدس انتظار می رفته را  این گونه بیان فرموده اند: »من غالب این 
آثار هنری جنگ را دیدم یا شنیدم، قطعا چیزهای با  ارزش در بین 
اینها وجود دارد؛ لیکن همه اینهــا در مقابل آن گنجینه عظیمی 
که در این دفاع هشت ســاله به وســیله ملت ایران به وجود آمد، 
چیز کمی است. همه  جنگ، داخل جبهه ها نیست، بسیاری از 
مسائل جنگ، داخل خانه هاست، توی راه هاست، دو قطب بزرگ 
دنیای آن روز - یعنی قطب آمریکا و قطب شوروی سابق - مشترکا 
با همه  ســاز و برگشــان به کمك عراق آمدنــد. کدام یــك از این آثار 

هنری ما درست تبیین و تشریح شده است.« )سخنرانی آیت الله 
خامنه ای در جمع هنرمندان، 1379(

این ســخنان خــود می توانــد نشــان دهنده مــواردی باشــد که از 
هنرمندان جنگ انتظار می رفته تا در آثار خود به آنها بپردازند. 

در اغلب آثار اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی حضور نمادها و نشانه ها 
به صورت بارزی مشاهده می شود. این نمادها نشانی از خیر و شر 
را همراه خود دارند که به این شکل سمبلیك قصد دارند مفاهیم 
را به مخاطب منتقل کنند. تکرار این نمادها سبب شده که در اثر 
مرور زمان، تبدیل به علائم شناخته  شده ای از خیر یا شر شوند؛ 
دشت قرمز، نشــانه خون شهید است و رنگ ســبز و سفید نشانه 
خ نشانه  کی و نشــانگر خیر. گروه ســربازان جبهه حق و گل ســر پا

شهادت و دسته رنگ های تیره، نمایانگر گروه شر است. 
در تمامی آثار مربوط به جنگ، چهره های مصمم و استوار و رنج 
دیده ای ترسیم شــده اند که قاطعانه قصد دارند در مقابل ظالم 
بایســتند و در مقابلشــان افرادی با چهره های مشــوش و ترسان 
مربوط به گروه باطل جای دارند. تمامی این نمادها سعی در به 
نمایش گذاشتن پیروزی حق بر باطل دارند؛ گروه حقی که در مقام 
دفاع از جان و ناموس و سرزمینشان به میدان جنگ آمده اند که 
عین جهاد است و گروه باطلی که به قصد تجاوز و سلطه جویی به 

جنگ پرداخته اند که به یقین شکست خواهند خورد.



راویان

بازخوانی حماسۀ پاوه
وقتی خمینی عصایش را بلند كرد!

مروری بر زندگی شهید عباس بابایی؛
گمنامِ نام آشنا

13 مرداد سالگرد شهادت علی موحد دانش ؛
سرباز خمینی

دربارۀ شهید حسین لشگری، سیدالاسرای دفاع مقدس؛
قفسی برای عقاب
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 بعد از سقوط پادگان مهاباد به دسـت عوامـل حزب دمکرات 
وه های سیاسی در 3 اسـفند 13۵۷  کردستان ایران و دیگر گر
و بـــه غـــارت رفتن ســلاح ها و تجهیزات ایــن پــادگان، بحران 
کردســتان وارد مرحلــه تــازه ای شـــد و گویــای ایــن واقعیــت 
یــق راه های سیاســـی  وه های مخالــف تنهــا از طر بــود کــه گر
وش  درصـدد دسـتیابی بـه خواسته های خود نیستند. بلکه ر
مسلحانه در دستور کار آنها قرار دارد. بـه دنبـال این حادثه، 
کز انتظامی شهرها به دسـت شورشـــیان افتـاد و شـهرها و  مرا
وه های مخالف قرار گرفت. وسـتاهای کردسـتان تحت کنترل گر ر

حمیدرضا مسعودی

و قــــــــــتــیݡݡ
ݩݩݩݩݩمــیــــنیݡ ݧ ݧ ݧ خݧ
 عصایش 
را  بلــــــند
 کـــــــــــرد!

بازخوانی حماسۀ پاوه
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از آغــاز قــرن بیســتم مســاله کُردهــا همــواره یکــی از پرتنش تریــن 
مســائل کشــورهای خاورمیانــه بوده اســت. در ایــن منطقــه چهــار 
کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه به دلیل داشتن جمعیت در خور 
کندگی این گروه جمعیتی  توجهی از کردها مهمترین مناطق پرا
به شــمار می روند. طی قــرن گذشــته برخوردهای بســیاری میان 
کردها و حکومت های مرکزی کشــورهای مذکور روی داده است. 
همچنین احزاب و تشکل هایی در مناطق کردنشین این کشورها 
شــکل گرفته انــد و فعالیــت می کننــد که بیشــتر تحــت تاثیــر عوامل 
ح دیدگاه های استقلال طلبانه  داخلی و شرایط بین المللی با طر

به مبارزه مســلحانه متوســل شــده اند. 
ـــا  ـــران مدت ه ـــتان ای ـــتان کردس ـــه در اس ـــای تجزیه طلبان حرکت ه
پـــس از آغـــاز اینگونـــه حرکـــت کُردهـــا در دو کشـــور ترکیـــه و عـــراق آغـــاز 
شـــد. اســـتقلال خواهی کردهـــا در ترکیـــه و عـــراق میـــراث شکســـت 
ـــه کشـــورهای  ـــود ک ـــی، فروپاشـــی آن و تعهـــدی ب ـــوری عثمان امپرات
پیـــروز جنـــگ جهانـــی اول، در معاهـــده لـــوزان در مـــورد تشـــکیل 
کُردهـــا داده بودنـــد. آغـــاز حرکت هـــای  کشـــور مســـتقلی بـــرای 
ـــی  ـــه جنـــگ جهان ـــران در واقـــع ب اســـتقلال طلبانه در کردســـتان ای
دوم و تســـلط نیروهـــای شـــوروی بـــر اســـتان های آذربایجـــان و 
کردســـتان برمی گـــردد. یکـــی از مهم تریـــن دلایـــل تاخیـــر اینگونـــه 
حرکت هـــا در کردســـتان ایـــران آن بـــود که برخـــلاف کردهـــای ترکیه 
ـــژاد و فرهنـــگ تـــرک و عـــرب نمی داننـــد.  و عـــراق، خـــود را از ریشـــه ن

کن ایـــران خـــود را ایرانـــی می داننـــد. کُردهـــای ســـا

وضعیت کردستان در آستانۀ انقلاب اسلامی
همزمـــان بـــا اوج گیـــری مبـــارزات انقلابـــی مـــردم ایـــران در ســـال 
ـــران  ـــین ای ـــق کردنش ـــردی در مناط ـــی ک ـــان سیاس ـــه جری 1357 س

فعـــال بودنـــد: 
الف. حزب دموکرات کردستان ایران که توسط قاسملو به عنوان 

رهبر حزب، تجدید سازمان یافته بود. 
ــزب  ــن ح ــود. ای ــنندج ب ــهر س ــز آن در ش ــه مرک ــه ک ــزب کومل ب. ح
ح شــد و از نظر گرایش  نخست با نام تشــکل دانشجویان کرد مطر
سیاســی و ایدئولوژیــک مائوئیســت بــود. بــه اعتقــاد آنهــا نخســت 
کردستان و سپس تمام ایران را می توان با به راه انداختن مبارزات 
دهقانی در روســتاها از طریق یک ســازمان پیشــتاز نجــات داد!! 

کـــه رهبـــری آن را احمـــد  کـــرد  ج. جمعیـــت جوانـــان مســـلمان 
گرایش هـــای  گـــروه به دلیـــل  مفتـــی زاده عهـــده دار بـــود. ایـــن 
سیاســـی - ایدئولوژیـــک بـــا دو حرکـــت قبلـــی تفـــاوت داشـــت. امـــا 
در مســـاله خـــود مختـــاری کردســـتان بـــا آنهـــا همـــراه و هـــم رأی بـــود.
بـــا آغـــاز انقـــلاب اســـلامی در ایـــران مـــردم کردســـتان نیـــز ماننـــد دیگر 
مناطق کشـــور به صف مبـــارزه علیه رژیـــم پهلوی پیوســـتند. البته 
کردســـتان نســـبت به اســـتان هایی مانند اصفهان، تبریز، قم و... 
دیرتر بـــه جریان انقلاب پیوســـت و در خود کردســـتان نیز ســـنندج 
دیرتر از مهاباد به صحنه مبارزه وارد شـــد. نخســـتین تظاهرات در 
هیجدهم خردادماه سال 1357 در مهاباد در جریان تشییع جنازه 
عزیـــز یوســـفی از زندانیـــان سیاســـی کـــه در زنـــدان درگذشـــته بـــود، 
ک منجـــر شـــد.  خ داد کـــه بـــه دســـتگیری عـــده ای توســـط ســـاوا ر
بعـــد از ایـــن وقایـــع مـــوج راهپیمایـــی و تحصـــن سراســـر منطقـــه را 
فرا گرفـــت و اهالـــی کردســـتان مانند مـــردم سراســـر کشـــور در مبارزه 
علیـــه رژیـــم شـــاه شـــرکت کردنـــد و در روز بیســـت و دوم بهمـــن مـــاه 
کـــز نظامـــی ماننـــد شـــهربانی ها  مـــردم مناطـــق کردنشـــین بـــه مرا

کـــز را تصـــرف کردنـــد.  ژاندارمری هـــا و... هجـــوم آوردنـــد و ایـــن مرا

آغاز درگیری با تجزیه طلبان
پیروزی انقـــلاب اســـلامی در بهمن مـــاه 1357 محصول مــــشارکت 
همــــه آحــــاد ملــــت و اقــــوام ایرانـــی بـــود . عمـــوم مـــردم از هـــر طبقـــه و 
قشـــر و قبیلـــه در اقصـــی نقـــاط کشـــور بـــه صـــورت یکپارچه و فشـــرده 
تحت رهبری حضرت امــــام خمینــــی )ره( در مقابــــل رژیم پهلـوی 
قـرار گرفتنـد و موجـب سـقوط آن شـدند. اهـالی منـاطق کردنـشین 
نیـــز همچــــون دیگــــر آحــــاد مــــردم در تظاهـــرات خـــود در شـــهرهای 
ـــهرها د ر  ـــر شـ ـــنندج و دیگـ ـــشاه، مریـــوان، سـ ـــاوه، کرمانـ ـــاد، پـ مهاب

ســـرنگونی نظـــام شاهنشـــاهی مشـــارکت داشـــتند.
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی گروه های مخالف با بهره مندی 
از وضــــعیت جغرافیایی کردســـتان و همجواری با عـــراق و دریافت 
کمک هـــای نظامـــی و غیر نظامـــی از رژیـــم بعث در عرصــــه سیاســــی 
وضعیتـــی را پدیـــد آوردنـــد کـــه تمامـــی مناطـــق کردنشـــین دچـــار 
بحران شـــد. اولیـــن رویارویـــی در برگـــزاری همه پرســـی تغییر نظــــام 
از پادشـاهی بـه جمهـوری اسـلامی در 11 و 12 فروردین 1358 ظاهر 
ــرد. در ایـــن  ــم کـ ــی را تحریـ ــرات ایـــن همه پرسـ ــزب دمکـ ــد و حـ شـ
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ـــلامی رأی  ـــوری اسـ ـــه جمهـ ـــدگان بـ ـــد رأی دهنـ ـــدم 98 درصـ رفرانـ
مثبــــت دادنــــد. دومیـــن رویارویـــی در عرصـــه سیاســـی، موضـــوع 
تشـــکیل مجلـــس خبـــرگان قانـــون اساســـی جهــــت تنظــــیم قانـــون 
اساسی نظام جدید بود. سومین رویارویی سیاســــی در تــــصویب 
قــــانون اساســــی بــــروز کــــرد. هرچنـــد، اختلافـــات سیاســـی محـــدود 
ــت. از  ــر می گرفـ ــیعی را در بـ ــه وسـ ــد و دامنـ ــوارد نمی شـ ــن مـ ــه ایـ بـ
جملـــه اختـــلاف بـــر ســـر حضـــور نماینـــدگان منســـوب بـــه خلـــق کُـــرد 
کرات، اخــــتلاف بــــر محدوده منــــاطق کردنــــشین و ایجــــاد  در مــــذا
کردسـتان بـزرگ شـامل اســــتان های ایلام، کرمانـشاه، کردستان 
ـــودگردان پیشـــنهادی  ح خـ ـــر ـــا طـ و آذربایجـــان غربـــی، مخالفـــت ب
دولــــت و اخــــتلاف دربـــاره مفهـــوم خودمختـــاری به عنـــوان مفهـــوم 

مبهـــم و قابـــل مناقشـــه می  شـــد.
در عرصـــه نظامـــی رویارویـــی شـــدیدتر بـــود. بعـــد از ســـقوط پـــادگان 
مهابـــاد به دســــت عوامــــل حزب دمکـــرات کردســـتان ایـــران و دیگر 
گروه های سیاســـی در 3 اســــفند 1357 و بــــه غــــارت رفتن ســـلاح ها 
ـــازه ای  و تجهیـــزات ایـــن پـــادگان، بحـــران کردســـتان وارد مرحلـــه ت

شــــد و گویـــای ایـــن واقعیـــت بـــود کـــه گروه هـــای مخالـــف تنهـــا 
از طریـــق راه هـــای سیاســــی درصــــدد دســــتیابی بــــه خواســـته های 
خود نیســـتند. بلکه روش مســـلحانه در دســـتور کار آنها قـــرار دارد. 
کز انتظامی شهرها به دسـت شورشـیان  بـه دنبـال این حادثه، مرا
افتــــاد و شــــهرها و روســــتاهای کردســــتان تحـــت کنتـــرل گروه های 

مخالـــف قـــرار گرفـــت.

پاوه، تنگۀ احد نبرد
ــه شـــورش  ــا دســـت بـ ــارت پادگان هـ ــا غـ ــای تجزیه طلـــب بـ گرو ه هـ
و ایجـــاد جـــو تـــرور و ناامنـــی در اســـتان های مـــرزی زدنـــد. شـــهر ها 
و روســـتاهای بســـیاری یکـــی پـــس از دیگـــری بـــه اشـــغال عوامـــل 
ــد.  ــرار گرفتنـ ــورد آزار و اذیـــت قـ ــاه مـ ــردم بی پنـ ــد و مـ ــه درآمـ بیگانـ
گروهک های آشـــوب طلب بعـــد از غارت پـــادگان مهاباد توانســـتند 
حضور خود را به زور اسلحه در شهرهای مهمی همچون سنندج، 
ســـقز، بانـــه، بـــوکان، مریـــوان و در اســـتان های آذربایجـــان غربـــی و 
کردســـتان تحمیـــل کننـــد و آنـــگاه هجمـــه حمـــلات خـــود را متوجـــه 
شـــهرهای اســـتان کرمانشـــاه کرده و به سوی شـــهرهایی همچون 
پـــاوه نیـــز نیـــرو گســـیل دادنـــد تـــا بـــا حمایـــت رژیـــم بعـــث عـــراق ضمن 
اشـــغال ایـــن شـــهر، از آنجـــا به عنـــوان پایـــگاه مهمـــی علیـــه منافـــع 

ملـــی بهـــره ببرنـــد.
شـــهر مقـــاوم پـــاوه و مـــردم غیـــور آن حـــوادث ســـال58 را همیشـــه 
ـــروزی  ـــیرین پی ـــم ش ـــوز طع ـــه هن ـــی ک ـــد. زمان ـــود دارن ـــره خ در خاط
انقـــلاب اســـلامی در کامشـــان کامـــل نشـــده بـــود کـــه ضـــد انقـــلاب با 
تدارک اســـتکبار جهانی برای تلخی پیروزی شـــان به میـــدان آمد. 
مهاجمـــان بـــا بســـتن راه هـــای ورودی، هـــر جـــا پاســـداری را داخـــل 
کردن ســـر از بدن او، ســـر بریده را  شـــهر می دیدند دســـتگیر و با جدا
در خیابان هـــای شـــهر می چرخاندنـــد تا مـــردم را وادار بـــه مراجعت 
بـــه خانه هـــای خـــود کننـــد. حلقـــه محاصـــره هـــر لحظـــه تنگ تـــر 
می شـــد. تعـــداد مهاجمـــان کـــه از پشـــتیبانی دشـــمنان خارجـــی 
حمایـــت می شـــدند حـــدود5000 نفـــر مجهـــز بـــه ســـلاح های مرگبـــار 
و تنهـــا نیـــروی مدافـــع شـــهر تعـــداد کمـــی از پاســـداران و نیروهـــای 
ژاندارمـــری بودنـــد کـــه مجمـــوع آنـــان بـــه 300 نفـــر هـــم نمی رســـید.
عـــدم تـــوازن قـــوا میـــان مهاجمـــان و مدافعـــان شـــهر باعـــث شـــد کـــه 
در نیمه شـــب 24 مرداد 1358 درگیری ها به اوج برســـد. تعدادی 

پاوه به محاصره دشمن درآمد 
و ساعت به ساعت حلقه 

آن تنگ تر می شد. شامگاه 
22 مرداد سپاه پاسداران و 
گروهان ژاندارمری پاوه طی 

کز خود  پیام های فوری به مرا
در کرمانشاه، اعلام کردند: 
»پاوه به دست مهاجمان 
در شُرُف سقوط است« و 

از مسئولان و قوای نظامی 
طلب کمک کردند. 
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از نیروهـــای ســـپاه پاســـداران بـــه شـــهادت رســـیدند و یـــا مجـــروح 
شـــدند و همه ارتفاعـــات اطراف شـــهر به دســـت مهاجمان اشـــغال 
ــینی و از  ــهر عقب نشـ ــود در وســـط شـ ــر خـ ــه مقـ ــداران بـ ــد. پاسـ شـ
اطـــراف خانه های خود در شـــهر بـــه مقابله علیـــه مهاجمـــان اقدام 
کردنـــد. بخـــش عمـــده ای از شـــهر از جملـــه بیمارســـتان بـــه تصـــرف 
مهاجمـــان درآمـــد. در روز 24 مـــرداد 1358 یک فرونـــد هواپیمای 
اف-4 نیـــروی هوایی ارتش بـــر فراز منطقـــه اورامانات ســـقوط کرد 
و خلبـــان )ســـرگرد نـــوژه( و کمـــک خلبـــان آن به شـــهادت رســـیدند.

چمران و فلاحی در محاصره
گروهک هـــا بـــا وجـــود نفـــرات بیشـــتر بـــه دلیـــل مقاومـــت جانانـــه 
مردمـــی و نیروهـــای مســـلح وفـــادار بـــه نظـــام جمهـــوری اســـلامی 
پشـــت دروازه های شـــهر ماندنـــد و موفق به تســـخیر شـــهر نشـــدند. 
امـــا پاوه بـــه محاصـــره دشـــمن درآمد و ســـاعت بـــه ســـاعت حلقه آن 
تنگ تـــر می شـــد. شـــامگاه 22 مـــرداد ســـپاه پاســـداران و گروهـــان 

کز خود در کرمانشـــاه،  ژاندارمـــری پاوه طی پیام های فـــوری به مرا
اعلام کردند: »پاوه به دســـت مهاجمان در شُرُف سقوط است« و 
از مســـئولان و قـــوای نظامی طلب کمـــک کردند. در ایـــن پیغام ها 
شـــرایط بســـیار شـــکننده و مدت مقاومت شـــهرحدود یک ساعت 
ــر، هیأتـــی مرکـــب  پیش بینـــی شـــده بـــود. در پـــی اعـــلام ایـــن خبـ
از دکتـــر چمـــران معـــاون نخســـت وزیر، تیمســـار فلاحـــی فرمانـــده 
ـــده عملیـــات ســـپاه  وقـــت نیـــروی زمینـــی ارتـــش و ابوشـــریف فرمان
پاســـداران انقـــلاب اســـلامی بـــا ســـه فرونـــد هلی کوپتـــر و مهمـــات 

کافـــی راهـــی پـــاوه شـــدند.
دو روز بعد یعنی در روز 25 مرداد 1358 مهاجمان مســـلح با نفوذ 
به بخش هایی از شـــهر پاوه، حـــدود 60 نفر از جمله 18 عضو ســـپاه 
پاســـداران کـــه در بیمارســـتان این شـــهر بســـتری بودنـــد را قتل عام 
ـــد. شـــهید مصطفـــی چمـــران در حماســـۀ فرامـــوش ناشـــدنی  کردن
»پاوه« شرکت فعال داشت و فرماندهی جریان را بر عهده داشت. 
او خـــود از جریانـــات درگیـــری بـــا ضدانقـــلاب در پـــاوه چنیـــن نقـــل 

پاوه، مقر سپاه پاسداران، مرداد 58 - تیمسار فلاحی، مصطفی چمران و عباس 
آقازمانی )ابوشریف( در حال گفت وگو و بررسی اوضاع شهر
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ــره  ــداران در محاصـ ــه پاسـ ــاوه، خانـ ــات پـ ــرده اســـت: »در جریانـ کـ
ـــه محـــض غـــروب  ـــرار داشـــت و پاســـگاه ژاندارمـــری نیـــز ب دشـــمن ق
آفتـــاب بـــا پیشـــروی نیروهـــای ضـــد انقـــلاب تـــا پشـــت دیوارهایـــش 
محاصـــره شـــد. گروهک هـــا بـــرای تســـلیم نمـــودن افـــراد ژاندارمری 
با بلندگو اعـــلام می کردند: »مـــا با شـــما کاری نداریم، اســـلحه خود 
ج شـــوید، مـــا فقـــط  را تحویـــل بدهیـــد و بـــه ســـلامت از پاســـگاه خـــار
می خواهیـــم پاســـدارها و دکتـــر چمـــران را ســـر ببریـــم!« شـــعبانی، 
مســـئول نیروهـــای پاســـدار، نیـــز ژاندارم هـــا را مختـــار کـــرد کـــه خـــود 
راه شـــان را انتخـــاب کننـــد و بـــه آنهـــا گفـــت: »مـــا آمـــاده شـــهادت 
شـــده ایم و تـــا آخریـــن قطـــره خـــون خـــود می جنگیـــم، ولـــی بـــه هیـــچ 
وجـــه نمی خواهیـــم کـــه شـــما بـــه خاطـــر مـــا بـــه خطـــر بیفتیـــد. شـــما 
می توانیـــد بـــا کمـــال آزادی برویـــد.« ژاندارم هـــا گفتنـــد: »مـــا افتخار 
می کنیـــم کـــه در رکاب پاســـداران بـــه شـــهادت برســـیم.« بـــه ایـــن 
ترتیب، علی رغم تبلیغات وسیع دشـــمن نیروهای ژاندارم حاضر 
ــرایط ممکـــن در مقابـــل  ــلیم نشـــدند و تحـــت بدتریـــن شـ ــه تسـ بـ

حمـــلات آنـــان ایســـتادند.«

قتل عام وحشیانه
یـــک روز پـــس از حضـــور ســـرتیپ فلاحـــی و دکتـــر چمـــران در پـــاوه 
)صبـــح روز 26 مـــرداد1358( گروهـــی از مهاجمـــان بـــه بیمارســـتان 
حملـــه کردنـــد، بیمارســـتان و همچنیـــن منبـــع آب پـــاوه بـــه کلـــی 
ــود  ــازل خـ ــن منـ ــا زیرزمیـ ــا و یـ ــاوه در خانه هـ ــردم پـ ــد. مـ ــود شـ نابـ
ــداران در  ــر از پاسـ ــراه 20 نفـ ــه همـ ــران بـ ــر چمـ ــان شـــدند. دکتـ پنهـ
گروهـــان ژاندارمـــری همچنـــان در محاصـــره بودنـــد. کســـی قـــادر به 
جمع آوری اجساد شهدای پاسداران در خیابان های پاوه نبود.

 سرهنگ خلبان سید علی زعفرانیه در مورد وقایع آن روز می گوید: 
»روز تاریـــخ بیســـت و پنجـــم مـــرداد 1358، بـــا ســـه فرونـــد بالگـــرد 
مأموریت داشـــتیم در قرارگاه لشکر 81 بنشـــینیم؛ خلبانان عبارت 
بوده اند از سروان بلادی، سروان طاعتی، ستوانیار حیدر مصیب 
ــتوانیار هاشـــم  ــرکار سـ ــا سـ ــروان حاجیلویـــی و مـــن بـ ــرادی و سـ مـ
فتحـــی. تیمســـار فلاحـــی بـــا تعـــدادی داوطلـــب در یـــک بالگـــرد، 
دکتـــر چمـــران و عـــده ای داوطلـــب در بالگـــرد دیگـــر و مـــن بـــا 14 نفـــر 
دواطلـــب بلنـــد شـــدیم و بـــه طـــرف پـــاوه حرکـــت کردیـــم. وقتـــی بـــه 
پـــاوه رســـیدیم بالگرد ســـروان طاعتی مـــورد اصابت چندیـــن گلوله 

قـــرار گرفـــت. بعـــد از تخلیـــه افـــراد در حـــال تـــرک منطقـــه بـــودم کـــه از 
طریـــق رادیـــو مـــرا صـــدا زد و تقاضـــای تخلیـــه مجروحـــان را داشـــت. 
من بـــه پـــاوه بازگشـــتم و بـــه دســـتور ســـرهنگ ســـعدی نام)فرمانده 
پایـــگاه کرمانشـــاه( کـــه در بالگـــرد مـــن بـــود، دوبـــاره در چـــاه آتـــش 
ــن  ــی از مـ ــروان طاعتـ ــدیم. سـ ــان شـ ــر مجروحـ ــتیم و منتظـ نشسـ
مـــی خواســـت خونســـرد باشـــم. بعـــد از ســـوار کـــردن مجروحـــان، 

بـــه طـــرف کرمانشـــاه پـــرواز کردیـــم.
نبرد در پاوه

ــه  ــد بـ ــی امیـ ــه کسـ ــی کـ ــرداد 1358در حالـ ــم مـ روز بیســـت و ششـ
ــه دو  ــت، بـ ــران نداشـ ــر چمـ ــی و دکتـ ــرتیپ فلاحـ ــدن سـ ــده مانـ زنـ
ـــات را  ـــداری مهم ـــه مق ـــده ک ـــت داده ش ـــد بالگـــرد 214 مأموری فرون
کبـــر مـــرادی افکـــن بـــه  بـــه پـــاوه برســـانند. مـــن بـــه اتفـــاق ســـتوانیار ا
صـــورت داوطلـــب بـــا یـــک فرونـــد و ســـرکار ســـتوان مـــژده ای و کمـــک 
خلبـــان بـــا یـــک فرونـــد دیگـــر عـــازم پـــاوه شـــدیم. در پـــاوه در کنـــار 
پاســـگاه نشســـتم و مهمـــات تخلیـــه شـــد. چـــون دم بالگـــرد در دره 
قـــرار داشـــت، مـــورد اصابـــت گلولـــه قـــرار می گرفتیـــم. تعـــداد زیـــادی 
زخمـــی و کشـــته داخـــل بالگـــرد ســـوار کردنـــد. بـــه طـــوری کـــه دیگـــر 
ک بـــود. در همیـــن حیـــن  جایـــی نبـــود. وضعیـــت خیلـــی خطرنـــا
ـــف  ـــه کروچی ـــود. ب ـــتاده ب ـــرد ایس ـــای بالگ ـــی پ ـــار فلاح ـــدم تیمس دی
گفتـــم بـــه هـــر قیمتـــی اســـت ایشـــان را ســـوار کنـــد. وقتـــی کـــه ایشـــان 
ســـوار شـــد، از جـــا بلنـــد شـــدم و در حالـــی کـــه بالانـــس بالگـــرد بـــه هم 
خـــورده بـــود و قابـــل کنتـــرل نبـــود، خداونـــد عنایـــت فرمـــود و مـــا را از 
ـــه  ـــت ک ـــدی نشس ـــرد بع ـــان بالگ ـــن زم ـــات داد. در همی ـــه نج مهلک
وقتـــی به پنجـــاه مایلـــی کرمانشـــاه رســـیدم، اطـــلاع یافتـــم بالگردی 
کـــه در حـــال تخلیـــه مهمـــات بـــود، مـــورد اصابـــت تیـــر قـــرار گرفتـــه و 

ـــت.« ـــرده اس ـــقوط ک س
پرواز بالگردها و مورد هدف قرار دادن مواضع نیروهای ضدانقلاب 
در ارتفاعـــات پـــاوه بـــا نظـــارت ســـرتیپ فلاحی ادامه داشـــت تـــا آنکه 
اطلاعیه امام موجب حرکت نیروهای نظامی و نیروهای داوطلب 

مردمی به سمت پاوه و فرار مهاجمان ضدانقلاب گردید.
وقتی خمینی عصایش را بلند کرد

 پس از پیـــام امام خمینـــی)ره( در روز شـــنبه 27مرداد، لشـــکرهای 
مختلـــف ارتش و نیروهای ســـپاه پاســـداران از نقـــاط مختلف برای 
ســـرکوب مهاجمان اعلام آمادگـــی کردند. دولت نیز بـــه مهاجمان 
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گر تـــا ســـاعت یـــک بعدازظهر امـــروز حلقـــه محاصره  اخطـــار کرد کـــه ا
را رها و گروگان ها را آزاد نکنند، به وســـیله نیروهـــای ارتش و مردم 
ســـرکوب خواهنـــد شـــد. در اجـــرای فرمـــان امـــام، عـــلاوه بـــر نیـــروی 
زمینـــی، فعالیـــت مؤثـــر و کلـــی در ســـایر نیروهـــای ارتـــش آغـــاز شـــد. 
یـــك واحـــد 150 نفـــری از افـــراد تیـــپ 23 نیـــروی ویـــژه هوابرد)نوهد( 
کـــه بـــا دســـتور ســـرتیپ فلاحـــی از روز قبـــل بـــا هواپیمـــای )ســـی-
130( از تهـــران وارد کرمانشـــاه شـــده بـــود، بـــه همـــراه گروهانـــی از 
نیروی مخصـــوص تیـــپ 55 هوابـــرد شـــیراز در روز بیســـت و هشـــتم 

مردادمـــاه بـــه پـــاوه اعـــزام شـــد.
با فرمان امـــام در مقابله با گـــروه های ضدانقـــلاب، تردید و دودلی 
نیروهـــای نظامـــی در مواجهـــه بـــا اشـــرار از میـــان رفـــت. از ســـوی 
کر(به نیـــروی دریایـــی دســـتور  ستادمشـــترك ارتش)ســـرتیپ شـــا
ــه  ــا بـ ــا هواپیمـ ــهر را بـ ــی بوشـ ــکاوران دریایـ ــر از تـ ــد 150 نفـ داده شـ
کرمانشـــاه اعـــزام کنـــد و زیـــر امـــر ســـرتیپ فلاحـــی، فرمانـــده نیـــروی 

زمینـــی قـــرار دهـــد. در روز بیســـت و هفتـــم مردادمـــاه واحدهـــای 
کثـــر مقـــدورات هوانیـــروز بـــا فرماندهـــی  تقویتـــی بـــا اســـتفاده از حدا
و نظـــارت ســـرتیپ فلاحـــی بـــا بالگـــرد وارد پـــاوه شـــدند. واحدهـــای 
اعزامـــی نیـــز از راه زمینـــی بـــه پـــاوه نزدیـــک شـــدند. نیروهـــای ارتـــش 
بدون درگیـــری، از گردنـــه مله پلنـــگان وارد پاوه شـــدند و در اطراف 

ـــاوه موضـــع گرفتنـــد. گروهـــان ژاندارمـــری پ
در ساعت 11 صبح روز 27 مرداد چهار فروند بالگرد حامل نیروهای 
نظامـــی و پاســـداران و مهمـــات از کرمانشـــاه عـــازم اورامانـــات و پاوه 
شدند. مهاجمان که تحت فرماندهی حزب دمکرات کردستان 
ـــود  ـــای خ ـــگاه ه ـــاوه از مخفی ـــردم پ ـــد. م ـــرک کردن ـــاوه را ت ـــد، پ بودن
ج شـــدند و بـــه اســـتقبال نیروهـــای اعزامـــی آمدنـــد. انتقـــال  خـــار
نیـــرو توســـط بالگردهـــای هوانیـــروز بـــا تعـــداد و ســـرعت بیشـــتری 
ـــا اولیـــن نیروهـــا وارد شـــهر  ادامـــه یافـــت. ســـرتیپ فلاحـــی همـــراه ب
پـــاوه شـــد و مـــورد اســـتقبال دکتـــر چمـــران و مـــردم پـــاوه قـــرار گرفـــت.

خ ها  دستمال سر
گروهی بودند که با 

آغاز درگیری های 
کردستان به آنجا رفته 

و با ضدانقلاب به 
شدت جنگیدند. این 

گروه به فرماندهی 
شهید اصغر وصالی 
توانستند با شرایط 

سخت جبهه غرب به 
خوبی مقابل دشمن 

بایستند.
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مروری بر زندگی 
شهید عباس بابایی

منامِ نام آشنا
ُ
گݡ

مصطفی حسنی

وشان بود و هر  یایی خر ورش یافت. مجاهدی که زهد و تقوایش به سان در رگمردی است که در مکتب شــهادت پر شهید عباس بابایی بز
زمنده ای که دلاور  لحظه از زندگانی اش موج ها در بر داشت. مرد وارســته ای که سراسر وجودش عشق و از خودگذشــتگی و کرامت بود. ر
زی ســترگ با نفس اماره خویش. از آن زمان که خود را شناخت کوشید تا جز در جهت خشنودی حق تعالی گام  میدان جنگ بود و مبار
ک شهید بابایی در سال ۱۳۲۹ در شهرستان  وستایی ساده دل تا آن خلبان دلیر و بی با برندارد. به راستی او گمنام، اما آشنای همه بود. از آن ر
وی  وین دیده به جهان گشــود. دوره ابتدایی و متوسطه را در همان شــهر به تحصیل پرداخت و در ســال ۱۳۴۸ به دانشکده خلبانی نیر قز

یکا اعزام شد. هوایی راه یافت و پس از گذراندن دوره آموزش مقدماتی برای تکمیل دوره به آمر
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راویــــــــــــــــان 

خلبان روستایی
ـــهادت  ـــب ش ـــه در مکت ـــت ک ـــردی اس ـــی بزرگم ـــاس بابای ـــهید عب ش
پـــرورش یافـــت. مجاهـــدی کـــه زهـــد و تقوایـــش به ســـان دریایـــی 
خروشـــان بود و هر لحظه از زندگانی اش موج ها در بر داشـــت. مرد 
وارسته ای که سراسر وجودش عشـــق و از خودگذشتگی و کرامت 
ـــترگ  ـــارزی س ـــود و مب ـــگ ب ـــدان جن ـــه دلاور می ـــده ای ک ـــود. رزمن ب
بـــا نفـــس امـــاره خویـــش. از آن زمـــان کـــه خـــود را شـــناخت کوشـــید 
ـــه راســـتی  ـــدارد. ب ـــی گام برن ـــا جـــز در جهـــت خشـــنودی حـــق تعال ت
او گمنـــام، امـــا آشـــنای همـــه بـــود. از آن روســـتایی ســـاده دل تـــا آن 
ک شـــهید بابایی در ســـال 1329 در شهرستان  خلبان دلیر و بی با
قزویـــن دیـــده بـــه جهـــان گشـــود. دوره ابتدایـــی و متوســـطه را در 
همـــان شـــهر بـــه تحصیـــل پرداخـــت و در ســـال 1348 بـــه دانشـــکده 
خلبانـــی نیـــروی هوایـــی راه یافـــت و پـــس از گذرانـــدن دوره آموزش 

مقدماتـــی بـــرای تکمیـــل دوره بـــه آمریـــکا اعـــزام شـــد.
شـــهید بابایـــی در ســـال 1349 بـــرای گذرانـــدن دوره خلبانـــی بـــه 
آمریکا رفـــت. طبق مقـــررات دانشـــکده باید به مـــدت 2 مـــاه با یکی 
از دانشـــجویان آمریکایی هـــم اتاق می شـــد. آمریکایی هـــا در ظاهر 
گیـــری  ـــد فرا هـــدف از ایـــن برنامـــه را پیشـــرفت دانشـــجویان در رون
زبـــان انگلیســـی عنـــوان می کردنـــد، امـــا واقعیـــت چیـــز دیگـــری بـــود. 
چون عبـــاس در همان شـــرایط تمام واجبـــات دینی خـــود را انجام 

مـــی داد و از بـــی بنـــد و بـــاری موجـــود در جامعـــه آمریـــکا بیـــزار بـــود. 

همه چیز برای نماز
ـــکا  ـــی آمری ـــی از دانشـــکده خلبان غ التحصیل خـــود وی ماجـــرای فار
ـــام  ـــکا تم ـــا در آمری ـــی م ـــت: »دوره خلبان ـــرده اس ـــف ک ـــن تعری را چنی
ج  ـــه خاطـــر گزارشـــاتی کـــه در پرونـــده خدمتـــم در ـــود، امـــا ب شـــده ب
شـــده بـــود، تکلیفـــم روشـــن نبـــود و بـــه مـــن گواهینامـــه نمی دادنـــد 
تا اینکـــه روزی به دفتر مســـئول دانشـــکده که یک ژنـــرال آمریکایی 
بـــود احضـــار شـــدم. بـــه اتاقـــش رفتـــم و احتـــرام گذاشـــتم. او از مـــن 
ـــود.  خواســـت کـــه بنشـــینم. پرونـــده مـــن در جلـــوی او، روی میـــز ب
ژنـــرال آخریـــن فـــردی بـــود کـــه بایـــد نســـبت بـــه قبـــول و یـــا ردشـــدنم 
اظهارنظـــر می کرد. او پرســـش هایی کرد که من پاســـخش را دادم. 
از ســـوال های ژنـــرال بـــر می آمـــد کـــه نظـــر خوشـــی نســـبت بـــه مـــن 
نـــدارد. ایـــن ملاقـــات ارتبـــاط مســـتقیمی بـــا آبـــرو و حیثیـــت مـــن 

داشت، زیرا احســـاس می کردم که رنج 2 ســـال دوری از خانواده و 
شـــوق برنامه هایی که بـــرای زندگـــی آینـــده ام در دل داشـــتم، همه 
در یـــک لحظـــه در حـــال محـــو و نابـــودی اســـت و بایـــد دســـت خالـــی 
و بـــدون دریافـــت گواهینامـــه خلبانـــی بـــه ایـــران برگـــردم. در همین 
فکـــر بـــودم کـــه در اتـــاق بـــه صـــدا در آمـــد و شـــخصی اجـــازه خواســـت 
ـــرای کار  ـــا ب ـــرال خواســـت ت ـــرام، از ژن ـــا داخـــل شـــود. او ضمـــن احت ت
ج از اتـــاق بـــرود. بـــا رفتـــن ژنـــرال، مـــن لحظاتـــی را در  مهمـــی بـــه خـــار
اتـــاق تنهـــا مانـــدم. بـــه ســـاعتم نـــگاه کـــردم، وقـــت نمـــاز ظهـــر بـــود. 
بـــا خـــود گفتـــم کاش در اینجـــا نبـــودم و می توانســـتم نمـــاز را اول 
ـــی شـــد. گفتـــم  ـــرال طولان ـــرای آمـــدن ژن ـــم. انتظـــارم ب وقـــت بخوان

کـــه هیـــچ کار مهمـــی بالاتـــر از نمـــاز نیســـت. 
همیـــن جـــا نمـــاز را می خوانـــم. انشـــاءالله تـــا نمـــازم تمـــام شـــود او 
نخواهـــد آمد. بـــه گوشـــه ای از اتاق رفتـــم و روزنامـــه ای را کـــه همراه 
داشتم به زمین انداختم و مشغول نماز شـــدم. در حال خواندن 
نمـــاز بـــودم کـــه متوجـــه شـــدم ژنـــرال وارد اتـــاق شده اســـت. بـــا خـــود 
گفتـــم چـــه کنـــم؟ نمـــاز را ادامـــه بدهـــم یـــا بشـــکنم؟ بالاخـــره گفتـــم 
نمـــازم را ادامـــه می دهـــم. هـــر چـــه خـــدا بخواهـــد همـــان خواهـــد 
شـــد. ســـرانجام نمـــاز را تمـــام کـــردم و در حالی کـــه بـــر روی صندلـــی 
ـــد  ـــس از چن ـــرال پ ـــردم. ژن ـــی ک ـــرال معذرت خواه ـــتم از ژن می نشس
لحظه ســـکوت، نگاه معناداری به من کرد و گفت چه می کردی؟ 
گفتم عبـــادت می کـــردم. گفت بیشـــتر توضیح بـــده. گفتـــم در دین 
ـــبانه روز  ـــن از ش ـــاعت های معی ـــه در س ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــتور ب ـــا دس م
باید عبـــادت کـــرد. من هـــم از نبـــودن شـــما در اتـــاق اســـتفاده کردم 

و ایـــن واجـــب دینـــی را انجـــام دادم.
ــن  ــه ایـ ــکان داد و گفـــت: همـ ــری تـ ــن سـ ــات مـ ــا توضیحـ ــرال بـ  ژنـ
مطالبـــی کـــه در پرونـــده تـــو آمـــده مثـــل اینکـــه راجـــع بـــه همیـــن 
کارهاست. این طور نیست؟ پاســـخ دادم آری همینطور است. او 
لبخنـــدی زد. از نـــوع نگاهـــش پیـــدا بـــود کـــه از صداقـــت و پایبندی 
مـــن بـــه ســـنت و فرهنـــگ و رنـــگ نباختنـــم در برابـــر تجـــدد جامعـــه 
آمریـــکا خوشـــش آمـــده اســـت. بـــا چهـــره ای بشـــاش، خودنویـــس را 
از جیبـــش بیـــرون آورد و پرونـــده ام را امضـــا کـــرد. ســـپس بـــا حالتـــی 
ـــرد  ـــن دراز ک ـــوی م ـــه س ـــتش را ب ـــت و دس ـــا برخاس ـــز از ج احترام آمی
ــرای  ــدید. بـ ــول شـ ــما قبـ ــم، شـ ــما تبریـــک می گویـ ــه شـ و گفـــت: بـ

ـــردم.  ـــکر ک ـــلًا از او تش ـــم متقاب ـــن ه ـــت دارم. م ـــما آرزوی موفقی ش



 شماره  53 /  مرداد   721402

راویــــــــــــــــان 

ج شـــدم. آن روز بـــه اولیـــن محـــل  احتـــرام گذاشـــتم و از اتـــاق خـــار
ـــه  ـــد ب ـــاس ایـــن نعمـــت بزرگـــی کـــه خداون ـــه پ ـــی کـــه رســـیدم ب خلوت

ـــدم.« ـــود، دو رکعـــت نمـــاز شـــکر خوان ـــرده ب مـــن عطـــا ک

تجمیع تعهد و تکثر
بـــا ورود هواپیماهـــای پیشـــرفته اف - 14 بـــه نیروی هوایی شـــهید 
بابایـــی کـــه در زمـــره خلبان هـــای تیزهـــوش و ماهـــر در پـــرواز بـــا 
هواپیمـــای شـــکاری اف - 5 بـــود بـــه همـــراه تعـــداد دیگـــری از 
همـــکاران بـــرای پـــرواز بـــا هواپیمـــای اف - 14 انتخـــاب و بـــه پایـــگاه 
هوایـــی اصفهـــان منتقـــل شـــد. بـــا اوج گیـــری مبـــارزات علیـــه نظـــام 
ستمشـــاهی، بابایـــی به عنـــوان یکـــی از پرســـنل انقلابـــی نیـــروی 
ــارزه  ــه میـــدان مبـ ــد ارتـــش بـ ــراد متعهـ ــر افـ هوایـــی در جمـــع دیگـ
وارد شـــد. پـــس از پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی، وی گذشـــته از انجـــام 
ـــه  ـــگاه ب وظایـــف روزمـــره به عنـــوان سرپرســـت انجمـــن اســـلامی پای
پاســـداری از دســـتاوردهای پرشـــکوه انقـــلاب اســـلامی پرداخـــت.        
ـــت  ـــودن تعهـــد، ایمـــان، تخصـــص و مدیری ـــا دارا ب شـــهید بابایـــی ب
اســـلامی چنـــان درخشـــید کـــه شایســـتگی فرماندهـــی وی محـــرز 

و در مـــرداد ســـال 60 فرماندهـــی پایـــگاه هشـــتم هوایـــی بـــر عهـــده 
او گذاشـــته شـــد.

رهبر معظم انقلاب در تاریخ  1383/10/23 در دیدار با مسئولان 
ــای  گی هـ ــوص ویژ ــی در خصـ ــروی انتظامـ ــی نیـ ــی، سیاسـ عقیدتـ

ـــد:  ـــهید بابایـــی فرموده ان ش
»چنـــد روز قبـــل خانـــواده  شـــهید بابایـــی این جـــا آمـــده بودنـــد؛ ایـــن 
خاطـــره یـــادم آمـــد و بـــرای آنهـــا گفتـــم. ســـال 61 شـــهید بابایـــی را 
گذاشـــتیم فرمانـــده پایـــگاه هشـــتم شـــکاری اصفهـــان. درجـــۀ ایـــن 
جـــوان حزب اللّهـــی ســـرگردی بـــود، کـــه او را بـــه ســـرهنگ تمامـــی 
ارتقـــاء دادیـــم. آن وقت آخریـــن درجـــه ی ما ســـرهنگ تمامـــی بود. 
مرحـــوم بابایـــی ســـرش را می تراشـــید و ریـــش می گذاشـــت. بنـــا بـــود 
او این پایگاه را اداره کند. کار ســـختی بود. دل همه می لرزید؛ دل 
خـــود مـــن هـــم کـــه اصـــرار داشـــتم، می لرزیـــد، کـــه آیـــا می توانـــد؟ امـــا 
توانســـت. وقتی بنی صدر فرمانده بود، کار مشکل تر بود. افرادی 
ـــد؛  ـــد کـــه دل صافـــی نداشـــتند و ناســـازگاری و اذیـــت می کردن بودن
حـــرف می زدنـــد، امـــا کار نمی کردنـــد؛ امـــا او توانســـت همان هـــا 
را هـــم جـــذب کنـــد. خـــودش پیـــش مـــن آمـــد و نمونه یـــی از ایـــن 
کـــز بغداد  قضایـــا را نقـــل کـــرد. خلبانی بـــود کـــه رفـــت در بمبـــاران مرا
شـــرکت کرد، بعد هم شـــهید شـــد. او جـــزو همـــان خلبان هایی بود 
کـــه از اول بـــا نظـــام ناســـازگاری داشـــت. شـــهید عبـــاس بابایـــی بـــا او 
گـــرم گرفـــت و محبـــت کـــرد؛ حتـــی یـــک شـــب او را بـــا خـــود بـــه مراســـم 
دعـــای کمیـــل بـــرده بـــود؛ بـــا این کـــه نســـبت بـــه خـــودش ارشـــد هـــم 
بـــود. شـــهید بابایی تازه ســـرهنگ شـــده بود، امـــا او ســـرهنگ تمامِ 
چند ســـاله بود؛ ســـن و ســـابقۀ خدمتش هم بیشـــتر بـــود. در میان 
نظامی هـــا ایـــن چیزهـــا خیلـــی مهـــم اســـت. یـــک روز ارشـــدیت تأثیر 
دارد؛ امـــا او قلبـــاً و روحـــاً تســـلیم بابایـــی شـــده بـــود. شـــهید بابایـــی 
ــرزد  ــه می لـ ــانه هایش از گریـ ــای کمیـــل شـ می گفـــت دیـــدم در دعـ
ـــه مـــن و گفـــت: عبـــاس! دعـــا کـــن  ـــرد ب ـــزد. بعـــد رو ک و اشـــک می ری
مـــن شـــهید بشـــوم! ایـــن را بابایـــی پـــس از شـــهادت آن خلبـــان بـــه 

مـــن گفـــت و گریـــه کـــرد.«

چهره آشنای »بسیجیان«
کـــه در زمـــان  کفایـــت، لیاقـــت و تعهـــد بـــی پایانـــی  بابایـــی بـــا 
تصـــدی فرماندهـــی پایـــگاه اصفهـــان از خـــود نشـــان داد، در تاریـــخ 

شهید بابایی  قسمت اعظم 
وقت خویش را در پروازهای 

عملیاتی و یا قرارگاه ها و 
جبهه های جنگ در غرب و 
جنوب کشور سپری کرد و به 
همین ترتیب چهره آشنای 

»بسیجیان«  بود. 
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1362/9/9  بـــا ارتقـــاء بـــه درجـــه ســـرهنگی بـــه ســـمت معـــاون 
عملیـــات نیـــروی هوایـــی منصـــوب و بـــه تهـــران منتقـــل گردیـــد او بـــا 
روحیـــه شـــهادت طلبی بـــه همـــراه شـــجاعت و ایثـــاری کـــه در طـــول 
ســـال ها در جبهه هـــای نور و شـــرف بـــه نمایـــش گذاشـــت صفحات 
نویـــن و زرینـــی در تاریـــخ دفـــاع مقـــدس و نیـــروی هوایـــی ارتـــش 
ـــواع هواپیماهـــای  ـــا ان ـــا بیـــش از 3 هـــزار ســـاعت پـــرواز ب نگاشـــت و ب
جنگنده، قســـمت اعظم وقت خویـــش را در پروازهـــای عملیاتی و 
یـــا قرارگاه هـــا و جبهه هـــای جنـــگ در غـــرب و جنـــوب کشـــور ســـپری 
ـــار وفـــادار  کـــرد و بـــه همیـــن ترتیـــب چهـــره آشـــنای »بســـیجیان« و ی
فرماندهـــان قرارگاه هـــای عملیاتـــی بـــود و تنهـــا از ســـال 1364 تـــا 
هنـــگام شـــهادت بیـــش از 60 مأموریت جنگـــی را با موفقیـــت کامل 
به انجام رسانید. شهید بابایی برای پیشرفت سریع عملیات ها 
کتفـــا نمی کـــرد، بلکه شـــخصاً  و حســـن انجام امـــور تنها بـــه نظـــارت ا
پیشـــگام می شـــد و در جمیع مأموریت های جنگی طراحی شـــده 
گاهـــی از مشـــکلات و خطـــرات احتمالـــی، اولین خلبـــان بود  بـــرای آ

کـــه شـــرکت می کـــرد. 
سرلشـــکر بابایـــی بـــه علـــت لیاقـــت و رشـــادت هایی کـــه در دفـــاع 
ـــروز داد در  از نظـــام، ســـرکوبی و دفـــع تجـــاوزات دشـــمنان از خـــود ب
تاریـــخ 1366/2/8، بـــه درجـــه ســـرتیپی مفتخـــر گردیـــد. تیمســـار 
بابایـــی معـــاون عملیـــات نیـــروی هوایی ارتـــش جمهوری اســـلامی 

ایـــران بـــه هنـــگام بازگشـــت از یـــک مأموریـــت بـــرون مـــرزی هـــدف 
گلولـــه ضدهوایی قـــرار گرفت و به شـــهادت رســـید. تیمســـار عباس 
بابایی صبح روز پانزدهـــم مرداد ماه در روز عیـــد قربان همراه یکی 
از خلبانان نیروی هوایی )ســـرهنگ نادری( به منظور شناســـایی 
منطقـــه و تعیین راهـــکار اجـــرای عملیات بـــا یک فرونـــد هواپیمای 
آموزشی اف-5 از پایگاه هوایی تبریز به پرواز درآمد و وارد آسمان 
عراق شد. تیمســـار بابایی پس از انجام دادن مأموریت به هنگام 
بازگشـــت، در آســـمان خطـــوط مـــرزی، هـــدف گلوله هـــای تیربـــار 
ضدهوایـــی قـــرار گرفـــت و از ناحیـــه ســـر مجـــروح شـــد و بلافاصلـــه 
بـــه شـــهادت رســـید. یکـــی از راویـــان مرکـــز مطالعـــات و تحقیقـــات 

جنـــگ دربـــاره ایـــن واقعـــه نوشـــته اســـت:
»به دنبال اصابـــت گلوله به هواپیمای تیمســـار بابایـــی و اختلالی 
کـــه در ارتبـــاط هواپیمـــا و پایـــگاه تبریـــز بـــه وجـــود آمـــد، پایـــگاه مزبـــور 
به رابط هوایی ســـپاه اعلام کرد کـــه یک فرونـــد هواپیمای خودی 
ـــه یافتـــن خلبـــان و  ـــرای کمـــک ب ـــرد. ب در منطقـــه مـــرزی ســـقوط ک
لاشـــه آن هرچـــه ســـریعتر اقـــدام نماییـــد. مـــدت کوتاهـــی از اعـــلام 
 تمـــاس گرفـــت 

ً
ایـــن موضـــوع نگذشـــته بـــود کـــه فـــرد مذکـــور مجـــددا

و در حالـــی کـــه گریـــه امانـــش نمی دادگفـــت: هواپیمـــای مـــورد نظـــر 
توســـط خلبـــان بـــه زمیـــن نشســـته و یکـــی از خلبانـــان در داخـــل 

کابیـــن بـــه شـــهادت رســـیده اســـت.«

شهید عباس بابایی 
بزرگمردی است که 
در مکتب شهادت 
پرورش یافت. 
مجاهدی که زهد 
و تقوایش به سان 
دریایی خروشان 
بود و هر لحظه از 
زندگانی اش موج ها در 
بر داشت.
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مجری مدیریت اسلامی
ســـرتیپ خلبـــان علـــی محمـــد نـــادری همـــرزم شـــهید بابایـــی در 
گـــر بحـــث و  گی هـــای شـــهید می گویـــد: »اصـــولا ا خصـــوص ویژ
ـــودن او  ـــی از او گفتـــه شـــده از ســـاده، بســـیجی و مخلـــص ب خاطرات
صحبت شـــده کـــه فقط یـــك بعـــد از ابعـــاد شـــخصیتی شـــهید بوده، 
گونـــی داشـــت. یك مدیـــر و فرمانـــده قاطع  در حالی کـــه او ابعـــاد گونا
و توانمنـــد، یـــك طـــراح زبردســـت و یـــك آینده نگـــر بســـیار توانمنـــد 
ـــا هر کـــس  ـــه یـــك مدیریـــت اســـلامی دلســـوزانه ای داشـــت و ب ـــود ک ب
ـــی  ـــهید بابای ـــرد. ش ـــود می ک ـــیفته خ ـــد او را ش ـــه رو می ش ـــار روب یك ب
کثـــر عملیات های  یك نیروی هوایـــی متحرك، مغـــز متفکر و طراح ا
ـــازه ایـــن  هوایـــی بعـــد از معـــاون شـــدنش در نیـــرو بـــود. زمانـــی کـــه ت
ســـمت را داشـــت، گروهك هـــا و نفوذی هایـــی کـــه در کشـــور مـــا 
بودنـــد، حتـــی در دفتـــر ویـــژه نیروی هوایـــی نیـــز نفـــوذ کـــرده بودنـــد، 
پروازهـــا و عملیات هـــا لـــو می رفت، به طـــوری کـــه وقتـــی هواپیمای 
ـــرو  ـــا دیوارهایـــی از پدافنـــد روب مـــا می خواســـت از مـــرز عبـــور کنـــد، ب
می شـــد. از زمانـــی کـــه ایشـــان محوریـــت عملیاتـــی نیـــرو را بـــر  عهـــده 
گرفـــت بـــه روش هـــای قبلـــی پشـــت کـــرد و روش هـــای جدیـــدی را 
به وجـــود آورد. خـــود ایشـــان بـــا ماشـــین هایی کـــه یـــك تشـــك ابـــری 
روی آن پهـــن بـــود، از ایـــن پایـــگاه بـــه آن یکـــی حرکـــت می کـــرد، 
ماشـــین طراحی می کرد و به پایگاه هـــا می داد. خـــودش در تك تك 
ــان  ــه خلبانـ ــا را بـ ــت و روش هـ ــه می نشسـ ــای دو کابینـ هواپیماهـ
نشـــان مـــی داد. نیروهـــای زمینـــی را بـــا پرواز هـــا هماهنـــگ می کـــرد 
کـــه زمانـــی کـــه ایـــن پرواز هـــا از میـــان آنهـــا عبـــور می کننـــد، مـــورد 
هـــدف پدافنـــد خـــودی قـــرار نگیرنـــد. شـــهید بابایـــی یـــك فـــرد نبود، 
گون پیشـــرفته  بلکـــه متفکری بـــه تمام معنی بـــا کلیه ی ابعـــاد کونا
انســـانیت بـــود، یکـــی از بنده هـــای خـــاص خـــدا بـــود کـــه بـــه نظـــر من 

درصـــدی از خصایـــص حضـــرت علـــی)ع( را داشـــت.«

ساده زیستی
زندگـــی شـــخصی شـــهید بابائـــی سرشـــار از ساده زیســـتی و دوری از 
تجمـــلات بـــود. حجت الاســـلام والمســـلمین محمـــدی گلپایگانی 
نقـــل می کنـــد؛ »...چیـــزی را کـــه مـــن در ایشـــان نیافتـــم،  علاقـــه، 
 توجـــه و فریفتگی بـــه مادیـــات و زرق و بـــرق دنیا بـــود. زندگی بســـیار 
ســـاده ای داشـــت. بارهـــا بـــه مـــن می گفـــت کـــه هیـــچ وقـــت خمـــس 
بدهـــکار نمی شـــود و اصـــلا مهلـــت نمی دهـــد، خمســـی بـــه گردنـــش 
بیفتـــد و ســـر مـــاه از حقوقـــش بـــه انـــدازه مخارجـــش برمـــی دارد و 

بقیـــه را می دهـــد در راه خـــدا.« 
مــادر شــهید در خصــوص ساده زیســتی و زندگی بــی تکلــف او نقل 
مــی کنــد: »وقتــی کــه لباس هایــش چــرک می شــد، بی آنکــه کســی 
بداند، خودش می شســت و به تن می کرد. عباس هیچ گاه کفش 
مناسبی نمی پوشید و بیشــتر وقت ها پوتین به پا می کرد. عقیده 
داشــت کــه پوتیــن محکــم اســت و دیرتــر از کفش هــای دیگــر پــاره 
می شــود و آن قــدر آن را می پوشــید تــا کــف نمــا می شــد. بــه خاطــر 
می آورم روزی نام او را در لیست دانش آموزان بی بضاعت نوشته 
بودنــد. دایی عباس، کــه ناظم همان مدرســه بود، از این مســاله 
خیلــی ناراحــت شــد و بــه منــزل مــا آمــد. از مــا خواســت تــا بــه ظاهر 
ــا آبــروی خانــواده حفــظ  و لبــاس عبــاس بیشــتر رســیدگی کنیــم ت
شــود. من از ســخنان برادرم متاثر شــدم. کمد لباس هــای عباس 
را بــه او نشــان دادم و گفتــم:  نــگاه کــن. ببیــن مــا برایش همــه چیز 
ــم از  ــی ه ــد. وقت ــتفاده نمی کن ــا اس ــودش از آنه ــا خ ــم؛ ام خریده ای
او می پرســم کــه چــرا لبــاس نــو نمی پوشــی؟ می گویــد: در مدرســه 
گردانی هستند که وضع مالی خوبی ندارند. من نمی خواهم  شا

بــا پوشــیدن ایــن لباس هــا بــه آنــان فخــر فروشــی کنم.«

 تصویری با امضای امام؛»خداوند رحمت فرماید این شهید سعید ما را«
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سـربازِ
خمینیݡ

حمید صفیاری

به بهانۀ 13 مرداد 
سالگرد شهادت 
علی موحد دانش
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»مـــن در عملیـــات بیـــت المقـــدس هـــم بـــودم. در ایـــن عملیـــات 
خاطـــرات خیلـــی خوبـــی هـــم یـــادم هســـت. در آن زمـــان به عنـــوان 
ـــر از نیروهـــای  ـــه عمـــل کنیـــم. مـــا دیرت نیـــروی پشـــتیبانی رفتیـــم ک
رزمـــی بـــا قایـــق بـــه آن طـــرف کارون رفتیـــم و در جایـــی دپـــو شـــدیم. 
دم غـــروب بـــود، نمـــاز خواندیـــم. تـــدارکات کامـــل نداشـــتیم. مثـــلا 
قمقمـــه نداشـــتیم. »علـــی موحـــد دانـــش« یـــک قطب نمـــا و یـــک 
ـــد شـــرایط  فانوســـخه ســـبز رنـــگ و یـــک قمقمـــه داشـــت. وقتـــی دی
اینطور اســـت گفـــت وقتی کـــه همـــه شـــما قمقمه نداشـــته باشـــید، 
من هم از قمقمه ام استفاده نمی کنم.« )خاطره محمد غلامعلی(

علـــی موحـــد دانـــش نمونـــه همـــان ســـربازان در گهـــواره خمینـــی 
کبیـــر )ره( در ابتـــدای نهضـــت بـــود. علـــی، فرزنـــد اول خانـــواده در 
ســـال 1337 در تهـــران بـــه دنیـــا آمـــد. در ســـال 1355 بعـــد از اخـــذ 
دیپلـــم بـــه ســـربازی رفـــت و پـــس از فرمـــان امـــام خمینـــی مبنـــی بـــر 
فـــرار ســـربازان از پادگان هـــا، وی نیـــز از پـــادگان گریخـــت و بـــه جمـــع 
انقلابیـــون پیوســـت. علـــی از ســـربازی طاغـــوت گریخـــت و تـــا پایـــان 
ــه تحصیـــلات  ــر بـ گـ ــرد. ا ــن کـ ــه تـ ــلام را بـ ــربازی اسـ ــر لبـــاس سـ عمـ
گـــر بـــه  دانشـــگاهی در رشـــته بـــرق دانشـــگاه تبریـــز ادامـــه نـــداد، ا
مجـــض تشـــکیل کمیته هـــای انقـــلاب اســـلامی وارد کمیتـــه شـــد، 
ـــازرگان درآورد و  ـــا اشـــرار و قاچاقچیـــان ســـر از مـــرز ب و بـــرای مبـــارزه ب
ـــرم کـــرد، چـــون  ـــا قاچاقچیـــان بـــزرگ و حرفـــه ای دســـت و پنجـــه ن ب

ســـرباز بـــود.

ماجرای دستگیری هویدا و نصیری
علیرضـــا در جریـــان انقـــلاب پـــا بـــه پـــای مـــردم انقلابـــی فعالیت های 
ضدشاهنشـــاهی می کـــرد. از حضـــور در تظاهـــرات تـــا نگهبانـــی 
اســـلحه خانه ها و محل هـــای اســـتقرار ضدانقـــلاب و بازمانـــدگان 
رژیـــم قبلـــی. بعـــد از پیـــروزی انقـــلاب یکبـــار کـــه علیرضـــا در حـــال 
پاســـبانی روی برجـــک بـــود، نصیـــری و هویـــدا از عوامـــل رژیـــم شـــاه 
را می بینـــد کـــه از کاخ بیـــرون می رفتنـــد. کمـــی ســـر و صـــدا می کنـــد 
اما کســـی متوجه نمی شـــود. مـــی دود و پـــاره آجـــری برمـــی دارد و به 
ســـر نصیـــری می زنـــد. ایـــن کار را کـــه می کنـــد مـــردم اطـــراف متوجـــه 

ـــد. ـــدان می اندازن ـــه زن ـــدا را ب ـــری و هوی ـــوند و نصی ـــرا می ش ماج
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در کمیته انقلاب اسلامی شمیران 
بـــه فعالیـــت مشـــغول شـــد. علیرضـــا در فروردیـــن ســـال 1358 بـــه 

ــت از  ــدا مأموریـــت حراسـ ــد و ابتـ ــداران درآمـ ــپاه پاسـ عضویـــت سـ
بیـــت امـــام خمینـــی)ره( را بـــر عهـــده گرفـــت. پـــدر شـــهیدان موحـــد 
ـــد: علـــی مدتـــی از محافظـــان مقـــام معظـــم رهبـــری  دانـــش می گوی
و محمدرضـــا محافـــظ دکتـــر آیـــت بـــود. علیرضـــا از اولیـــن نیروهایـــی 
بـــود کـــه ســـپاهی شـــد. یـــک روز از طـــرف ســـپاه بـــرای تحقیقـــات 
ـــوالات  ـــد. س ـــی کن ـــاز م ـــا در را ب ـــود علیرض ـــه خ ـــد ک ـــزل می آین ـــه من ب
اولیـــه را می پرســـند. نیـــم ســـاعتی از او ســـوال می کننـــد کـــه آیـــا علـــی 
را می شناســـید؟ این هـــم نمی گوید منـــم. کامل ســـوالات را جواب 
ـــا  ـــد؟ علیرض ـــه می آی ـــه خان ـــی ب ـــند ک ـــه می پرس ـــر ک ـــد. در آخ می ده
ـــد یـــک ســـاعت اســـت وقـــت مـــن را گرفتیـــد. علیرضـــا عضـــو  می گوی
گـــردان 6 و 9 تهـــران بـــود. در واقـــع هـــر کجـــا کـــه کار نشـــدنی ای بـــود 

او هـــم حضـــور داشـــت. 

نفر اول
کسازی  با آغاز غائله کردســـتان، به آنجا رفت و در چند عملیات پا
علیه ضدانقلاب شرکت کرد. سرلشـــکر رحیم صفوی در خاطرات 
خـــود در خصـــوص حضورعلـــی موحـــد دانـــش در کردســـتان  گفت: 
»موحد دانـــش اولین فرماندهـــی بود که از ســـپاه تهران، بـــا گردان 
2 پـــادگان ولیعصر )عـــج( قبل از مـــا خود را بـــه ناآرامی های ســـنندج 
رســـانده بـــود. در آزادســـازی ســـنندج، نیروهـــای گـــردان2 پـــادگان 
ولیعصـــر نقـــش مهمـــی آفریدنـــد. وی بســـیار جســـور و شـــجاع و یـــک 
مقـــدار تنـــد بـــود و ایمـــان بســـیار قـــوی ای داشـــت. او بعـــداً در جنگ 
و در تیـــپ 10 سیدالشـــهدا )ع( یـــک دســـتش قطع شـــد. این ســـردار 
بزرگـــوار، جنـــگ را در کردســـتان خـــوب یـــاد گرفـــت و در جنـــگ 
تحمیلـــی در تیـــپ 10 سیدالشـــهدا )ع( واقعـــا شـــجاعانه می  جنگید 

و در عملیات هـــای مختلـــف، یـــک رزمنـــده و فرمانـــده بـــارز بـــود.«

حضور در جبهه
پس  از آن به جبهه اعزام شد و به عنوان جانشین محسن وزوائی 
در عملیـــات بـــازی دراز حضـــور یافـــت و در همیـــن عملیـــات یـــک 
دســـتش قطـــع شـــد. وی پـــس از عملیـــات »مطلـــع الفجـــر« بـــه مکـــه 
معظمـــه مشـــرف شـــد. مدتـــی بعـــد بـــه تیـــپ 27 محمـــد رســـول الله 
)ص( اعـــزام شـــد، تـــا به عنـــوان معـــاون گـــردان حبیـــب بـــن مظاهـــر، 
مأموریتـــش را انجـــام دهـــد. موحد دانـــش پـــس از خاتمـــه عملیات 
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ـــه عهـــده  ـــن مظاهـــر را ب ـــردان حبیـــب ب فتح المبیـــن، فرماندهـــی گ
گرفـــت و نقـــش فعالـــی در مراحـــل ســـه گانه الی بیت المقـــدس و 
آزادی خرمشـــهر ایفـــا کـــرد. پـــس از پایـــان عملیـــات بیت المقـــدس، 

بـــه همـــراه قـــوای محمـــد رســـول الله )ص(، بـــه لبنـــان اعـــزام شـــد. 

به یاد علقمه
یکـــی از همراهـــان شـــهید موحـــد دانـــش نقـــل می کنـــد: »عملیـــات 
بـــازی دراز بـــود. صبـــح عملیـــات، حـــاج علـــی بـــرای بیـــدار کـــردن 
بچه هـــا، بـــه ســـمت یکـــی از چادرهـــا رفـــت، غافـــل از اینکـــه شـــب 
ــد.  ــه بودنـ ــا را گرفتـ ــا از چادرهـ ــد تـ ــك زده، چنـ ــا پاتـ ــل عراقی هـ قبـ
هنگامی کـــه حاجـــی وارد چـــادر شـــد، ســـربازان عراقـــی او را بـــه رگبـــار 
بســـتند، خیلـــی ســـریع پشـــت یکـــی از صخره هـــا ســـنگر گرفـــت، امـــا 
ـــر اصابـــت ســـر  ـــا روی ریگ هـــا باعـــث ســـقوط او شـــد و در اث لغـــزش پ
بـــه تختـــه ســـنگی، بـــرای مدتـــی بیهـــوش شـــد. پـــس از بـــه هـــوش 
ــا نارنجکـــی را بـــه ســـمت او پرتـــاب کـــرد.  آمـــدن، یکـــی از عراقی هـ
حاجـــی کـــه قصـــد داشـــت نارنجـــك را بـــه ســـمت دشـــمن بازگردانـــد، 
ــاج  ــت حـ ــد و دسـ ــر شـ ــك منفجـ ــا نارنجـ ــت امـ ــت گرفـ آن را در دسـ
ـــا شـــنیدن صـــدای  ـــرد. در همیـــن حیـــن مـــا ب علـــی را از مـــچ قطـــع ک
ـــه ســـمت چادرهـــا رفتیـــم و  ـــان شـــدیم و ب ـــر انفجـــار متوجـــه جری تی
ـــش را  ـــد دان ـــا موح ـــاج علیرض ـــا ح ـــدن عراقی ه ـــب ران ـــه عق ـــس از ب پ
یافتیـــم. فکـــر می کنـــم همـــه بچه هـــا بـــا دیـــدن آن صحنـــه بـــه یـــاد 
کربـــلا و علقمـــه و علمـــدار لشـــگر امـــام حســـین )ع( افتادنـــد. حـــاج 
ــر هیـــچ  ــا شـــد، آخـ ــاز هـــم راهـــی جبهه هـ علـــی بعـــد از جانبـــازی بـ
چیـــز نمی توانســـت حضـــور او را در صحنـــه جهـــاد کمرنـــگ کنـــد. 

عروسی در مسجد
پدر که همیشــه دوســت داشــت روزی برســد کــه علیرضــا خودش 
ــدر  ــد. پ ــد بالاخــره ایــن روز را می بین ــد ازدواج کن ــد می خواه بگوی
در تعریــف خاطــره آن روز مــی گویــد: »یــک شــب ســاعت 11 بــود که 
با چنــد نفر از دوســتانش بــا تویوتایی پــر از اســلحه از کردســتان به 
خانه آمدند. من تا صبح نتوانســتم بخوابــم. صبح مادرش گفت 
علــی دیشــب بــه مــن گفتــه مــن نصــف دینــم را دارم و مــی خواهــم 
نصــف دیگــرش را داشــته باشــم تــا کامــل شــود. گفتــم تا مســتقیم 
به خودم نگوید قبول نمی کنــم. صبح رفتند اســلحه ها را تحویل 
دادند و شــب به خانــه آمدند. خواســت دربــاره ازدواج حــرف بزند 
گفتم با قــدرت بگو مگــر می خواهی دزدی کنی. موضــوع را گفت. 
آن زمــان علیرضــا دســتش قطــع شــده بــود، خواهــر شــهیدی را 
پســندید و بــا هــم قــرار گذاشــتند. در ایــن فاصلــه بــرادرش محمــد 
12 اردیبهشت به شهادت رسید. چهلمش را برگزار کردیم. پایان 
مراســم چهلــم عــروس علیرضــا را بــه همــه معرفــی و اعــلام کردیــم 
فردای چهلم برنامــه علیرضا را داریم. دخترم هــم عقد کرده بود. 
از مجلــس بیــرون آمدیــم بــه پــدر دامــاد گفتیــم عروســت را ببــر. دو 
روز بعــد بــرای خوانــدن خطبــه عقــد خدمــت امــام)ره( رفتیــم. آن 
کســی دم  زمــان پــدر دامــاد را راه نمــی دادنــد. مــن عیــن راننــده تا
در ایســتادم و مابقــی نــزد امــام رفتنــد و خطبــه عقــد جــاری شــد. 
علیرضا برای عروســی اعــلام کرد چیــزی نمی خواهــد و می خواهد 
عروســی را در مســجد بگیرد. مســجدی قدیمی را انتخــاب کردیم 
کــه بچگــی بچه هــا و خودمــان در این مســجد گذشــت؛ عروســی را 

گرفتیــم. علیرضــا از اینجــا زندگی دار شــد.«

از راست شهیدان علیرضا و محمدرضا موحد دانش در کودکی
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مرد میدان شلمچه
ـــای  ـــدس، یگان ه ـــات بیت المق ـــارم عملی ـــه چه ـــز اول مرحل در خی
تحـــت امـــر قـــرارگاه نصـــر مثـــل تیـــپ 27 حضـــرت رســـول )ص(، وارد 
عمل شـــدند، اما کار گره  خورده بود. لشـــکر 25 کربلا به فرماندهی 
ســـردار مرتضـــی قربانـــی را وارد عمـــل کردنـــد و قـــرار شـــد ایـــن گـــره بـــا 
ـــاز شـــود و شـــکافی کـــه عراقی هـــا بیـــن نیروهـــای  قـــدرت بیشـــتری ب
ـــش  ـــد دان ـــی موح ـــود. عل ـــته ش ـــد، بس ـــود آورده بودن ـــه وج ـــی ب ایران
ــاع  ــر رزاق زاده؛ راوی دفـ ــه امیـ ــات بـ ــد از عملیـ ــه ای بعـ در مصاحبـ
ــی.  ــه آر. پی.جـ ــه گلولـ ــر چـ ــلمچه هـ ــا در شـ ــه مـ ــت کـ ــدس گفـ مقـ
بـــه  طـــرف تانک هـــای عراقـــی شـــلیک می کردیـــم، اثـــر نمی کـــرد. 
ـــود، می انداختـــم و بعـــد  ـــه قطـــع ب ـــر ایـــن دســـتم ک مـــن تفنگـــم را زی
ـــک  ـــوی تان ـــردم و آن را ت ج می ک ـــار ـــدان خ ـــا دن ـــک را ب ـــن نارنج ضام
می انداختـــم و بلافاصلـــه خـــودم پاییـــن می پریـــدم. او می گفـــت 
در شـــب دوم، آن قـــدر تانک هـــای دشـــمن مقـــاوم بودنـــد کـــه کار 
دیگـــری نمی توانســـتیم انجـــام دهیـــم. )در مســـیر پیـــروزی: روایـــت 

ســـردار مرتضـــی قربانـــی(

خدایا شکرت
شـــهید موحد دانش یکی از خاطراتش را برای یکـــی از همرزمانش 
اینگونـــه تعریـــف کـــرده اســـت: بعـــد از عملیـــات »بـــازی دراز« بـــا دلـــی 
ــه توفیـــق  ــا کـ ــروردگارا! مـ ــم: »پـ ــردم و گفتـ ــدا کـ ــه خـ ــته رو بـ شکسـ
شـــهادت نـــد اشـــتیم، قســـمت کـــن در همیـــن جوانـــی کعبـــه ات را، 
ـــارت کنـــم... « مشـــغول دعـــا  حـــرم رســـولت را، غریبـــی بقیعـــت را زی
و در خواســـت از درگاه پـــر از لطـــف خداونـــد بـــودم کـــه شـــهید پیچـــك 
آمد. دســـتی به شـــانه ام زد و گفـــت: »حاج علـــی، مکه مـــی روی؟!« 
یك دفعه جا خـــوردم و بـــا تعجب پرســـیدم: »چطور مگـــر؟« خندید 
ـــه دلیـــل  ـــم یـــك ســـفر جـــور شـــده اســـت امـــا مـــن ب و ادامـــه داد: »برای
تـــدارك عملیات نمی توانم بروم. با خود گفتم شـــاید شـــما دوســـت 
داشـــته باشـــید بـــه مکـــه برویـــد!« ســـر بـــه آســـمان بلنـــد کـــردم. دلـــم 

می خواســـت بـــا تمـــام وجـــود فریـــاد بکشـــم: »خدایـــا شـــکرت«.

در خدمت اسلام
پدر شـــهید موحد دانش در خصوص ســـفر حج فرزندش می گوید: 
»ســـهمیه مکـــه بـــرای شـــهید پیچـــک بـــود کـــه آن را بـــه علـــی )شـــهید 
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موحـــد دانـــش( داد. ایشـــان وقتـــی می خواســـت عـــازم حـــج شـــود، 
همچنان از کار تبلیغات و کار برای اســـلام غافل نبود. لذا با توجه 
کثـــر اســـتفاده را  بـــه مصنوعـــی بـــودن دســـتش از ایـــن موضـــوع حدا
کرد و مقـــدار زیـــادی عکس و پوســـتر انقلابـــی را داخل آن جاســـازی 
کـــرد، طـــوری کـــه تـــا خـــود عربســـتان هیـــچ کـــس متوجـــه ایـــن قضیـــه 

نشـــده بـــود.
 آن جـــا کـــه می رســـند، در یکـــی از بـــه اصطـــلاح کمپ هـــا کـــه وارد 
ـــی آن  ـــا زیرک می شـــوند، می بیننـــد عکـــس فهـــد زده شـــده اســـت. ب
عکـــس را می کند و عکســـی را کـــه همـــراه خود بـــرده بود بـــه جای آن 
می زنـــد. ماموریـــن ســـعودی کـــه ایـــن قضیـــه را می بیننـــد علیرضـــا 
ــدا  ــد پیـ ــزی از وی نمی تواننـ ــا چیـ ــد، امـ ــرای بازجویـــی می برنـ را بـ
کننـــد. عکـــس فهـــد را دوبـــاره روی دیـــوار می زننـــد و می رونـــد. بـــر 
ـــاز پاییـــن آورده شـــده پوســـتر  ـــد و می بیننـــد عکـــس فهـــد ب می گردن
دیگـــری بـــه جـــای آن نصـــب شـــده اســـت. عصبانـــی می شـــوند کـــه 
علیرضـــا ایـــن پوســـترها را از کجـــا مـــی آورد، بـــاز هـــم متوجـــه دســـت 
مصنوعـــی علیرضا نمی شـــوند تـــا اینکـــه بالاخـــره رهایـــش می کنند. 

ــرر ادامـــه می دهـــد. بـــه دوســـتانش گفتـــه بـــود:  همیـــن کار را مکـ
این دســـت مصنوعـــی ما بیشـــتر از دســـت واقعـــی درخدمت اســـلام 

قـــرار گرفتـــه اســـت.«

مهمان بانوی دو عالم
مادر شهید در خصوص شهادت فرزندش اینگونه روایت می کند: 
ج از کشـــور بـــه  »چنـــد روز قبـــل از شـــهادت علیرضـــا مـــن کـــه در خـــار
ـــه تمـــام  ـــدم ک ـــدم. درخـــواب دی ـــردم، خـــواب عجیبـــی دی ســـر می ب
کوچه مان را چراغانی کرده و دیوارهایش را از پرچم پوشانده اند. 
ــردم  ــتاده اند و مـ ــه ایسـ ــوی در خانـ ــرا)س( جلـ ــه زهـ ــم فاطمـ خانـ
ـــرای  ـــاید ب ـــه ش ـــم ک ـــد. دریافت ـــش می کنن ـــل پخ ـــان نق ـــن خودش بی

علیرضـــا اتفاقـــی افتـــاده اســـت و همینطـــور هـــم بـــود.
 چنـــد روز بعـــد همســـرم از ایـــران تمـــاس گرفتنـــد و خبـــر شـــهادت او 
را بـــه مـــن رســـاند. ســـیزدهم مـــرداد ســـال 1362 و عملیـــات والفجـــر 
ــه  ــات بـ ــود، در آخریـــن لحظـ ــه زخمـــی شـــده بـ ــا کـ ــود. علیرضـ 2 بـ
ســـختی خـــودش را بـــه بیســـیم عراقی هـــا رســـانده، ســـیم آن را بـــا 

از راست نفر سوم شهید علیرضا موحد دانش فرمانده لشکر 10  در سفر حج
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ـــا عقبـــه گـــردد. پـــس از قطـــع  ـــا مانـــع ارتبـــاط آنـــان ب دنـــدان جویـــد ت
ســـیم کـــه دشـــمن متوجـــه ایـــن کار علـــی شـــد، او را بـــه رگبـــار بســـته، 
ـــه آرزو داشـــت  ـــد . پیکـــرش، همانطـــور ک ـــار بهشـــت گردان راهـــی دی
پـــس از مدت هـــا، بـــه وطـــن بـــاز گشـــت و در گلـــزار شـــهدا بـــه خـــاك 

ســـپرده شـــد.«

در راه حسین)ع(
علیرضـــا موحـــد، عاقبـــت در تاریـــخ 13 مـــرداد 1362 در عملیـــات 
والفجـــر 2 در منطقـــه حـــاج عمـــران، در حالـــی کـــه فرماندهـــی تیـــپ 
10 ســـید الشـــهدا )ع( را بـــر عهـــده داشـــت بـــه شـــهادت رســـید. در 
بخشـــی از وصیتنامـــه وی آمـــده اســـت: »پـــروردگارا بـــا گناهـــی زیـــاد 
از تو کـــه لطـــف و کرمـــت را نهایتی نیســـت، تقاضاى عفو و بخشـــش 
دارم و الهی بنـــده اى که تحمل از دســـت دادن یك دســـت را ندارد 
چگونـــه بـــر آتـــش دوزخـــت تـــوان دارد، خدایـــا توبـــه ام را بپذیـــر و از 
ــر از تـــو امیـــدى  ــر از تـــو کســـی را نـــدارم و غیـ گناهانـــم بگـــذر کـــه غیـ
ـــا  ـــه همان ـــم ک ـــه در آن گام نهاده ای ـــدارم. مـــردم بدانیـــد راهـــی را ک ن

راه حســـین )ع( اســـت و بـــه اختیـــار انتخـــاب کـــرده و تـــا آخریـــن 
نفـــس و آخریـــن رمقـــی کـــه بـــه تـــن داریـــم در ســـنگر رضـــاى خـــدا 
خواهیم مانـــد و به دشـــمن زبـــون کافـــر خواهیـــم فهماند کـــه ملتی 
کـــه پشـــتیبانش خداســـت و پیشاپیشـــش امـــام زمـــان فـــی ســـبیل 
ـــاء الله  ـــتاد و انش ـــد ایس ـــر خواه ـــدان کف ـــی متح ـــل تمام الله در مقاب

پیـــروز خواهـــد شـــد.
پـــدر و مـــادر عزیـــزم همانگونه کـــه در شـــهادت بـــرادرم صبـــر کردید و 
کنـــون نیز صبر پیشـــه کنید. در حدیث اســـت  اســـتقامت ورزیدید ا
ـــدر و مـــادرى در مـــرگ دو فرزندشـــان اســـتقامت کننـــد  ـــه هـــرگاه پ ک
خداونـــد کریم اجـــرى عظیم )بهشـــت( نصیب شـــان می کند. شـــما 
خوب می دانید کـــه شـــهید عـــزادار نمی خواهد، رهـــرو می خواهد. 
برادرم شـــما هـــم با قلـــم و قـــدم و زبان تـــان پشـــتیبان انقـــلاب و امام 
عزیـــز باشـــید. مـــادر عزیـــزم بـــه مـــادران بگـــو همانطـــور کـــه مـــن رهـــرو 
ـــه جبهـــه جلوگیـــرى  ـــان ب خـــون حســـینم مبـــادا از رفتـــن فرزندان ت
کنیـــد کـــه فـــردا در محضـــر خـــدا نمی توانیـــد جـــواب زینـــب )س( را 

بدهیـــد کـــه تحمـــل 72 تـــن شـــهید را نمـــود.«

از بالا ایستاده 
ناشناس
شهید وزوایی
برادر خالقی
شهید سلمان طروقی
برادر کیانی
علیرضا موحد دانش
شهید احمد غلامی
برادر خوش فر
 نشسته ردیف دوم
 از راست ناشناس
شهید ستار صفری
ناشناس،ناشناس
برادر شفیعی،ناشناس
 ردیف جلو نشسته
 برادر محقق
ناشناس،ناشناس
سومار،قبل از عملیات
 مسلم بن عقیل
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قفسیݡݡݡ برای عقاب
دربارۀ شهید حسین لشگری، سیدالاسرای دفاع مقدس

عرفان حیدری 

ود در عراق به اسارت  برای حسین چه رخ داده بود؟! این را ما پس از چهل و سه سال می دانیم. او اندکی پس از فر
زمانشــان توسط خلبانان ما خشــمگین بودند، درآمد و خودتان می توانید  وهای عراقی که از کشته شدن همر نیر

حدس بزنید که برخورد با او چندان مهربانانه نبود.
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ـــازند  ـــوب و آهـــن بس ـــه قفســـش را از چ ـــدارد ک ـــی ن ـــاب فرق ـــرای عق ب
یـــا از طـــلا و نقـــره؛ عقـــاب بـــه آنســـوی میله هـــا نـــگاه می کنـــد و آرزوی 
پـــرواز را در ســـر می پرورانـــد. آرزوی آنکـــه بازهـــم بـــال بگشـــاید و در 
آســـمان نیلگـــون اوج بگیـــرد و بر باد ســـوار شـــود و بـــالا و بالاتـــر برود. 

بـــرای عقـــاب اســـارت همـــان مـــرگ اســـت!
کســـتان قزویـــن بـــود. بیســـتم اســـفندماه  زاده روســـتای ضیاآبـــاد تا
ـــربازی  ـــت س ـــرای خدم ـــت ب ـــش را گرف ـــه دیپلم ـــس از اینک 1331. پ
رفـــت لشـــکر77 خراســـان. همانجـــا بـــود کـــه راه زندگـــی اش عـــوض 
شـــد. در رزمایشـــی مشـــترک میـــان نیـــروی هوایـــی و زمینـــی ارتش، 
شـــیفته پیشـــه خلبانی شـــد و در ســـال 1351 به دانشـــکده خلبانی 
ــال شـــد  ــران پیوســـت و پـــس از پنـــج سـ ــروی هوایـــی ارتـــش ایـ نیـ

ســـتوان دوم حســـین لشـــگری، خلبـــان جنگنـــده اف5 )تایگـــر(.
فروردیـــن ســـال 1358 بـــا منیـــژه ازدواج کـــرد. چنـــدی پـــس از آن 
بـــود کـــه می بایســـت بـــا خانـــواده کوچکـــش از تبریـــز برونـــد دزفـــول. 
تحرکات ارتـــش عـــراق در مرز ایـــران زیاد شـــده بـــود و نیـــروی هوایی 
که هشـــیارانه ایـــن جابه جایی هـــا را دنبـــال می کـــرد، بـــه نیروهایش 

در خوزســـتان آمـــاده بـــاش داده بـــود.
ــین در اردیبهشـــت 1359  ــدن حسـ ــدر شـ ــی از پـ ــد ماهـ ــوز چنـ هنـ
کـــه در 27 شـــهریور 1359 و 4روز پیـــش از یـــورش  نمی گذشـــت 
گزار  سراسری عراق به ایران و آغاز رسمی جنگ، ماموریتی به او وا
شـــد. لشـــگری و ســـرگرد ورتـــوان کـــه لیـــدر عملیـــات بـــود می بایســـت 
ســـتونی از نیروهـــای متجـــاوز عراقی را که بـــرای پاســـگاه های مرزی 

مشـــکلاتی پیـــش آورده بودنـــد، بمبـــاران می کردنـــد.
او پیشـــتر هـــم دوازده بـــار ماموریت هـــای مشـــابه را انجـــام داده بود 
و تجربـــه کافـــی بـــرای چنیـــن پـــروازی را داشـــت. صبـــح بـــود کـــه دو 
خلبـــان، تایگرهـــای آمـــاده را چـــک کردنـــد و اندکـــی پـــس از آن دو 
ـــتان را شـــکافته و  ـــان آســـمان خوزس ـــر نیـــروی هوایـــی غـــرش کن بب
ک دشـــمن رهســـپار شـــدند. پیـــش  بـــه ســـوی اهـــداف خـــود در خـــا
از آنهـــا دو فرونـــد تایگـــر دیگـــر عراقی هـــا را گوشـــمالی داده بودنـــد و 
ایـــن پدافنـــد آنهـــا را هشـــیار کـــرده بـــود. همیـــن هـــم شـــد کـــه تـــا مـــرز 
را پشت سرگذاشتند، آتشـــبارهای عراقی ازشـــان پذیرایی کردند.

کت ها  خلبان ها با دیدن هدف روی آن شیرجه زده و بمب ها و را
را روی عراقی ها ریختنـــد، اما انگار مشـــکلی برای شـــماره دو پیش 
آمده بود؛ جنگنده چون اســـبی ســـرکش به هیچ کـــدام از فرمان ها 

پاسخ نمی داد و صدای آژیرهای هشـــدار کابین را پر کرده بود.
ــه هــر نحــو توســط  ــود: »ب ــاره آن هنــگام گفتــه ب خــود حســین درب
ــه ســوی هــدف هدایــت کــردم. ایــن لحظــه  پدال هــا هواپیمــا را ب
ــور  ــده موت ــدار دهن ــای هش ــود و چراغ ه ــا ب ــا 6000 پ ــاع هواپیم ارتف
کت هــا را رهــا  مــدام خامــوش و روشــن می شــد. شاســی پرتــاب را
کــت روی هــدف ریختــه و جهنمــی از آتــش  کــردم، در یــک آن 76را
زیر پایــم زبانه کشــید. ازینکه هدف را بــا موفقیت زده بودم بســیار 
خوشــحال بودم. اما می دانســتم با وضعی که هواپیما دارد، قادر 
بــه بازگشــت نیســتم. درحالــی کــه دســت چپــم بــر روی دســته گاز 
بود، دست راستم را به سمت دسته ایجکت بردم. دماغ هواپیما 
در حالــت شــیرجه بــودو هرلحظــه زمیــن جلوی چشــمانم بــزرگ و 
بزرگتر می شــد. تصمیم نهایی را گرفتم؛ با گفتن شــهادتن دســته 
ایجکــت را کشــیدم و از ایــن لحظــه بــه بعــد چیــزی یادم نیســت.«

خ داده بود؟! این را ما پس از چهل و سه سال  برای حســـین چه ر
می دانیـــم. او اندکـــی پـــس از فـــرود در عـــراق بـــه اســـارت نیروهـــای 
ــا  ــان مـ ــط خلبانـ ــان توسـ ــدن همرزمانشـ ــته شـ ــه از کشـ ــی کـ عراقـ
خشـــمگین بودنـــد، درآمـــد و خودتـــان می توانیـــد حـــدس بزنیـــد 

ـــه نبـــود. ـــا او چنـــدان مهربانان ـــه برخـــورد ب ک
هنگامی که واژه اسارت را می شنویم یاد چه چیزهایی می افتیم؟ 
ــرادی و شـــکنجه؛ شـــکنجه های روانـــی و  بازجویـــی، زنـــدان، انفـ
ــه  ــود کـ ــی شـ ــیر موجوداتـ ــه اسـ ــی کـ ــال کسـ ــه حـ جســـمی و وای بـ
ــان خامـــوش  ــم هموطنانشـ ــه چشـ ــان را در حدقـ آتـــش سیگارشـ
ـــورد  ـــه برخ ـــود چگون ـــمن خ ـــا دش ـــا ب ـــد اینه ـــر ببینی ـــد! دیگ می کردن
می کردنـــد؟ دشـــمنی کـــه بـــاور داشـــتند خـــدا مگـــس و ایرانی هـــا 

را بیهـــوده آفریـــده اســـت!
حســـین هم می دانست با چنین کســـانی ســـر و کار دارد و قرارست 
حســـابی از خجالتـــش دربیاینـــد. امـــا او تصمیمـــش را گرفتـــه بـــود و 
حتی به بهای جان هم حاضر نبود با آن ها همکاری کند و نکرد!
حســین ســه مــاه نخســت اســارت را در رفــت آمــد میــان انفــرادی و 
اتاق های شکنجه استخبارات گذراند. درآغاز بازجوها از حسین 
می خواســتند جایــگاه پایگاه هــای نیــروی هوایــی ارتــش ایــران و 
ــن  ــان همی ــه شکنجه ش ــد و بهان ــو بده ــد را ل ــا می دان ــه از آنه هرچ
بود. حسین را به برق وصل می کردند، ساعت ها وارونه آویزانش 
می کردند، نمی گذاشتند بخوابد و آنقدر با کابل او را می زندند که 



83  شماره  53 /  مرداد   1402

راویــــــــــــــــان 

خودشــان خســته می شــدند، اما حســین کم نمی آورد و تنها پنج 
واژه را تکرار می کرد؛ نامش، درجه، هواپیما، پایگاه و کد پرسنلی.
کمی که گذشـــت عراقی ها خســـته شدند. آنها که اســـرای تازه تری 
هم از ایران گرفته بودند دیگر فهمیدند که ایرانی ها سرســـخت تر 
ــا و بارهـــا  ــاز کننـــد، بارهـ از آننـــد کـــه بـــا شـــکنجه لـــب بـــه ســـخن بـ
پیـــش می آمـــد کـــه اســـیران ایرانـــی زیـــر شـــکنجه عراقی هـــا جـــان 

ـــز! ـــد امـــا اطلاعـــات هرگ می دادن
ـــرای  ـــتند. ب ـــین برنداش ـــر حس ـــت از س ـــا دس ـــا عراقی ه ـــه اینه ـــا هم ب
آنهـــا حســـین یـــک اســـیر عـــادی نبـــود، آنهـــا حســـین را ســـندی 
می دیدنـــد کـــه بـــه واســـطه او نشـــان دهنـــد ایـــران آغازگـــر جنـــگ 
خ  بـــوده نـــه عـــراق! و بخاطـــر همیـــن هـــم از معرفـــی او بـــه صلیـــب ســـر
ســـرباز می زدنـــد تـــا شـــاید حســـین تحـــت فشـــار قـــرار بگیـــرد و بـــا آنهـــا 

ـــرد! ـــه نک ـــد ک ـــکاری کن هم
پــس از آن بــه مــدت 8 ســال حســین را در کنــار 60 اســیر ویــژه دیگــر 
خ نگهــداری می کردنــد. جنــگ  جایــی دور از چشــم صلیــب ســر
که تمــام شــد و قطعنامه کــه پذیرفتــه شــد، او را از دوســتانش جدا 
کــرده و دوران دوم اســارت آغاز شــد. دیگر هیچکس نمی دانســت 
او کجاســت؟ آیــا عراقی هــا حســین را ســر بــه نیســت کــرده بودنــد؟ 
هیــچ بعیــد نبــود! نزدیــکان حســین و دوســتان و آشــنایانش دیگر 
امیــدی بــه بازگشــت او نداشــتند، گویــی تنهــا همســرش بــود کــه 
ــادگار  ــود و علــی، ی ــرده ب در همــه ایــن ســال ها امیــدش را حفــظ ک

حســین را یکــه و تنهــا بــزرگ می کــرد.

خرداد ســـال 1374 امـــا بارقـــه ای از امید درخشـــید. ســـرانجام پس 
از پانـــزده ســـال بی خبـــری، نامـــه ای از حســـین رســـید. آری او زنـــده 
بـــود و درجایـــی کـــه هیچ کـــس نمی دانســـت کجاســـت، بـــه دور از 
کـــه عراقی هـــا هنـــوز امیـــد  دیگـــر از اســـیران نگهـــداری می شـــد. چرا
داشـــتند تـــا خســـته شـــود و بـــا آنهـــا همـــکاری کنـــد. بـــه او می گفتنـــد 
ـــد،  ـــه ایـــران بازگرداندن ـــه پنجـــاه خلبـــان اســـیر نیـــروی هوایـــی را ب ک
گـــر تـــو هـــم بیایـــی و جلـــوی دوربیـــن بگویـــی کـــه  تنهـــا تـــو مانـــدی و ا
ـــو را هـــم رهـــا می کنیـــم! امـــا  ـــرد، ت ـــه عـــراق حملـــه ک ـــه ب ـــود ک ایـــران ب
حســـین ایـــران را بیـــش از اینها دوســـت داشـــت، او بـــه بهـــای آزادی 
هـــم، ایـــران و مردمـــش را بـــه عراقی هـــا نفروخـــت و ســـه ســـال دیگـــر 

هـــم در اســـارت مانـــد.
اینک حسین 47 سال داشت و 18 سال از زندگی را در زندان های 
ــه دوران  ــن لحظـ ــودش بهتریـ ــا خـ ــود. بعدهـ ــده بـ دشـــمن گذرانـ
اســـارت را نوشـــیدن یک لیـــوان آب خنـــک از ســـرباز عراقـــی در نوروز 
1374 می دانســـت. و تصـــور کنیـــد کـــه چنـــد ســـال بـــود آب خنـــک 
ننوشـــیده بـــود؟ پانـــزده ســـال! و آســـمان را چنـــد ســـال بـــود ندیـــده 
بـــود؟ یـــا برگـــی ســـبز؟ یـــا تابـــش آفتـــاب؟ یـــا صـــدای پرنـــده ای؟ یـــا 

بـــوی گلـــی؟ یـــا نـــوازش نســـیمی؟
ســـرانجام پـــس از 18 ســـال اســـارت، در 17 فروردین 1377 حســـین 
بـــا تیـــم اســـکورت عراقـــی بـــه ســـوی مـــرز ایـــران راهـــی شـــد. او کـــه 
ــی  ــین آزاده ایرانـ ــا واپسـ ــود، می رفـــت تـ ــی بـ ــیر ایرانـ ــتین اسـ نخسـ
خ  ـــران نماینـــده صلیـــب ســـر ـــه ای لقـــب بگیـــرد. پیـــش از بازگشـــت ب

دیدار با رهبر انقلاب
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کـــه بـــه هرکجـــا می خواهـــد  او را می بینـــد و پیشـــنهاد می دهـــد 
می توانـــد پناهنـــده شـــود. امـــا حســـین لشـــگری در پاســـخ می گوید: 
»مـــن 18 ســـال شـــرایط ســـخت اســـارت را تحمـــل کـــردم بـــه امیـــد 
اینکـــه روزی بـــه کشـــورم بازگـــردم. از شـــما خواهـــش می کنـــم حتـــی 
ــا رفتـــم، جنـــازه ام را  گـــر در ایـــن چنـــد ســـاعت باقی مانـــده از دنیـ ا

بـــه ایـــران بازگردانیـــد.«
در ایـــران امیـــر ســـرتیپ عبـــدالله نجفـــی بـــه پیشـــواز او آمـــد و حلقـــه 
گلـــی را بـــر گردنـــش انداخـــت و حســـین در میـــان پیشـــواز پـــر شـــور 
ایرانیـــان و بر دوش آن ها با شـــعار »لشـــگری قهرمـــان خوش آمدی 

ـــران« پـــس از ســـال ها در هـــوای میهـــن نفـــس کشـــید. ـــه ای ب
فـــردای آن روز لشـــگری بـــرای دیـــدار با آیـــت الله العظمـــی خامنه ای 
ـــین  ـــاره حس ـــی درب ـــر نجف ـــدار امی ـــت. در آن دی ـــری رف ـــت رهب ـــه بی ب
لشگری گفت که ایشان طولانی ترین دوره اسارت در میان اسرای 
ایرانـــی را داشـــته و پیشـــنهاد کردند مقـــام معظـــم رهبری ایشـــان را 
ـــه مـــورد قبـــول واقـــع شـــد.  ـــد ک ـــه عنـــوان سیدالاســـرا مفتخـــر نمای ب

پـــس از آن در بهمـــن 1378 درجـــه سرلشـــکری بـــه حســـین دادند.
سرلشـــکر حســـین لشـــگری درســـت 6409 روز اســـیر عراقی هـــا بـــود، 
عـــددی کـــه مـــوی برتـــن آدمـــی ســـیخ می کنـــد. او آنقـــدر بـــا عراقی هـــا 
ــی  ــود، حتـ ــرده بـ ــدا کـ ــی پیـ ــه عربـ ــه لهجـ ــود کـ ــا بـ و دور از ایرانی هـ
ـــرد. در ســـرش یـــک  ـــه کار نمی ب برخـــی از واژه هـــای پارســـی را هـــم ب
تـــار موی ســـیاه دیـــده نمی شـــد، بـــر اثـــر شـــکنجه بســـیار رنجور شـــده 
بـــود، نفســـش تنـــگ و دندان هایـــش ریختـــه و چشـــمانش کم ســـو 

ـــواده  شـــده بـــود. در ســـال های پـــس از اســـارت بیشـــتر در کنـــار خان
بـــود و از اینکـــه نتوانســـته بـــود قـــد کشـــیدن فرزنـــدش علـــی را ببینـــد 
بســـیار غمگیـــن بـــود. خـــودش می گفـــت : »هنگامـــی کـــه بـــه جنـــگ 
ـــجوی  ـــتم دانش ـــه بازگش ـــت، هنگامـــی ک ـــدان نداش ـــی دن ـــم عل رفت

ـــود.« دندانپزشـــکی ب
سرانجام در 19 امرداد 1388 و پس از 29 سال از روزی که حسین 
بـــه دســـت دژخیمـــان عراقـــی گرفتـــار شـــده بـــود، روان بلنـــدش بـــه 
سوی آســـمان ها پرکشید. همســـر شـــهید درباره هنگامه شهادت 
او چنیـــن می گویـــد: »لحظـــه شـــهادتش تلختریـــن لحظـــه زندگی ام 
ـــین  ـــم و حس ـــورده بودی ـــام خ ـــود. ش ـــرداد 1388 ب ـــم م ـــود. نوزده ب
می خواســـت نوه مـــان محمدرضـــا را بیـــرون ببـــرد. حالـــش خـــوب 
بـــود و ظاهـــرا مشـــکلی نداشـــت. رفـــت و بعـــد از دقایقـــی بازگشـــت. 
گفـــت می خواهـــم تـــوی ســـالن کنـــار محمدرضـــا بخوابـــم. مـــن هـــم 
ـــیدم  ـــه رس ـــه ک ـــن پل ـــم. آخری ـــالا رفت ـــا ب ـــم و از پله ه ـــر گفت ـــب بخی ش
صـــدای ســـرفه اش بلنـــد شـــد. بـــه خاطـــر شـــکنجه هایی کـــه شـــده 
بـــود حـــال بـــدی داشـــت و همیشـــه ســـرفه می کـــرد امـــا این بـــار 
صدایـــش متفـــاوت بـــود. پاییـــن را نـــگاه کـــردم دیـــدم بـــه پشـــت 
افتـــاده. نمی دانـــم چطـــور خـــود را بـــه او رســـاندم. حالـــت خفگـــی 
پیـــدا کـــرده بـــود. بـــه ســـختی نفـــس می کشـــید. دســـتش در دســـتم 
بـــود و نگاهمـــان بـــه هـــم گـــره خـــورد. دنیـــا برایـــم تیـــره و تـــار شـــد. 
چشـــمان حســـین دیگر نگاهم را نمی دید و لحظاتی بعد دســـتانم 

ـــرد...« ـــرم، جســـمی ســـرد را لمـــس می ک ـــود گ از آن وج

گشت به میهن باز



راهیان

فرهنگ سربازی و ترویج و تبین فرهنگ دفاع مقدس؛
دُرُشت ننویسیم، دُرُست بنویسیم!

گفت وگوی سرو با آزادۀ سرافراز حسن نوری؛ 
اسرایی كه آزاده شدند

سید حسن نصرالله بعد از جنگ 33 روزه چه تحلیلی ارائه داد؟
 جهان را مبهوت كردید!
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عزیزالله محمدی

فرهنگ سربازی و ترویج و تبین فرهنگ دفاع مقدس؛

لی پیوسته به هم در دوران دفاع مقدس بودند که به رغم پرداخت های  یت، سه واژۀ مجزا، و فرهنگ، سرباز و مدیر
متنوع و متفاوت به هر کدام از آنها، اما هنوز ابعاد کامل این ســه جزء تاثیرگذار، بویژه در حوزه واژه »سرباز« برای 
وهشگران و مورخان و تحلیلگران هم همواره بیشتر به  جامعه بازگو نشده و این نقش با توجه به آنکه محققین و پژ
مباحث کیفیت نتایج عملیات ها و یا به نقش شهدای برجسته و یا فرماندهان پرداخته اند از بخش های مغفول 
وم پرداخت به آن با عنایت به آنکه این دوره و مرحله، برای زندگی  ماندۀ دوران دفاع مقدس محسوب می شود و لز

جوانان بسیار حساس است امری مهم و تاثیرگذار می تواند باشد.
بر همین اســاس و با توجه به نیاز مبرم برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نســل های جدیــد و فرصت بهره گیری 
یت سربازی ستاد کل در  زشمند از دوران سربازی جوانان، با طرح این سوال که »فرهنگ سربازی و نقش مدیر ار
ویج و تبین فرهنگ دفاع مقدس« چگونه است؟ به ســراغ دو تن ازمحققین و مدرسین و اساتید برجسته حوزه  تر

دفاع مقدس در دانشگاه ها و اندیشکده ها رفتیم و نظر آنان را در این زمینه جویا شدیم.

دُرُشت ننویسیم، 
دُرُست بنویسیم!
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فرهنگ ناب و معارف دوست داشتنی
دکتر اسماعیل زمانی

 مدرس دانشگاه و مربی مراحل آموزشی سربازان
در فرمایشـــات رهبـــری دارای یـــک نکتـــه بســـیار مهـــم اســـت کـــه 
ـــگ و  ـــتن فرهن ـــه داش ـــده نگ ـــرای زن ـــد؛ ب ـــد دارن ـــد موک کی ـــواره تا هم
مفاهیم و معـــارف دفاع مقدس. چـــرا که این فرهنـــگ و مفاهیم و 
گر در میان نســـل جوان به »درســـتی« و نه به »درشـــتی«  معارف، ا
ـــن  ـــدن نوی ـــق »تم ـــیر تحق ـــد در مس ـــک و بی تردی ـــود بی ش ـــان ش بی
اســـلامی« بـــا نقشـــه راه »بیانیـــه گام دوم« بیـــش از پیـــش موفـــق 
خواهیـــم بـــود و برداشـــت شـــخصی بنـــده از بیـــان رهبـــری مبنـــی بـــر 
زنـــده نگـــه داشـــتن فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت ایـــن اســـت کـــه ایشـــان 
بـــه عنـــوان فرمانـــده کل قـــوا متوقـــع هســـتند؛ تبیـــن اندیشـــه های 
عرصـــه ســـخت کـــه امـــروز، یـــا به عنـــوان جنـــگ و یـــا ب عنـــوان دوران 
دفـــاع مقـــدس از آن اســـم می بریـــم؛ در جنـــگ تمـــام عیـــار جنـــگ 
ـــه هـــر  ـــر بیشـــتر از جنـــگ ســـخت اســـت- ب ـــه امـــروز هـــزار براب ـــرم -ک ن

نحـــو ممکـــن انجـــام بپذیـــرد.
بـــا ایـــن مقدمـــه نکتـــه ای را بایـــد اشـــاره کنـــم کـــه وقتـــی در میـــان 
نســـل جـــوان حضـــور پیـــدا می کنیـــم و بـــا آنهـــا شـــروع بـــه صحبـــت 
می کنیـــم و آن آرمان هـــا و ارزش هـــا کـــه توســـط انســـان هایی روی 
زمیـــن بـــا داشـــتن ایمـــان و بـــاور و دیـــن مـــداری و داشـــتن ســـبک 
ایرانـــی اســـلام بـــه منحصـــه ظهـــور رســـید را بیـــان می کنیـــم؛ تاثیرات 

آن را بـــه خوبـــی و آشـــکارا می بینیـــم.
آن انســـان ها کـــدام اتفـــاق را رقـــم زدنـــد؟ ببینیـــد! فـــرق بســـیار 
مهمـــی اســـت بیـــن جنـــگ و دفـــاع. وقتـــی گفتـــه می شـــود جنـــگ، 
ـــه و  ـــک مجموع ـــا ی ـــه و ی ـــک اندیش ـــته  های ی ـــل خواس ـــی تحمی یعن
یـــا یـــک کشـــور بـــه طـــرف دیگـــر بـــا اســـتفاده از زور، امـــا وقتـــی از دفـــاع 
صحبـــت می کنیـــم؛ عبـــارت اســـت از بـــروز صفت هـــای پســـندیده 
و والای یـــک انســـان. مثـــل ایثـــار، اخـــلاص، شـــهامت، شـــجاعت 

و در انتهـــا شـــهادت.
ــای  ــب را در حوزه هـ ــن مطالـ ــم ایـ ــه می خواهیـ ــی صادقانـ ــا وقتـ مـ
ـــه  ـــربازی و چ ـــا س ـــجوی و ی ـــا دانش ـــوزی و ی ـــل دانش آم ـــف مث مختل
ــرکت های دانـــش  ــگان و شـ ــان نخبـ ــه و میـ ــوزه علمیـ ــی در حـ حتـ
ح کنیـــم؛ می بینیـــم کـــه مـــورد اســـتقبال قـــرار می گیـــرد. بنیـــان مطـــر

یکـــی از اتفاقـــات خوبـــی کـــه در ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح افتـــاده 
اســـت؛ نـــگاه بـــه فرهنـــگ ســـربازی اســـت. فرهنـــگ نســـل جـــوان 
ســـربازی کـــه بـــا مهارت هـــا و حرفه  هـــای بســـیارمهم، به عنـــوان 
ســـرباز در طـــراز انقـــلاب اســـلامی مشـــغول هســـتند و می بینیـــم 
کـــه وقتـــی بـــه ایـــن موضـــوع می پردازیـــم؛ در مجموعـــه ســـتاد کل 
نیروهـــای مســـلح بزرگوارانـــی هســـتند کـــه بـــرای تبیـــن کـــردن آن 
آرمان هـــا و ارزش هـــای دوران دفـــاع مقـــدس در میـــان نســـل جوان 
برنامه ریـــزی می کننـــد و بـــه پیـــش می رونـــد؛ اجـــازه بفرماییـــد مـــن 

ـــم: ـــف کن ـــما تعری ـــرای ش ـــیرین ب ـــیار ش ـــره ای بس خاط
در عملیات »کربلای5 « و در »جزیره بوارین« عراق، محورعملیات 
ـــد می رفتیـــم از »نهـــر  ـــه بای ـــود ک ـــه ســـمت و ســـویی ب ـــردان ب مـــا در گ
جاســـم« متمایـــل می شـــدیم بـــه ســـمت جزیـــره بواریـــن. در گردان 
مـــا که یـــک گـــردان به عـــلاوه بودیـــم و تقریبـــا دو دســـته رزمـــی هم به 
ـــد کـــه بعضـــا  ـــود؛ در میـــان ایـــن بچه هـــا ســـربازانی بودن مـــا اضافـــه ب
ـــان  ـــه فرم ـــوش ب ـــه گ ـــرای اینک ـــا ب ـــد؛ ام ـــرد بودن ـــا مج ـــل و بعض متاه
ولـــی و امـــام باشـــند در آن شـــرایط ســـخت و بحبوحه جنـــگ و دفاع 
مقـــدس، به عنـــوان »ســـرباز« آمدنـــد وســـط میـــدان و از ایـــن آرمـــان 
ــد  ــم کردنـ ــان را تقدیـ ــادات ســـهم خودشـ ــاع و در جنـــگ اعتقـ دفـ
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کـــه بـــه ایـــن طریـــق، اولا، نقـــش خودشـــان را پیـــدا کردنـــد و ســـپس 
وقتـــی نقـــش خودشـــان را پیـــدا کردنـــد نقش آفریـــن شـــدند و نقـــش 
خودشـــان را هـــم بخوبـــی به عنوان ســـرباز جـــوان میهن، زیـــر پرچم 

جمهـــوری اســـلامی ایـــران ایفـــا کردنـــد.
در طول و قبل از عملیات کربلای 5 این نسل جوان و سربازان، با 
ما در گردان و با بســـیجیان جوان و نوجوانی که دل داده فرهنگ 
ناب دیـــن مبیـــن اســـلام بودنـــد همـــراه شـــدند و مـــن می گویـــم اینها 

ـــور هستند. پیشانی حوزه دفاعی کش
فرامـــوش نکنیـــم کـــه در گردان هـــا چهـــار مولفـــه و شـــاخصه قبـــل از 
عملیات به شکل جدی خودش را نشان می داد. اول، خودسازی 
)من عرف نفســـه( دوم، کســـب علم و معرفت. ســـوم، مســـیئولیت 
پذیری که راهکارها و روش های مسولیت پذیری را از فرماندهان 
و دیگـــران فـــرا می گرفتند و چهـــارم، خدمتگـــزاری صادقانـــه بود که 
به طور مثـــال یک نفـــر نانـــوا، یک نفـــر شـــهردار، و یـــک نفر آب رســـان 
می شـــد و وقتـــی ایـــن چهـــار مولفـــه را بررســـی می کنیـــم؛ می بینیـــم 
کـــه همان نســـل جـــوان ســـرباز در کنـــار بســـیجیان نقش جـــدی ایفا 
می کردنـــد و ضمـــن انجـــام خدمت ســـربازی شـــکل و شمایلشـــان را 

هم بـــا بســـیجیان همرنـــگ می کردنـــد و صفات آنـــان را داشـــتند.
ـــرار  ـــن ق ـــره بواری ـــاده جزی ـــی در ج ـــلای 5 وقت ـــات کرب ـــب عملی در ش
گرفتیم یک تانکT72 وارد جزیره شد و من و بچه ها داد می زدیم 
ـــه  ـــن لحظ ـــزن. در ای ـــو و ب ـــد ش ـــی زن ! بلن ـــی زن! آرپی ج ـــه آرپی ج ک
دیدیـــم کـــه شـــهید والا مقـــام »محمـــد رضـــا مهربانیـــان« بلنـــد شـــد 
ـــرد  ـــه محـــض اینکـــه شـــلیک ک ـــرد و ب و قبضـــه آرپی جـــی را مســـلح ک
دیدیـــم کـــه پیکـــر مبارکـــش بـــه زیـــر شـــنی تانـــک کـــه 29 تـــن وزن 

دارد افتـــاد و تانـــک پیکـــر او را بـــر زمیـــن دوخـــت.
ک و اقتـــدار و اخـــلاص و آن رنـــگ و لعابـــی که از  هرگـــز چهـــره زیبـــا، پـــا
بســـیجیان گرفته بود و زیارت عاشـــورا خواندش را، نماز اول وقت 
و شـــرکت در نماز جماعتـــش را، شـــرکت در صبحگاه و مراســـم های 
ســـوگواری و ســـینه زنـــی و ... او را فرامـــوش نمی کنـــم. او و ســـربازان 
دیگر بـــا بســـیجیان یکـــی شـــده بودنـــد و یکصدا و یـــک رنـــگ بودند. 
کی بـــود. لیـــوان آب خوردنشـــان مثل هـــم قرمز  رنگ لباسشـــان خا
رنگ پلاســـتیکی بـــود و ســـفره غذایشـــان چفیه بـــود و از همـــه بهتر، 
ـــد واحـــده شـــدند در  ـــد و یـــک مشـــت و ی یـــک رنـــگ و یـــک دل بودن

مقابـــل دشـــمن تـــا بـــن دنـــدان مســـلح.
وقتـــی در حـــوزه تبیـــن و در ایـــن جهـــاد تبیـــن وارد می شـــویم در 
ـــا  ـــور و گروه هـــای جهـــادی و ی میـــان نســـل جـــوان چـــه در راهیـــان ن
دوره هـــای آموزشـــی آموزشـــگاه های زیـــر نظـــر ســـتاد کل، مـــن بـــه 
آنهـــا می گویـــم کـــه شـــما جوانانـــی هســـتید کـــه تجربه هـــای خوبـــی 
از راهیـــان نـــور و گروه هـــای جهـــادی و آمـــوزش و تولیـــد علـــم کســـب 
ــاع  ــا در دوران دفـ ــا مـ ــد؛ امـ ــای داریـ ــات و الگوهـ ــد و مقدمـ می کنیـ
مقـــدس و انقـــلاب ایـــن تجربه هـــا و مقدمـــات و الگوهـــا را نداشـــتیم 

ـــد. ـــی داری و شـــما الگوهـــای خیلـــی خوب
من وقتی که در میان نســـل جوان در مناتطـــق مختلف و جاهای 
آموزشـــی مختلـــف حضـــور پیـــدا می کنـــم و از دوران دفـــاع مقـــدس و 
از آن فرهنـــگ نـــاب و معـــارف دوســـت داشـــتنی صحبـــت می کنـــم و 
ـــدت  ـــه ش ـــا ب ـــم؛ آنه ـــوان می کن ـــت عن ـــه درش ـــت و ن ـــکلی درس ـــه ش ب
ـــان،  اســـتقبال می کننـــد و می بینـــم کـــه ایـــن عزیـــزان ســـرباز و جوان
دوســـت دارنـــد نـــه تنهـــا در زمـــان آمـــوزش تعیـــن شـــده، بلکـــه تـــا 

ســـاعت ها می خواهنـــد صحبـــت کننـــد.
هیـــچ گاه فرامـــوش نمی کنـــم وقتی در میـــان ســـربازان عزیـــز و بزرگوار 
نخبـــگان حضـــور پیـــدا می کنـــم؛ و خـــودم را معرفـــی می کنـــم و از 

 امروز ما با داشتن نقشه راهی به 
نام بیانیه گام دوم، اولین کاری 
که باید بكنیم قرار در گرفتن در 
مسیر تولید علم و پژوهش و 

علم پژوهی و در مولفه دیگر به 
نام سبک زندگی است که در این 

مسیر ما نیاز به این نسل جوان 
داریم و این نسل جوان را باید 

باور کنیم.
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دوران دفـــاع مقـــدس و از عملیت هـــای مختلـــف مثـــل )والفجـــر 
8- الـــی بیـــت المقـــدس- والفجـــر مقدماتـــی- کربـــلای4-1- 5 - 
بیـــت المقـــدس 2-3-6 و مرصـــاد( کـــه در آنهـــا حضـــور داشـــتم و از 
نزدیک دیـــدم صحبـــت می کنـــم؛ می بینم کـــه چقـــدر زمینه جذب 
ایـــن جوانـــان فراهـــم اســـت و وقتـــی می خواهـــم از ایـــن جوانـــان 
خداحافظـــی کنـــم شـــماره بنـــده را می گیرنـــد و در فضـــای مجـــازی 
گروه هـــای مختلـــف علمـــی تشـــکیل می دهنـــد و در آن گروه هـــا 

بـــا هـــم گـــپ و گفـــت می کنیـــم.
 یکـــی از کارهـــای خـــوب ایـــن هســـت کـــه بـــا همیـــن روش گـــپ و 
گفـــت در فضـــای مجـــازی بیـــان خاطـــرات و فرهنـــگ دفـــاع مقـــدس 
می شـــود و بعـــد از آن، تشـــکیل گروه هـــای مطالعاتـــی اســـت که من 
بـــه آنهـــا روش مطالعـــه و کتاب هـــای مختلف و مســـیرهای درســـت 
را ارائـــه می دهـــم چـــرا کـــه معتقـــدم امـــروز مـــا بـــا داشـــتن نقشـــه راهی 
به نام بیانیـــه گام دوم، اولین کاری کـــه باید بکنیم قـــرار در گرفتن 
در مســـیر تولیـــد علـــم و پژوهـــش و علم پژوهـــی و در مولفـــه دیگـــر بـــه 
نـــام ســـبک زندگـــی اســـت کـــه در ایـــن مســـیر مـــا نیـــاز بـــه ایـــن نســـل 

جـــوان داریـــم و ایـــن نســـل جـــوان را بایـــد بـــاور کنیـــم.
خدا را شـــاهد می گیـــرم وقتـــی از دســـت نوشـــته ها و دل نوشـــته ها و 
گی هـــای نســـل جوان دفـــاع مقدس و بســـیجیان  از خاطـــرات و ویژ
و ســـربازان صحبـــت می کنـــم؛ می بینـــم کـــه بـــرای همیـــن ســـربازان 
نسل امروز، چقدر این صحبت ها جذاب و شیرین و جالب است 

و به ویژه بـــرای ســـربازان حـــوزه نخبـــگان و یا اعضـــاء هیئـــت علمی .
وقتـــی مـــن وصیت نامـــه شـــهید والا مقـــام »رســـول بلـــگل« را بـــرای 
ــا  ــا بـ ــن بچه  هـ ــدر ایـ ــدم چقـ ــردم؛ می دیـ ــان می کـ ــزان بیـ ــن عزیـ ایـ
نـــگاه زیبـــای جوانـــی و بـــا عمـــق وجـــود دینـــی خودشـــان بـــه ایـــن 

وصیـــت نامـــه توجـــه داشـــتند.
شـــهید »رســـول بلگل« در وصیـــت نامه خـــودش می گویـــد: »خدایا 
چقـــدر زیباســـت بـــرای پـــدر و مـــادرم نوشـــتم و می نویســـم. پـــدر و 
مـــادر عزیـــزم! دوســـت داشـــتید مـــن ازدواج کنـــم و شـــما بـــرای مـــن 
ــات  ــل و نبـ ــد و نقـ ــا کنیـ ــه ای برپـ ــد و حجلـ ــی بگیریـ ــم عروسـ مراسـ
بریزید. من در جبهه ازدواج کردم. در ســـنگری که الان در مقابل 
ک و اعتقاداتـــم حملـــه کـــرده.  دشـــمن نشســـتم کـــه بـــه آب و خـــا
ـــتی  ـــزد. راس ـــات می ری ـــل و نب ـــه دارد نق ـــفیر گلول ـــتان س ـــار عروس کن
پـــدر و مـــادر فرامـــوش کـــردم بگویـــم کـــه بیـــن مـــن و عـــروس شـــما 
فرزنـــدی متولـــد شـــده اســـت کـــه مـــا تصمیـــم گرفتیـــم اســـم آن را 
بگذاریـــم »آزادی«. پـــدر و مادر عزیـــزم من او را به شـــما می ســـپارم. 

او را پـــاس بداریـــد.« 
ببینیـــد چقـــدر ایـــن جـــوان شـــهید ملبـــس بـــه لبـــاس مقـــدس 
ســـربازی والا مقام دفاع مقدس، زیبـــا قلم می زنـــد و اینگونه بیان 
ج ز آیـــن چهار مولفه  می کند؛ او به کجا رســـیده اســـت؟! قطعا خار
نیســـت؛ خودســـازی، کســـب علـــم و معرفـــت، مســـئولیت پذیری، 

خدمت گـــذاری صادقانـــه. 
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 راه ارتباط موثر با نسل جوان
دکتر بهنام نداف

مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی خدمت سربازی
دوران خدمت سربازی یکی از با ارزش ترین دوره ها برای ساخت 
جوانان است؛ دوران ارزشمند و حیاتی برای تامین امنیت؛ دوره 
ســـربازی از دیـــدگاه مقـــام معظـــم رهبـــری، خدمت مقدســـی اســـت 

که در دوران صلح و جنگ در صف اول نیازهای کشـــور قرار دارد.
دلاوری هـــا و ایثارگری هـــا رزمنـــدگان در دفـــاع مقـــدس، عمدتـــا 
وابســـته به همـــت ســـربازان جوان وطـــن بوده اســـت کـــه مخلصانه 

در وادی دفـــاع از مـــرز و بـــوم قـــدم برداشـــتند.
ـــی  ـــه تاریـــخ دفـــاع مقـــدس دقـــت شـــود مـــا در حـــدود چهـــار ال ـــر ب گ ا
پنـــج عملیـــات بـــزرگ آن دوران و به ویـــژه در ســـال های آغازیـــن 
جنـــگ، حضـــور ســـربازان جـــوان کشـــور را بســـیار پررنگ و برجســـته 
می بینیم. عملیات های مثـــل طریق القدس، فتح المبین، بیت 
المقـــدس و عملیـــات رمضـــان از عملیات هـــای بزرگـــی هســـتند کـــه 
تقریبـــا نیمـــی از ســـازمان  های یگان هـــای رزمـــی ایـــن عملیات هـــا را 
ســـربازان تشـــکیل می دادنـــد ودر آن عملیات هـــا شـــهدای زیـــادی 
ـــم شـــد و  ـــت ســـربازان در ایـــن یگان هـــا تقدی ـــا عضوی ـــه ب ـــم ک را دادی
بایـــد بگوییـــم کـــه بـــر اســـاس جامعـــه آمـــاری موجـــود نزدیـــک بـــه 
ـــزان ســـرباز هســـتند  ـــاع مقـــدس عزی پنجـــاه هـــزار شـــهید دوران دف
کـــه در راســـتای دفـــاع از ارزش هـــای دینـــی و میهنـــی جـــان خـــود 

را نثـــار کردنـــد.
صحنه  هـــای زیـــادی از دلاوری هـــا و رشـــادت های ســـربازان جـــوان 
ـــه در عیـــن حضـــور، خیلـــی  ـــاع مقـــدس رقـــم خـــورده اســـت ک در دف
ـــه در ایـــن وادی حضـــور داشـــتند و مظلومیتشـــان کامـــلا  مظلومان
ــم  ــم هـ ــه چشـ ــد بـ ــه بایـ ــه کـ ــفانه آنگونـ ــه متاسـ ــت کـ ــهود اسـ مشـ

نمی آمدنـــد. 
خـــون شـــهدای ســـرباز واقعـــا تاثیـــر خـــودش را در پیشـــرفت نظـــام 
ـــا  اســـلامی داشـــته اســـت و شـــما ایـــن موضـــوع را تطبیـــق بدهیـــد ب
ســـردار شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی کـــه بارهـــا گفته اســـت بـــه من 
بگوییـــد ســـرباز و ســـنگ مـــزار خـــودش را نیـــز بـــا کلمـــه ســـرباز تزییـــن 
ـــا  ـــه م ـــگ ب ـــه جن ـــض اینک ـــه مح ـــدس ب ـــاع مق ـــت. در دف ـــوده اس نم
تحمیـــل شـــد؛ اولیـــن نفـــرات و گروه هـــای اعزامـــی کـــه در جبهـــه 

حضـــور داشـــتند ســـربازان بودنـــد و همانگونـــه کـــه قابـــل تحقیـــق 
اســـت فقط در ارتش جمهوری اســـلامی ایران بیـــش از دو میلیون 
ـــا  ـــد و ب ـــاع مقـــدس خدمـــت کرده ان ششـــصد هـــزار نفـــر در طـــول دف
ایـــن ســـوابق همانگونـــه کـــه شـــما هـــم پرســـش کردیـــد ایـــن ســـوال 
پیـــش می آیـــد کـــه چگونـــه می شـــود فرهنـــگ دفـــاع مقـــدس را در 

ـــرد؟ ـــت ک ـــان کشـــور ارتقـــا داد و آن را مدیری میـــان جوان
یک واقعیت تلخ را باید بپذیریم که متاســـفانه بخشی از مدیریت 
در کشور نسبت به این موضوع تعلل داشتند و در ایجاد شناخت 
و تبییـــن ایثارگری هـــا در میـــان جامعه و مـــردم و بـــا اقدامات خلاف 
واقـــع به نوعـــی بـــه بدبینی  هـــا در جامعه دامـــن زدنـــد و در خصوص 
ـــد ایـــن فرهنـــگ  ایـــن ایثارگری هـــا و شـــهادت طلبی ها تـــلاش کردن

را تضعیـــف کنند.
ایـــن بخشـــی از واقعیـــت جامعـــه اســـت کـــه متاســـفانه وجـــود دارد 
و در زمانـــی کـــه رزمنـــدگان در عملیات هـــای مختلـــف جبهه  هـــای 
جنـــگ حضـــور داشـــتند ایـــن افـــراد در بخشـــی از مدیریـــت نفـــوذ 
گـــر  کردنـــد و ایـــن فرهنـــگ را تضعیـــف کردنـــد؛ ولـــی بـــه هـــر صـــورت ا
می خواهیم فرهنـــگ دفاع مقدس را در میـــان جوانان خودمان 
ـــا  و در حـــوزه خدمـــت ســـربازی ترویـــج بدهیـــم؛ بایـــد چنـــد کار را ب
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ابزارهـــای مختلـــف انجـــام بدهیـــم و بایـــد جوانـــان را بـــه ســـمت 
آموزه های دفاع مقـــدس و فرهنگ ایثار مدیریـــت وهدایت کرد. 
حتمـــا مطلـــع هســـتید کـــه ســـالانه تقریبـــا حـــدود ســـیصد و پنجـــاه 
هـــزار نفـــر از جوانـــان کشـــور ضمـــن بـــه تـــن کـــردن لبـــاس خدمـــت 
ـــه  مقـــدس ســـربازی در نیروهـــای مســـلح حضـــور پیـــدا می کننـــد ک
ـــر یـــک  گ ـــه ا ـــالای اســـت ک ـــل توجـــه و ب ایـــن، عـــدد و رقـــم بســـیار قاب
دهـــه گذشـــته، از 1390 الـــی 1400 را در نظـــر بگیریـــم؛ یعنـــی معـــادل 
ســـه میلیـــون پانصـــد هـــزار نفـــر وارد حـــوزه ســـربازی شـــدند کـــه ایـــن 
ـــوده اســـت کـــه حـــاوی نکاتـــی  فرصـــت بســـیار ارزشـــمند و مهمـــی ب

ــد؛ ــز می باشـ نیـ
ــن و  ــای نویـ ــری از روش هـ ــای لازم و بهره گیـ ــه اول، آموزش هـ نکتـ
ـــا آموزش هـــای مـــدرن پیـــش رفـــت و دیگـــر  ـــد ب ـــه روز اســـت کـــه بای ب

نمی شـــود بـــا آموزش هـــای قدیمـــی و ســـنتی بـــه پیـــش رفـــت.
ــه واقعیت هــای تلــخ و شــیرین و آشــکار و  نکتــه دوم ایــن اســت ک
پنهــان دفــاع مقــدس را حتمــا باید بــه جوانــان گفــت و تبییــن کرد 
که بخشی از سوال های جوانان به رغم گذشت زمان هنوز پاسخ 
ــی و دقیق برای آن باید کرد.  داده نشده است و باید فکری اساس

ــا و  ــات و پژوهش هـ ــاس مطالعـ ــر اسـ ــه بـ ــوم، آن اســـت کـ ــه سـ نکتـ
ــان  کثریـــت جوانـ ــه ا ــدیم کـ ــه شـ ــتیم؛ متوجـ ــه داشـ ــی کـ تحقیقاتـ
کشـــور کـــه در ســـنین 18- 20 ســـالگی هســـتند؛ اعتقـــاد دارنـــد کـــه 
بایـــد بـــرای کشـــور و نظـــام ایثارگـــری داشـــت و جـــان فـــدای آن کـــرد 
کـــه ایـــن نتایـــج ثابـــت شـــده و موجـــود اســـت و بـــر همیـــن اســـاس مـــا 
بایـــد بهتریـــن اســـاتید و بهترین شـــیوه را بـــرای ترویج فرهنـــگ ایثار 

ـــم.  ـــتفاده کنی ـــان اس ـــرای جوان ـــدس ب ـــاع مق در دف
ـــی  ـــش از س ـــت بی ـــا گذش ـــه، الان ب ـــم ک ـــان کنی ـــد اذع ـــفانه بای متاس
ســـال از دوران جنـــگ و دفـــاع مقـــدس در حالی کـــه نســـل حاضر در 
جنـــگ را کم کـــم داریـــم از دســـت می دهیـــم؛ نتوانســـتیم اســـاتید و 
مربیـــان خوبـــی را در طـــراز دانشـــگاهی و حتـــی در مقاطـــع پایین تر، 
یعنی مـــدارس و بـــرای دانش آمـــوزان تربیـــت و به کارگیـــری کنیم؛ تا 
از ایـــن طریـــق بشـــود موضـــوع را نهادینـــه کـــرد و ایـــن یـــک مشـــکل و 
معضـــل جـــدی اســـت کـــه نتوانســـتیم جایگزیـــن مناســـب در حـــوزه 

روایـــت و آمـــوزش و تربیـــت اســـاتید داشـــته باشـــیم.
نکتـــه چهـــارم، فضـــای مجـــازی اســـت کـــه راه ارتبـــاط موثـــر بـــا نســـل 
ح و نقشـــه در ایـــن  گـــر مـــا بـــا طـــر جـــوان و تحصیـــل کـــرده اســـت کـــه ا
ح  گـــر طـــر فضـــا حضـــور داشـــته باشـــیم می توانیـــم موفـــق باشـــیم و ا

و نقشـــه نباشـــد شکســـت خواهیـــم خـــورد.
و نکته آخر، مقطع قبل و پیش از ورود به مرحله سربازی است. 
مـــا عمدتـــا جوانانمـــان را بـــه هـــر صـــورت نتوانســـتیم بـــا موضـــوع 
و فضـــای فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت و دفـــاع مقـــدس آشـــنا کنیـــم 
ـــم- و  ـــت کنی ـــوع تربی ـــه موض ـــبت ب ـــل را نس ـــن نس ـــتیم ای و نتوانس
نتوانستیم دانش آموزان را تربیت کنیم - که همین دانش آموز، 
وقتـــی وارد مقطـــع دانشـــگاه می شـــود در آنجـــا نیـــز بـــه همیـــن 
نحـــو خـــلاء وجـــود دارد و بعـــد از تحصیـــل کامـــلا بـــدون آشـــنای 
بـــا ابعـــاد دفـــاع مقـــدس وارد دوره ســـربازی می شـــوند و مـــا در 
نیروهـــای مســـلح، در نهایـــت عمـــلا جوانانـــی را تحویـــل می گیریـــم 
که اصـــلا شـــناختی دقیـــق و عمیـــق و موثـــر از دفـــاع مقـــدس ندارند 
و فقـــط در حـــد یـــک عنـــوان مثـــل عنـــوان جنـــگ تحمیلـــی شـــاید 

شـــنیده باشـــند. 

صحنه  های زیادی از دلاوری ها 
و رشادت های سربازان جوان 

در دفاع مقدس رقم خورده 
است که در عین حضور، خیلی 
مظلومانه در این وادی حضور 
داشتند و مظلومیتشان کاملا 

مشهود است که متاسفانه 
آنگونه که باید به چشم هم 

نمی آمدند. 
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حسین جمشیدیان

گفت وگوی سرو با آزادۀ سرافراز حسن نوری؛

وردین ماه در عملیات  وردین ماه 13۴۵ است که در اوایل اسفندماه 136۰ به جبهه رفت و بامداد 3 فر متولد 2 فر
فتح المبین اسیر شده است. یعنی مصادف با سالگرد تولدش! ماجرای اسارات طولانی »حسن نوری« نویسنده 
وز در اسارت«، »کشکول در بند«، »علی فرعون« و از آزادگان دوران دفاع مقدس از  کتاب هایی همچون »سه هزار ر
همین جا آغاز می شود. قصه اساراتش جالب و شنیدنی است. اما آنچه این گفت وگو با جذاب تر می کند، رمزگشایی 
کبر ابوترابی ملقب به ســید آزادگان اســت. آنچه در ادامه می خوانید، حاصل گپ و  آن از راز محبوبیت ســید علی ا

و با این آزاده سرافراز دفاع مقدس است. یه سر گفت نشر

اُسرایی که آزاده شدند
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برایمان از نحوه اسارت و مدتی که اسیر بودید، بگویید.
مـــن در عملیـــات فتـــح المبیـــن اســـیر شـــدم. ایـــن عملیـــات از جمله 
عملیات هـــای بـــزرگ دوران دفـــاع مقـــدس اســـت کـــه در آن بخـــش 
بزرگـــی از ســـرزمین های ایـــران که توســـط ارتـــش بعث عراق اشـــغال 
شـــده بود آزاد شـــد و بـــه عبارتـــی زمینـــه آزادســـازی خرمشـــهر فراهم 
ـــر اشـــتباه  ـــر اث ـــه ب ـــود ک شـــد. امـــا داســـتان اســـارت مـــن از ایـــن قـــرار ب
راننـــده و گـــم کـــردن راه، از میـــان نیروهـــای عراقـــی ســـر درآوردیـــم. 
ـــک  ـــتند. نزدی ـــار بس ـــه رگب ـــم را ب ـــه در آن بودی ـــی ک ـــا خودروی در آنج
بـــه 22 یـــا 23 نفـــر در ماشـــین بودیـــم کـــه حـــدود 17 – 18 نفـــر در اثـــر 
ایـــن تیراندازی شـــهید شـــدند و تنهـــا 5 نفر توانســـتیم از ماشـــین به 
بیـــرون بپریم. بـــا اســـتفاده از تاریکـــی مطلق شـــب، توانســـتیم چند 
کیلومتـــر از ماشـــین دور شـــویم امـــا نمی دانســـتیم کجـــا هســـتیم و 
نیروهایمـــان در کـــدام طـــرف هســـتند. بـــا توجه بـــه انجـــام عملیات 
از همـــه طـــرف صـــدای تـــوپ و گلولـــه خمپـــاره شـــنیده می شـــد. هوا 

هـــم ابـــری بـــود و در مواقعـــی بـــاران می باریـــد.
وقتـــی از پیـــدا کـــردن راه ناامیـــد شـــدیم، تصمیـــم گرفتیـــم آن شـــب 
را در همـــان مـــکان ســـپری کنیـــم و در روشـــنایی روز راهمـــان را 
پیـــدا کنیـــم. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بیـــم داشـــتیم بـــا روشـــن شـــدن هـــوا 
عراقی ها هم مـــا را ببیننـــد. بنابرایـــن در همـــان جا با ســـرنیزه هایی 
ـــه ای کندیـــم و در آن پنـــاه گرفتیـــم. اورکت هایـــی  کـــه داشـــتیم چال
کـــه داشـــتیم را هـــم بـــرای در امـــان مانـــدن از بـــاران روی ســـرمان 
کشـــیدیم. با فرارســـیدن صبح فهمیدیم که نیروهـــای عراقی روبه 
ـــه  ـــا توجـــه ب روی مـــا و رزمنـــدگان اســـلام پشـــت ســـرمان هســـتند. ب
ـــه عـــراق در آن نقطـــه، یکـــی از همراهانمـــان  ـــودن توپخان مســـتقر ب
که ارتشـــی بـــود از درجـــه لوله توپ هـــا، تخمیـــن زد که مـــا 10 کیلومتر 

از جبهه هـــای خودمـــان دور افتاده ایـــم.
بعدازظهـــر دیگـــر عراقی هـــا متوجـــه حضـــور مـــا در آن نقطـــه شـــده 
بودند و شـــروع به گلوله بـــاران گودالی کردنـــد که در آن پنـــاه گرفته 
ــا شـــهید شـــدند.  ــر از میـــان مـ ــر دیگـ بودیـــم. در ایـــن میـــان دو نفـ
ـــودال کـــه در آن  تکه هـــای بـــدن و خـــون ایـــن شـــهدا همـــه جـــای گ
بودیـــم را پوشـــانده بـــود بـــه طـــوری کـــه وقتـــی عراقی هـــا بـــالای ســـر 
گـــودال آمدنـــد متوجـــه نشـــدند مـــا زنـــده هســـتیم و پـــس از گـــزارش 
دادن ایـــن واقعه محـــل را تـــرک کردنـــد. با تاریک شـــدن هوا ما ســـه 
نفر بازمانده از چاله و لای اجســـاد همراهانمان بیرون آمدیم و به 

ســـمت جبهه هـــای خودمـــان حرکـــت کردیـــم. بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه 
داشـــته باشـــید کـــه همـــه ایـــن اتفاقـــات زمانـــی اســـت کـــه مـــن تنهـــا 
ـــه  ـــری ب ـــد کیلومت ـــزان چن ـــان و خی ـــال افت ـــر ح ـــه ه ـــال دارم. ب 16 س
ســـمت نیروهـــای خـــودی حرکـــت کردیم تـــا اینکـــه یکـــی از ســـربازان 
عراقـــی کـــه مشـــغول نگهبانـــی بـــود بـــه مـــا شـــک کـــرد و بـــه مـــا فرمـــان 
ایســـت داد. یکـــی از دوســـتان مـــن کـــه اهـــوازی بـــود، زبـــان عربـــی 
می دانســـت. بـــا او صحبـــت کـــرد و عبـــور کردیـــم. هنـــوز نیـــم ســـاعتی 
پیـــاده نرفتـــه بودیـــم کـــه دوبـــاره یکـــی از نگهبانـــان بـــه ما ایســـت داد 
و دوبـــاره بـــا صحبـــت دوســـتم از او نیـــز عبـــور کردیـــم. تقریبـــا ســـاعت 
کریـــز عراقی هـــا  4 و 5 صبـــح بـــود و بـــه گمانـــم در نزدیکـــی آخریـــن خا
بودیـــم کـــه بـــا عبـــور از آن می توانســـتیم خـــود را بـــه نیروهـــای ایرانـــی 
برســـانیم، کـــه یـــک ســـرباز عراقـــی در فاصلـــه 5 متـــری مـــا را دیـــد و 
بـــه مـــا شـــک و شـــروع بـــه ســـوال پیـــچ کـــردن مـــا کـــرد. ایـــن دوســـت 
ـــرباز  ـــت. س ـــلط نداش ـــان تس ـــی آنچن ـــود ول ـــد ب ـــی بل ـــا عرب ـــوازی م اه
عراقـــی متوجـــه شـــد کـــه مـــا عراقـــی نیســـتیم. جلـــو آمـــد و از لباس هـــا 
ـــن  ـــه ای ـــتیم و ب ـــی هس ـــا ایران ـــه م ـــد ک ـــن ش ـــان مطمئ ـــر و وضعم و س
ترتیـــب اســـارت 8 ســـال و نیمـــه مـــن آغـــاز شـــد و تـــا 26 مردادمـــاه 

1369 ادامـــه داشـــت. 
در مـــدت اســـارتم 4 اردوگاه را تجربـــه کـــردم. ابتـــدا در اردوگاه عنبـــر 
بودیـــم و پـــس از آن مـــا را بـــه اردوگاه رمـــادی 1  بردنـــد. اردوگاه ســـوم 
مـــا رمـــادی 2 بـــود کـــه در هریـــک از ایـــن اردوگاه ها یـــک ســـال اقامت 
داشـــتیم. 5 ســـال و نیم باقیمانـــده اســـارت نیـــز در اردوگاه موصل1 

گذشـــت. 

حس و حال یک نوجوان 16 ساله در اسارت را چگونه بود؟
 بـــرای مـــن و همـــه جوانـــان آن دوره در خـــلال ســـال های 59 و 60 ، 
کـــم بـــود کـــه تحـــت تاثیـــر ســـیره و ســـلوک حضـــرت  شـــور و حالـــی حا
امـــام )ره( بـــود. بـــرای مـــن و بســـیاری ماننـــد مـــن، امـــام خمینـــی 
)ره( هـــم مرجـــع تقلیـــد بـــود و هـــم رهبـــر. مـــن در 16 ســـالگی درک 
ـــق  ـــورا، عاش ـــه عاش ـــام از واقع ـــا اله ـــی ب ـــتم ول ـــرگ نداش ـــتی از م درس
شـــهادت بـــودم. مـــا می دانســـتیم کـــه در جنـــگ چـــه سرنوشـــتی در 
گاهانـــه و عاشـــقانه پذیرفتیـــم. می دانســـتیم  انتظـــار ماســـت ولـــی آ
کـــه در پـــس اســـارت ســـختی، شـــکنجه، گرســـنگی و... انتظارمـــان 
را می کشـــد، امـــا روحیـــه ای کـــه از تربیـــت راه و کلام امـــام )ره( در مـــا 
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راهیـــــــــــــــان 

ایجـــاد شـــده بـــود، پذیـــرش ســـختی ها و تـــن دادن بـــه قضـــا و قـــدر 
الهـــی را برایمـــان آســـان می نمـــود.

از تلخ ترین و شــیرین ترین لحظه هایی که بر شــما گذشت در 
دوران اسارت برایمان بگویید.

تلـــخ تریـــن خاطـــره مـــن از ســـال های اســـارتم شـــنیدن خبـــر رحلـــت 
حضرت امام )ره( بود. در ســـال  1368 بعد از تحمل ســـالها اسارت 
ـــم،  ـــا آرزوی دیـــدن اماممـــان تســـکین می دادی ـــه دردهایمـــان را ب ک
شـــنیدن خبر ارتحـــال ایشـــان بســـیار دردآور بـــود. در حالیکه ســـالها 
چشـــم انتظـــار بودیـــم کـــه برگردیـــم، بـــه دیـــدار محبوبمان بشـــتابیم 
ـــدم  ـــم و ق ـــتیم ماندی ـــو بس ـــا ت ـــه ب ـــدی ک ـــر عه ـــر س ـــا ب ـــه م ـــم ک و بگویی
ک بـــود. مـــن 16 ســـال  پـــس نکشـــیدیم، بـــاور کـــردن ایـــن خبـــر دردنـــا
ــه آزاد  ــتم کـ ــال داشـ ــه 25 سـ ــیر شـــدم و نزدیـــک بـ ــه اسـ ــتم کـ داشـ
شـــدم. در تمـــام ایـــن مـــدت چـــه شـــب ها کـــه زیـــر شـــکنجه امیـــد 
نداشـــتم کـــه تـــا صبـــح دوام بیـــاورم. امـــا هیـــچ دورانـــی ســـخت تر 
از طـــی کـــردن روزهایـــی نبـــود کـــه خبـــر ارتحـــال پیـــر جمـــاران و 
مرشـــدمان بـــه گوشـــمان رســـیده بـــود و ایـــن تلخـــی بـــه هیـــچ عنوان 

ـــت. ـــف نیس ـــل وص قاب

      عاقبت به خیر
كــه در اردوگاه  كــه ســربازانی  كنــار می شــنیدیم  گوشــه و   بعــد از اســارت از 
ندامــت  ابــزار  می كردنــد،  اذیــت  و  آزار  را  آنهــا  و  بودنــد  اســرا  ســر  بــالای 
می كردنــد. در یــک مــورد، ســرباز عراقــی بــه نــام »كاظــم« كــه بســیاری از 
ــرده و آزار و اذیــت  ك ــی را بســیار شــكنجه  ــا ابوتراب ــه حــاج آق آزادگان از جمل
ــه دنبــال آقــای  ــود و ب ــران آمــده ب ــه ای ــود، بعــد از ســقوط صــدام، ب ــرده ب ك
كــه البتــه متاســفانه آن زمــان  ابوترابــی بــرای طلــب حالیــت می گشــت 
كــرده و از آنهــا  كــرده بــود. البتــه بــا بســیاری از آزادگان ماقــات  ایشــان فــوت 
كاظــم بعــد از بازگشــت بــه عــراق بــه  حالیــت خواســته بــود. جالــب اینكــه 
جمــع رزمنــدگان مقاومــت و مدافعــان حــرم پیوســت و در مبــارزه بــا داعــش 

ــه شــهادت رســید. ب

جالـــب اینکـــه شـــیرین ترین خاطـــره مـــن نیـــز مربـــوط بـــه همـــان روز 
اســـت. زمانـــی کـــه غـــروب همـــان روز خبـــر انتخـــاب مقـــام معظـــم 
رهبـــری را شـــنیدیم، حالمـــان دیدنـــی بـــود. یـــک چشـــم اشـــک و 
یـــک چشـــم لبخنـــد. اشـــک از بابـــت از دســـت دادن پیـــر جمـــاران و 
لبخنـــد از ایـــن بابـــت کـــه رهبـــری انقـــلاب بـــه مـــردی کـــه در بهتریـــن 
دوران خـــود اســـت رســـیده. حقیقتـــا حـــس غریبی بـــود کـــه هیچ گاه 
نتوانســـتم و نمی توانـــم آن را توصیـــف کنـــم. بـــه ماننـــد آرامشـــی بعد 

از یـــک حادثـــه تلـــخ بـــود.

چه شد که واژه های اسیر و اسارت جای خود را به آزاده و آزادگی 
دادند؟

برای مقدمه پاســـخ به این ســـوال، اجـــازه می خواهم خاطـــره ای را 
نقل کنـــم. بعـــد از آتش بـــس و در خـــلال ســـال های اســـارت، عوامل 
ــا سرکشـــی می کردنـــد.  منافقیـــن، بـــرای عضوگیـــری بـــه اردوگاه هـ
ــوری  ــه طـ ــود. بـ ــده بـ ــیار فریبنـ ــز بسـ ــان نیـ ــا و وعده هایشـ حرف هـ
ـــان فریـــب  ـــر تاثیـــر تربیـــت امـــام )ره( نبـــود شـــاید بســـیاری از آن گ ـــه ا ک
می خوردنـــد. دو-ســـه مـــاه مانـــده بـــه آزادی مـــا بـــود کـــه مهـــدی 
ابریشـــمچی معـــاون مســـعود رجـــوی، بـــه اردوگاه مـــا آمـــد و در جمع 
اســـرا بـــه ســـخنرانی قرایـــی پرداخـــت. پـــس از ســـخنرانی رو بـــه مـــا 
کـــرد و گفـــت چنـــد نفـــر حاضرنـــد بـــه مـــا )منافقیـــن( بپیوندنـــد. در 
ــز نداشـــت.  ــواد آنچنانـــی نیـ ــود کـــه سـ ــیری بـ ــرباز اسـ ــا سـ ــان مـ میـ

ـــتاد.  ـــرد و ایس ـــد ک ـــت بلن دس
ایـــن کار همـــه اســـرا را شـــوکه کـــرد. از طرفـــی همـــه می خواســـتند بـــه 
وی اشـــاره کننـــد کـــه بنشـــیند و از طـــرف دیگـــر، حضـــور زندانبانـــان 
بعثی مانع از این کار می شـــد. ابریشـــمچی بـــرای او کـــف زد و آفرین 
گفـــت و از وی خواســـت نظـــر خـــود را بگویـــد. ایـــن ســـرباز اســـیر نیـــز 
گهـــان بـــا صـــدای بلنـــد شـــروع بـــه خوانـــدن ســـرود »ای ایـــران، ای  نا
مرز پرگوهر کرد«، به محض اینکه شـــروع به خواندن کردند. 1500 
نفـــر اســـیر اردوگاه یک صـــدا و بلند شـــروع بـــه خواندن ســـرود کردند 
بـــه طـــوری کـــه اردوگاه در آســـتانه انفجار بـــود. با تمام شـــدن ســـرود 
ـــد،  ـــرک اردوگاه بودن ـــه در حـــال ت ـــه منافقیـــن ناامیدان و همزمـــان ک
ـــاعت ها  ـــد و س ـــا افتادن ـــان بچه ه ـــه ج ـــل ب ـــا کاب ـــی ب ـــان بعث زندانبان
ــا  ــر مـ ــذا را بـ ــبانه روز آب و غـ ــا 2 شـ ــد و تـ ــدت کتـــک زدنـ ــه شـ ــا را بـ مـ
ـــه دیگـــر بیـــن اســـرایی  ـــرای منافقیـــن ک ـــی شـــد ب بســـتند. ایـــن عبرت
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که فرزنـــدان آزاده امام خمینـــی هســـتند، دنبال یارگیری نباشـــند.
امـــا در پاســـخ بـــه ســـوال شـــما بایـــد بگویـــم کـــه لقـــب آزاده را مـــردم بـــه 
اســـرا دادنـــد. اولیـــن نفـــر نیـــز خانـــم افـــراز کـــه در هـــلال احمر مســـئول 
کمیســـیون اســـرای ایرانـــی بـــود. ســـال 65 یـــا 66، ایـــن خانـــم بـــرای 
ارائـــه گزارشـــی از وضعیـــت اســـرای ایرانـــی بـــه مجلـــس رفتـــه بـــود 
ـــود.  ـــرده ب ح ک ـــر ـــار واژه »آزاده« را مط ـــتین ب ـــرای نخس ـــا ب ـــه در آنج ک
خانـــم افـــراز در مجلـــس گفتـــه بـــود کـــه اســـرای مـــا مـــردان مقاومـــت 
هســـتند و واژه اســـیر برازنـــده ایشـــان نیســـت چـــرا کـــه مردانـــی آزاده 
هســـتند. مجلـــس نیـــز در همـــان روز، مصـــوب می کنـــد کـــه از ایـــن 

ـــه اســـرا واژه آزادگان اطـــلاق شـــود. پـــس ب
جالـــب اینکـــه مـــا تـــا زمانـــی کـــه از اســـارت آزاد نشـــده و بـــه میهـــن 
ـــس از ورود  ـــه پ ـــا اینک ـــم. ت ـــر بودی ـــرا بی خب ـــن ماج ـــتیم از ای ـــاز نگش ب
کاردهایـــی در ورودی شـــهر  بـــه ایـــران در شـــهر قصـــر شـــیرین بـــا پلا
روبـــه رو شـــدیم کـــه در آن نوشـــته بـــود »آزادگان ســـرافراز بـــه وطـــن 

خـــوش آمدیـــد.«

      سیرۀ ابوترابی
كــه در اردوگاه  كــه ســربازانی  كنــار می شــنیدیم  گوشــه و   بعــد از اســارت از 
ندامــت  ابــزار  می كردنــد،  اذیــت  و  آزار  را  آنهــا  و  بودنــد  اســرا  ســر  بــالای 
می كردنــد. در یــک مــورد، ســرباز عراقــی بــه نــام »كاظــم« كــه بســیاری از 
ــرده و آزار و اذیــت  ك ــی را بســیار شــكنجه  ــا ابوتراب ــه حــاج آق آزادگان از جمل
ــه دنبــال آقــای  ــود و ب ــران آمــده ب ــه ای ــود، بعــد از ســقوط صــدام، ب ــرده ب ك
كــه البتــه متاســفانه آن زمــان  ابوترابــی بــرای طلــب حالیــت می گشــت 
كــرده و از آنهــا  كــرده بــود. البتــه بــا بســیاری از آزادگان ماقــات  ایشــان فــوت 
كاظــم بعــد از بازگشــت بــه عــراق بــه  حالیــت خواســته بــود. جالــب اینكــه 
جمــع رزمنــدگان مقاومــت و مدافعــان حــرم پیوســت و در مبــارزه بــا داعــش 

ــه شــهادت رســید. ب

 بـــه نظـــر شـــما فرهنـــگ آزادگـــی چگونـــه بـــه ارتقـــای تـــاب آوری 
اجتماعـــی و فرهنگـــی مـــا بـــه ویژه امـــروز کـــه بـــا انـــواع هجمه های 

به ویـــژه در بخـــش فرهنـــگ مواجـــه هســـتیم کمـــک می کنـــد؟
کبــر  ــزرگ مقاومــت، افــراط اســت. حتمــا حــاج ســید علــی ا آفــت ب
ابوترابــی را کــه بــه ســید اســرا مشــهور اســت می شناســید. ایــن مرد 
بزرگــوار، مرام و مســلکی داشــت کــه امــروز مشــعل راه ماســت. قبل 
از آنکــه ایــن ســید عزیــز را بــه اردوگاه مــا بیاورنــد، در میــان اســرا، 
ــم  ــی رژی ــت و حت ــپ کمونیس ــن و چ ــه منافقی ــه ب ــد ک ــانی بودن کس
طاغــوت گرایــش داشــتند. جوانــان حــزب اللهــی ایــن افــراد را طــرد 
می کردنــد و حتــی جــواب سلامشــان را هــم نمی دادیــم و از هــم 
کبر  جــدا بودیــم. امــا یکــی دو هفتــه بعــد از آوردن حــاج ســید علــی ا
ابوترابــی، شــرایط تغییــر کــرد. آوازه ابوترابــی در میــان اردوگاه هــا 
بــه عنــوان اســطوره صبــر، بردبــاری، ادب و علــم پیچیــده بــود. در 
اردوگاه مــا نیز زمانــی نگذشــته بود که ایشــان به مــا تشــر زد که این 
چه رفتــاری اســت کــه بــا غیرحزب اللهی هــا داریــد. گفتیــم اینها به 
اعتقادات مــا توهین می کنند. این ســید بزرگوار پاســخ داد، خوب 
توهیــن کننــد، اعتقادتان را قبول نداشــته باشــند، مــا و اینها همه 
اســیر صدام هســتیم، بروید بــه ســراغ آنها. توصیــه ایشــان را گوش 
دادیــم و بــه ســراغ افــرادی رفتیــم کــه تــا دیــروز جــواب سلامشــان را 
نمی دادیــم و نمی دانیــد کــه ایــن تغییــر رویــه چــه اثــرات شــگفتی 
برجــای گذاشــت. چــه افــراد تــارِکُ الصّــلاة کــه نمازخــوان شــدند و 
چه افراد بریده از انقلابی که به دامان انقلاب بازگشتند. بسیاری 
از ایــن افــراد از تنهایــی بــه دنبــال پیوســتن بــه منافقیــن بودنــد که 
در اثــر تغییــر رویکــرد، از اقــدام خــود صــرف نظــر کردنــد. راهبــرد آن 
ســید بــزرگ، همــان راهبــرد مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر جــذب 

کثــری و دفــع حداقلــی اســت. حدا
ـــه  ـــردن اســـت، چـــرا ک ـــراط ک ـــا اف ـــزرگ در جامعـــه م ـــز آفـــت ب امـــروز نی
شـــکاف ها را زیـــاد و اختلافـــات را زیـــاد و بـــه دشـــمن کمـــک می کنـــد. 
عـــدم پذیـــرش و تحمـــل عقیده هـــای متفـــاوت و مخالـــف و تضـــارب 
ـــه  ـــراد جامعـــه را از یکدیگـــر دور می کنـــد، آن هـــم جامعـــه ای ک آرا، اف
ـــار مقـــام معظـــم رهبـــری  ـــاز دارد. در ایـــن زمینـــه رفت ـــی نی ـــه همدل ب
بایـــد بـــرای مـــا الگـــو باشـــد. ای کاش افراطیـــون از ایشـــان درس 
گـــر افـــراط را کنـــار بگذاریـــم، فرهنـــگ مقاومـــت و صبـــر و  بگیرنـــد. ا

ــود.  ــتقامت تقویـــت می شـ اسـ
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آیا روحیه صبر و استقامت و بزرگواری آزادگان، بر روی سربازان 
بعثی و مرد عراق تاثیری به جا گذاشته است؟

در زمانـــی اســـارت مـــا در اردوگاه هـــا، بـــه خاطـــر آن فضـــای اختناق و 
کـــم در میـــان ســـربازان و زندانبانـــان بعثـــی، آنهـــا اجـــازه  خفقـــان حا
هیـــچ ارتباطی بـــا مـــا را نداشـــتند. چـــون فرهنـــگ حزب بعـــث یعنی 
ـــر  ـــا روز آخ ـــن ت ـــل و... و ای ـــتمگری، قت ـــزی، س ـــی گری، خونری وحش
ـــار  ـــا بعـــد از اســـارت از گوشـــه و کن ـــز ادامـــه داشـــت. ام ـــا نی اســـارت م
ـــد  ـــرا بودن ـــر اس ـــالای س ـــه در اردوگاه ب ـــربازانی ک ـــه س ـــنیدیم ک می ش
و آنهـــا را آزار و اذیـــت می کردنـــد، ابـــزار ندامـــت می کردنـــد. در یـــک 
ــیاری از آزادگان از  ــه بسـ ــم« کـ ــام »کاظـ ــه نـ ــی بـ ــرباز عراقـ ــورد، سـ مـ
جمله حاج آقا ابوترابی را بســـیار شـــکنجه کـــرده و آزار و اذیت کرده 
بـــود، بعـــد از ســـقوط صـــدام، بـــه ایـــران آمـــده بـــود و بـــه دنبـــال آقـــای 
ابوترابـــی بـــرای طلـــب حلالیـــت می گشـــت کـــه البتـــه متاســـفانه آن 
زمان ایشـــان فوت کـــرده بـــود. البتـــه بـــا بســـیاری از آزادگان ملاقات 
کـــرده و از آنهـــا حلالیـــت خواســـته بـــود. جالـــب اینکـــه کاظـــم بعـــد 

از بازگشـــت بـــه عـــراق بـــه جمـــع رزمنـــدگان مقاومـــت و مدافعـــان 
حـــرم پیوســـت و در مبـــارزه بـــا داعـــش بـــه شـــهادت رســـید. یـــا ســـرباز 
بعثـــی دیگـــری بـــه نـــام »ســـعد« بـــود کـــه او نیـــز جـــزو ســـربازان خشـــن 
اردوگاه بـــود کـــه بعـــد از ســـقوط صـــدام، بـــرای زیـــارت بـــه ایـــران آمد. 
دنبـــال بســـیاری از آزادگانـــی کـــه آنهـــا را شـــکنجه کـــرده بـــود، گشـــت 
و بســـیاری از آنهـــا را پیـــدا کـــرد و از آنهـــا حلالیـــت گرفـــت. آنگونـــه کـــه 
ســـعد می گفت بســـیاری از ســـربازان بعثـــی در اردوگاه ها که اســـرای 
ایرانـــی را آزار و اذیـــت می کردنـــد وجدانشـــان ناراحـــت بـــود ولـــی 
چـــاره ای جز تبعیـــت از فرمان های افســـران حزب بعث نداشـــتند. 
ایـــن حاصـــل همیـــن فرهنـــگ صبـــر و اســـتقامت اســـت. خـــود مـــن 
چنـــد بـــار در مراســـم پیـــاده روی اربعیـــن شـــرکت کـــرده ام و در هرجـــا 
در عـــراق کـــه گفتـــه ام مدتـــی را اســـیر بـــودم، بـــه مـــن بســـیار احتـــرام 
گذاشـــته و مـــرا بســـیار تکریـــم کرده انـــد و بـــر صـــدام کـــه عامـــل بـــه 
راه انـــدازی ایـــن جنـــگ و مســـبب ایـــن همـــه جنایـــت بـــود لعـــن و 

نفریـــن می فرســـتند. 

م 
اس

ج ق
حا

ار 
 کن

 در
ی

راب
بوت

م ا
حو

مر



97  شماره  53 /  مرداد   1402

راهیـــــــــــــــان 

 جهان را مبهوت کردید!
سید حسن نصرالله در مهرجان الانتصار )جشن پيروزی( 

بعد از جنگ 33 روزه چه تحلیلی ارائه داد؟
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بسم الله الرحمن الرحیم

ای عزیـــزان، ای بزرگـــواران، ســـلام و رحمـــت و برکـــت خداونـــد نثـــار 
ک تریـــن و بزرگوارتریـــن مـــردم. شـــما شـــریف ترین، پا

ســـپاس خداونـــدی را کـــه وعـــده اش را دربـــاره  مـــا عملـــی کـــرد. 
خداوندی که ما و مـــردم لبنان را بر دشـــمن لبنان پیـــروز گردانید. 
ـــا  ـــه م ـــرد و ب ـــدار ک ـــت، پای ـــز داش ـــا را عزی ـــه م ـــدی را ک ـــپاس خداون س
امنیـــت بخشـــید. ســـپاس خداونـــدی را کـــه بـــر او تکیـــه کردیـــم و بـــه 
ــه وعـــده داده  ــور کـ ــواره همان طـ ــم و او را همـ ســـوی او روی آوردیـ
بـــود بهتریـــن ســـرور و بهتریـــن یـــاور یافتیـــم. ســـپاس خداونـــد را بـــه 

ـــش. ـــاری و حمایت ـــروزی، ی ـــر پی خاط
برادران و خواهران، ســـروران، شـــما امـــروز در 22 ســـپتامبر بار دیگر 
ـــا  جهـــان را شـــگفت زده کردیـــد و حقـــاً ثابـــت کردیـــد ملتـــی بـــزرگ، ب
عـــزت، وفـــادار و دلیـــر هســـتید. چندیـــن روز اســـت کـــه بســـیاری 
علیـــه ایـــن جشـــن جنـــگ روانـــی بـــه راه انداخته انـــد، همان گونـــه 
که همیشـــه علیـــه مقاومـــت بـــه راه می اندازند. بـــرای این کـــه مردم 
را بترســـانند و دور کنند. گفتند این میدان زده خواهد شـــد و این 
تریبـــون ســـرنگون می شـــود. شـــما در 22 ســـپتامبر بـــا اســـتقبالتان 
ــاز  ــد از شـــب 13 جـــولای ]شـــب آغـ ــروزی ثابـــت کردیـ از جشـــن پیـ

ـــجاع ترید. ـــس[ ش ـــب آتش ب ـــب تصوی ـــت ]ش گوس ـــگ[ و 14 آ جن
بلـــه، بنـــده در مقابـــل و میـــان شـــما ایســـتاده ام و شـــما و بنـــده در 
معـــرض خطریـــم. در حالـــی کـــه گزینه هـــای دیگـــری هـــم بـــود. ولـــی 
نیـــم ســـاعت پیـــش مـــا داشـــتیم بحـــث می کردیـــم کـــه قلـــب، عقـــل 
و روحـــم بـــه مـــن ایـــن اجـــازه را نمی دهنـــد کـــه از دور و بـــه صـــورت 

ـــرای شـــما ســـخنرانی کنـــم. ـــو کنفرانـــس ب ویدئ
بدتریـــن حالتـــی کـــه انســـان می توانـــد تصـــور کنـــد ایـــن اســـت کـــه 
دشـــمن اشـــتباه کنـــد و دســـت بـــه یـــک جنایـــت بزنـــد. ولـــی ایـــن 
دشـــمن مـــا را نشـــناخته. مـــا فرزنـــدان آن امامیم کـــه گفت: »آیـــا مرا 
بـــه مـــرگ تهدیـــد می کنـــی ای فرزنـــد آزادشـــدگان فتـــح مکـــه؟ مـــرگ 
بـــرای مـــا عـــادی اســـت و شـــهادت، نشـــان بزرگداشـــت مـــا از جانـــب 

خداســـت.« ]ســـخن امـــام زیـــن العابدیـــن )ع( در مجلـــس یزیـــد[
همگـــی خیلـــی خـــوش آمدیـــد ... ســـلام و رحمـــت و برکـــت خداونـــد 
نثـــار شـــما. ســـلام بـــر شـــهیدانتان، خانواده هـــای شـــهیدتان، 

زخم چشـــیده هایتان و زخم هـــای خون چکانشـــان. ســـلام بـــر 
اســـیرانتان. ســـلام بـــر خون هایتـــان. ســـلام بـــر اشـــک هایتان. 
ـــر خانه هـــای  ـــر بیوه زنانتـــان. ســـلام ب ـــر یتیمانتـــان. ســـلام ب ســـلام ب
ویران شده تان. ســـلام بر اثاث های سوخته تان. ســـلام بر جان ها 

و اراده  راســـخ شـــما کـــه از کوه هـــای لبنـــان هـــم راســـخ تر اســـت.
بـــرادران و خواهـــران، ما امـــروز یـــک پیـــروزی بـــزرگ الهـــی، تاریخی و 
ـــد تصـــور  ـــم. عقـــل بشـــر چطـــور می توان راهبـــردی را جشـــن گرفته ای
کند که چند هزار نفر از فرزندان مقاوم اهل لبنان شـــما ... 33 روز 
زیر سقف آسمان در برابر قدرتمندترین نیروی هوایی خاورمیانه 
-که توســـط یـــک پـــل از آمریـــکا تـــا بریتانیـــا و ســـپس اســـرائیل برایش 
بمب هـــای هوشـــمند تأمیـــن می شـــد- و 40 هـــزار افســـر و ســـرباز، 
ــژه، 3 لشـــکر کمکـــی، قدرتمندتریـــن تانـــک جهـــان و  4 یـــگان ویـ
قدرتمندتریـــن ارتـــش منطقـــه ایســـتادگی کننـــد؟ چطـــور ممکـــن 
اســـت کمتر از 10 هـــزار نفر در شـــرایط ســـخت و دشـــواری ماننـــد این 
بایســـتند و بجنگنـــد؟ و ایـــن جنـــگ آنـــان موجـــب اخـــراج ناوهـــای 

جنگنـــده از آب هـــای کشـــور مـــا شـــود؟ 
همیـــن جـــا می گویـــم کـــه ارتـــش و مقاومـــت می تواننـــد آب هـــای 
کشـــور را از آلوده شـــدن بـــه لـــوث وجـــود صهیونیســـت ها محافظـــت 
کننـــد. چطـــور ممکـــن اســـت تانک هـــای میـــرکاوا، شـــاهکار صنعـــت 
اسرائیل، را منهدم، هلیکوپترهای اسرائیلی را اول در روز و سپس 
در شـــب ســـرنگون و یگان هـــای ویـــژه  اســـرائیل را بـــه موش هـــای 
ک از فرزندانتان تبدیل کننـــد؟ من مبالغه  وحشـــت زده و هراســـنا
نمی کنـــم. رســـانه های اســـرائیل را ببینیـــد و بخوانید. و همـــه  اینها 
در حالـــی صـــورت گرفـــت کـــه از ســـوی جهـــان و عـــرب تنهـــا گذاشـــته 
گرچه کمک های بشردوســـتانه بســـیار خـــوب بود،  شـــده بودید و ا
ـــد. ایـــن مجاهـــدان  ـــه ســـر می بردی ـــی در میـــان تفرقـــه  سیاســـی ب ول
جـــز بـــا یـــاری، کمـــک و حمایـــت خداونـــد )ســـبحانه و تعالـــی( چطور 

می تواننـــد چنیـــن ارتشـــی را شکســـت دهنـــد؟ 
ایـــن تجربـــه، تجربـــه  مقاومـــت، بایـــد بـــه همـــه  جهـــان عرضـــه 
شـــود. مقاومتـــی کـــه در زمینـــه  روحـــی و معنـــوی متکـــی بـــه ایمـــان، 
کاری و در عیـــن حـــال متکـــی بـــه عقـــل،  یقیـــن، تـــوکل و آمادگـــی فـــدا
برنامه ریـــزی، تشـــکیلات، تمرینـــات و تســـلیحات اســـت. بـــه قـــول 
معروف استفاده از وسائل. ما یک مقاومت بی برنامه و التقاطی، 
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ـــا  ک نمی اندیشـــد ی ـــه خـــا ـــه جـــز ب ـــه زمیـــن ک مقاومتـــی چســـبیده ب
یـــک مقاومـــت اغشـــتاش گر نیســـتیم. مقاومـــت، بـــا تقـــوا، متـــوکل، 
عاشق و عارف و در عین حال عالم، عاقل، بابرنامه، آموزش دیده 
و مجهـــز اســـت. بـــرادران و خواهـــران، ایـــن رمـــز ایـــن پیـــروزی اســـت 

ـــم آن را جشـــن می گیریـــم.... کـــه امـــروز داری
شـــما امـــروز بـــه لبنانیـــان، عـــرب و همـــه  جهـــان، دوســـت و دشـــمن، 
پیام سیاســـی و روانی بســـیار مهـــم و پراهمیتی دادید. شـــما وقتی 
گوســـت پایـــداری ورزیدید  در قامـــت یک ملـــت از 13 جـــولای تا 14 آ
جهـــان را بهـــت زده کردیـــد. جهانـــی کـــه بـــر روی شـــکاف و تفرقـــه  مـــا 
شـــرط بســـته بـــود. ولـــی شـــما، آنـــان کـــه مهاجـــرت کردنـــد و آنـــان که 
گوســـت  پنـــاه دادنـــد، در سرتاســـر ایـــن دوره ایســـتادگی کردید. 14 آ
ــران  ــدن مهاجـ ــه باقی مانـ ــد کـ ــته بودنـ ــرط بسـ ــان شـ ــید. و آنـ رسـ
در مقصدهـــای مهاجـــرت، در جهـــت تحمیـــل شـــرط های بیشـــتر 
بـــه مقاومـــت فشـــار خواهـــد آورد. در صورتـــی کـــه مقاومـــت در برابـــر 
شـــرط ها قـــد خـــم نمی کنـــد. ولـــی بـــار دیگـــر وقتـــی مهاجـــران، ســـوار 
خودروهای شخصی شـــان و اتوبوس ها شـــدند و برخـــی هم پیاده 
بـــه راه افتادنـــد و ســـاعت هشـــت صبـــح، ضاحیـــه، جنـــوب و بقـــاع از 
اهالی عزیز و شـــریف خود که ســـربلند بازمی گشـــتند لبریز می شـــد، 

جهـــان را بهـــت زده کردیـــد.
و امـــروز هـــم جهـــان را بهـــت زده کردیـــد. داریـــد بـــه آن آمریکایـــی کـــه 
چنـــد روز پیش گفـــت: »خبرهـــای خوبی از لبنـــان به ما رســـیده که 
پشـــتوانه  مردمـــی مقاومـــت کاهـــش یافتـــه و مقاومـــت دارد ضعیف 

می شـــود و از هـــم می پاشـــد.« می گوییـــد: »اینهـــا هســـتند مردمـــان 
و هـــواداران مقاومـــت.« مـــن بـــه آن آمریکایـــی می گویـــم بایـــد بـــه 
آن گزارش دهنـــدگان دروغ گویـــی کـــه بـــه شـــما اطلاعـــات غلـــط 
می دهنـــد یـــک نامـــه  شـــماتت آمیز بنویســـی. اطلاعـــات غلطـــی کـــه 

شـــما بـــر اســـاس آن محاســـبات غلـــط انجـــام می دهیـــد.
کید کنیم که ایــن جنگ از لحاظ  برادران و خواهران امــروز باید تأ
تصمیم، سلاح، برنامه، اراده و مهلت دهی مکرر به صهیونیست ها 
به مدت یــک، دو، ســه و چهار هفتــه یک جنــگ آمریکایــی بود. و 
گر روزهــای آخر را به یــاد بیاوریــد آنچه جنــگ را پایــان داد ناتوانی  ا
صهیونیســت ها بــود. بیشــترین آمــار انهــدام تانک هــا، تلفــات 
اشــغالگران و ســرنگونی هلیکوپترها مربــوط به ســه روز آخر جنگ 
گــر ادامــه بدهنــد دچــار فاجعه  بــود. و صهیونیســت ها فهمیدنــد ا
خواهند شــد. به همیــن خاطــر آمریکایی هــا وارد شــدند و حتی بر 
روی کاغذ پذیرفتند که جنگ تمام شود. جنگ را به خاطر لبنان، 
کودکان لبنان، خون زنان لبنان و لبنان زیبا تمام نکردند. جنگ 
را فقــط بــه خاطــر اســرائیل تمــام کردنــد. حــالا آمده انــد در لبنــان 
منتش را بر ما می گذارند که: دوســتان آمریکایــی ما جنگ را تمام 
کردنــد. ایــن دوســتان آمریکایــی روزهــای اول، هفتــه  اول، هفتــه  
دوم، هفته  ســوم و هفتــه  چهــارم نپذیرفتند جنگ را تمــام کنند. 
چــون دل بســته بودنــد ... کــه حــزب الله ریشــه کن شــود. و پــس از 
نابود شــدن حزب الله، با همــه  دوســتان، هم پیمانــان و فرزندان 
جبهــه  ســروری و اســتقلال حقیقــی لبنــان تســویه حســاب شــود.
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 پس از فضل خداوند )عــز و جل( آنچه جنگ را پایــان داد فرزندان 
مقــاوم شــما و ایــن ملــت وفــادار، عزت منــد و شــجاع بودنــد کــه 
مقاومــت را از شــرق تــا غــرب و در مســاجد، کنشــت ها، کلیســاها 
و مــدارس در آغــوش خــود گرفتنــد و از آن پشــتیبانی کردنــد. ایــن 

بــود کــه جنــگ را پایــان داد.
گـــر کســـی حـــق داشـــته باشـــد کـــه پیـــروزی را جشـــن بگیـــرد، آن  و ا
همین شـــمایی هســـتید که این جاییـــد. این حق شماســـت چون 
شـــما بودیـــد کـــه پیـــروزی را رقـــم زدیـــد. ... لبنـــان، فلســـطین، همـــه  
امـــت عـــرب، همـــه  مســـتضعفان، مظلومـــان، بی نوایـــان و آنـــان کـــه 

بـــه حقوقشـــان تجـــاوز شـــده در جهـــان پیـــروز شـــدند.
... ایـــن پیروزی، پیروزی یک حـــزب، طائفه و گـــروه نبود. پیروزی 
حقیقـــی لبنـــان و ملـــت آن و همـــه  آزادگان ایـــن جهـــان بـــود. ایـــن 
ــته های  ــد و آن را در بسـ ــروزی عظیـــم تاریخـــی را دگرگـــون نکنیـ پیـ

ـــا ملـــی زندانـــی نکنیـــد. ... حزبـــی، مذهبـــی، طائفـــه ای ی

      توانِ مقاومتِ لبنان
ــه ایشــان  ــد. بنــده ب كردن ــز محاصــره  ــد و آســمان و مرزهــا را نی ــا آمدن از دری
ــدام  ك ــچ  ــد. هی ــد و ببندی كنی ــره  ــمان را محاص ــا و آس ــا، مرزه ــم دری می گوی
از اینهــا ذره ای از اراده و ســاح مقاومــت نمی كاهــد. مــا جنگــی 33 روزه را 
گذراندیــم. بنــده تعــارف نمی كنــم: مــا آمــاده  جنگــی طولانــی بودیــم.  از ســر 
ــود.  ــان ب ــی از توانم كوچك ــش  ــتیم بخ گذاش ــش  ــه نمای ــگ ب ــه در جن آنچ
كــه قصــد بســتن دریاهــا، آســمان ها، صحراهــا و  امــروز بــه همــه  كســانی 
مرزهــا را دارنــد و همچنیــن بــه دشــمن می گویــم: مقاومــت امــروز بیــش از 
كنیــد. زیــر »بیــش« خــط بكشــید- بیــش از 20 هــزار موشــک دارد.  -دقــت 
مقاومــت تنهــا چنــد روز پــس از خــروج از جنگــی كوبنــده همه  تــوان نظامی، 

كــرده.  تشــكیاتی و تســلیحاتی خــود را بازیابــی 

در زمینـــه  نتایـــج مســـتقیم همیـــن کافی اســـت کـــه بگویـــم مقاومت 
ـــرد و ایـــن  ـــرآب ک و ایســـتادگی شـــما همـــه  اهـــداف جنـــگ را نقـــش ب
ـــود  ـــه  ســـنگینی ب یعنـــی پیـــروزی. مقاومـــت و ایســـتادگی شـــما ضرب
بـــه پـــروژه  خاورمیانـــه  جدیـــد کـــه کاندولیـــزا رایـــس گفـــت جنـــگ 
33 روزه درد زایمـــان آن اســـت! ولـــی جنـــگ 33 روزه مایـــه  ســـقط 
آن شـــد، چـــون یـــک حـــرام زاده بـــود. مقاومـــت و ایســـتادگی شـــما 
سیاســـت های فریبنـــده  آمریکایـــی را کـــه از حقـــوق بشـــر، آزادی، 
دموکراســـی و احترام دم می زند، رســـوا کـــرد. مقاومت و ایســـتادگی 
شـــما آمریـــکا را رســـوا کـــرد و ســـطح بصیـــرت ... و عملکـــرد را نـــه فقـــط 

ـــرد. .. ـــالا ب در جهـــان عـــرب و اســـلام، بلکـــه در همـــه  جهـــان ب
ـــی مقاومت، آزادگان،  امروز مقاومت لبنان، الهام بخش همه  اهال
اهالـــی شـــرف، و مخالفـــان سرســـپردگی و ذلـــت در برابـــر آمریـــکا در 

جهـــان اســـت. پیـــروزی مـــا ایـــن اســـت. ایـــن نتیجـــه  نبـــرد ماســـت.
ـــه  ـــازش ب ـــح و س ـــی صل ـــرای گدای ـــرب ب ـــت ع ـــد حکوم ـــروز چن ... دی
ـــاره  از  ـــما درب ـــا ش ـــم ب ـــا می گوی ـــه آنه ـــده ب ـــد. بن ـــت رفتن ـــورای امنی ش
بیـــن بـــردن اســـرائیل صحبـــت نمی کنـــم، دربـــاره  همـــان سازشـــی 
کـــه دنبالـــش هســـتید صحبـــت می کنـــم. چگونـــه می خواهیـــد بـــه 
سازشـــی شـــرافت مندانه دســـت پیـــدا کنیـــد در حالـــی کـــه شـــبانه 
روز اعـــلام می کنیـــد مبـــارزه نخواهیـــد کـــرد؟! بـــه خاطـــر لبنـــان، 
ــر  ــر کرانـــه  باختـــری و نـــه حتـــی بـــه خاطـ ــر غـــزه، بـــه خاطـ بـــه خاطـ
ـــه  ـــه می خواهیـــد بجنگیـــد، ن ـــرد؟! ... ن قـــدس مبـــارزه نخواهیـــد ک
می خواهیـــد قطـــع رابطـــه کنیـــد، نـــه می خواهیـــد از ســـلاح نفـــت 
اســـتفاده کنیـــد، نـــه اجـــازه می دهیـــد مـــردم بـــه خیابان هـــا بیاینـــد، 
نه اجـــازه می دهید مقاومت فلســـطین تجهیز شـــود، محاصره اش 
می کنیـــد، پولـــش نمی دهیـــد، گرســـنگی اش می دهیـــد و حقوقش 
ـــا  ـــیاه. اینه ـــس س ـــزا رای ـــراغ کاندولی ـــد س ـــط می روی ـــد فق را نمی دهی
چطـــور می خواهنـــد بـــه سازشـــی عادلانـــه یـــا شـــرافت مندانه دســـت 
پیـــدا کننـــد؟! آخـــر چطـــور؟! اســـرائیل اصـــلًا شـــما را بـــه رســـمیت 

می شناســـد؟! 
ـــان  ـــرای مقاومـــت لبن ـــم امـــروز اســـرائیلیان ب ـــه شـــما می گوی ـــده ب بن
و مـــردم آن ارزش و احتـــرام قائلنـــد، امـــا همـــه  آن ســـران ذلیـــل بـــه 
ـــروت  ـــه در بی ـــی ک ـــد عرب ـــن رون ـــه  ای ـــی در زمین ـــد. حت ـــچ نمی ارزن هی
دربـــاره  آن توافـــق کردیـــد. عزیـــز مـــن حتـــی یـــک رونـــد عربـــی هـــم نیـــاز 
بـــه کمـــی موضع گیـــری، مردانگـــی و قـــدرت دارد. نمی خواهیـــد 
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اسرائیل این است. 
اسرائیلی که 

بنیان های سیاسی 
و سازمان های 

نظامی اش به لرزه 
درآمده اند و تشکیلات 

اطلاعاتی اش 
شکست خورده اند. 
وجهه  اسرائیل امروز 

تغییر کرده. و هیچ 
کم و نظام عربی  حا

نمی تواند برود بیش 
از این امتیاز بدهد 

و در برابر شرط های 
خفت بار کمر خم 

کند و در برابر امت ما 
دلیل بیاورد که: ما با 

اسرائیل نمی توانیم 
هیچ کاری بکنیم.

قـــدرت را بـــه کار بگیریـــد لا اقـــل تهدیـــد یـــا اشـــاره ای بـــه آن بکنیـــد.
ـــرای  ـــرای همـــه  ملـــل جهـــان و مقاومـــت لبنـــان ب ... ملـــت لبنـــان ب
همـــه  ارتش هـــای عربـــی و اســـلامی حجتـــی شـــد کـــه ... ارتش هـــا و 
ملت هـــای عـــرب نـــه تنهـــا می تواننـــد غـــزه، کرانـــه  باختـــری و قـــدس 
ــی کوچـــک و  ــا تصمیمـ ــادگی، بـ ــه سـ ــه بـ ــد، بلکـ ــرقی را آزاد کننـ شـ
کمـــی اراده می تواننـــد »فلســـطین از بحـــر تـــا نهـــر« را بـــاز گرداننـــد. 
ولـــی مشـــکل آن جاســـت کـــه وقتـــی انســـان خـــود را میـــان دو گزینـــه 
می بیند، میان ملتش و حکومتش، حکومتش را انتخاب می کند. 
میـــان قـــدس و حکومتـــش، حکومتـــش را انتخـــاب می کنـــد. میـــان 
کرامـــت میهنـــش و حکومتـــش، حکومتـــش را انتخـــاب می کنـــد. 
تفـــاوت مقاومـــت لبنـــان و فلســـطین ایـــن اســـت کـــه کرامـــت ملت و 
مقدساتشان و آزادی شان را انتخاب کردند و رهبران، فرزندان و 
عزیزانشـــان را به عنـــوان قربانـــی تقدیم کردنـــد تا به عـــرش خداوند 

)ســـبحانه و تعالـــی( برســـد. معادلـــه ایـــن اســـت.
امـــروز مقاومت شـــما وجهـــه  اســـرائیل را بـــه لـــرزه درآورد. کار »ارتش 

کار »حکومـــت شکســـت ناپذیر«  شکســـت ناپذیر« را ســـاختیم. 
را ســـاختیم. واقعـــا کارشـــان را ســـاختیم. مـــن تعـــارف نمی کنـــم. 
ــغالی در  ــه در فلســـطین اشـ ــی اســـت آن چـ ــم. کافـ ــعار نمی دهـ شـ
حـــال وقـــوع اســـت، ســـخنان صهیونیســـت ها، برخوردهـــای میان 

ژنرال هـــا و ســـران اســـرائیل را بخوانیـــد. ...
کـــه بنیان هـــای سیاســـی و  اســـرائیل ایـــن اســـت. اســـرائیلی 
تشـــکیلات  و  لـــرزه درآمده انـــد  بـــه  نظامـــی اش  ســـازمان های 
اطلاعاتـــی اش شکســـت خورده انـــد. وجهـــه  اســـرائیل امـــروز تغییـــر 
ـــرود بیـــش از ایـــن  ـــد ب ـــی نمی توان ـــم و نظـــام عرب ک ـــرده. و هیـــچ حا ک
امتیـــاز بدهـــد و در برابـــر شـــرط های خفت بـــار کمـــر خـــم کنـــد و 
در برابـــر امـــت مـــا دلیـــل بیـــاورد کـــه: مـــا بـــا اســـرائیل نمی توانیـــم 

هیـــچ کاری بکنیـــم.
روزی روزگاری پیرمردی دوران دیده که زمان، مکان و دوران خود 
گر مســـلمین مجتمع بودند، هرکدام یک  را می شـــناخت گفت: »ا
ســـطل آب به اســـرائیل می ریختند او را ســـیل می برد.« یک سطل 
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آب. بله وقتی صد، دویست، سیصد میلیون بایستند می توانند 
اســـرائیل را شکســـت دهنـــد. چندهزار لبنانی اســـرائیل را شکســـت 
دادند. ... مـــا بایـــد وارد مرحلـــه و دوران جدیدی بشـــویم. دورانی 
ــه دشـــمن تحمیـــل می کنیـــم. دورانـــی  ــرط هایمان را بـ ــا شـ ــه مـ کـ

که کرامـــت، آزادی، ســـروی و مقدســـاتمان را بـــاز می گردانیم. ...
می خواهــم از همیــن جشــن بــزرگ و در حضــور ایــن چهره  هــای 
ک و بزرگــوار و این مــردم حاضــر از همــه  طوائــف و مناطــق لبنان  پــا
و تعداد زیــادی از جریان ها و حزب های سیاســی بــه آن ها بگویم: 
ــا فشــار، هراس افکنــی و  ــه تعطیــل کــردن مقاومــت ب دل بســتن ب
محاصره، یک دل بســتگی بیهوده است. دل بســتگی به تعطیل 
کــردن مقاومــت از طریــق بــه فتنــه کشــاندن آن بــا ارتــش لبنــان 
-چنان که در فکر برخی هســت- یک دل بســتگی بیهوده است. 
ارتــش و مقاومــت دو بــرادر عزیــز و دوســت هســتند کــه هیــچ کــس 
نمی تواند میانشان فاصله بیندازد. و آنان را که -از داخل صحبت 
ج یــا داخــل. هــر چــه می خواهیــد در نظــر بگیریــد. نمی کنــم. خــار

 ایـــن افـــراد هـــر کجـــا می خواهنـــد باشـــند- بـــه خلـــع ســـلاح مقاومت 
از طریـــق یـــک جنـــگ جدیـــد اســـرائیلی یـــا غیـــر آن دل بســـته اند، 
ـــز،  ـــر امـــور خارجـــه و وزیـــر جنـــگ، و موشـــه آرن ـــز، وزی ـــی و پرت ـــه لیون ب
استراتژیســـت و وزیـــر دفـــاع اســـبق، ارجـــاع می دهـــم. از آنهـــا 
بشـــنوید. جملـــه واضـــح اســـت. برایشـــان تکـــرارش می کنـــم. آنهـــا 
می گویند»می خواســـتیم حـــزب الله را کامـــلًا متلاشـــی کنیـــم، ولـــی 
دریافتیم هیچ ارتشی در جهان نمی تواند چنین سازمان دهی ای 
را متلاشـــی کنـــد.« و بنـــده بـــه آنـــان می گویـــم: »هیـــچ ارتشـــی، هیـــچ 
کســـی، در جهـــان نمی توانـــد ســـلاح مـــا را از دســـت ها و مشـــت های 
ـــادار و عزت منـــد  ـــا وقتـــی ایـــن ملـــت وف گره کرده مـــان در بیـــاورد.« ت
بـــه ایـــن مقاومـــت بـــاور دارنـــد. مـــن بـــا ســـلاح تهدیـــد نمی کنـــم، بـــه 
ایـــن ملتـــی کـــه مقاومـــت را در آغـــوش گرفتـــه دل بســـته ام. بـــر روی 
آن پیـــرزن ارجمنـــدی شـــرط بســـته ام کـــه میـــان خرابه هـــا ایســـتاد 
و گفـــت: خانـــه  بیروتـــم نابـــود شـــد، خانـــه  جنوبـــم نابـــود شـــد، مـــا 
ـــی کـــه گفتنـــد:  ـــا مقاومـــت و ســـلاح آنیـــم... و آن دیگـــری و دیگران ب
گـــر ســـید حســـن ســـلاح را تحویـــل دهـــد، خائـــن اســـت. و بنـــده بـــه  ا
آنـــان می گویـــم: ای مـــردم عزت منـــد، وفـــادار و بـــزرگ، بـــه شـــما قـــول 
می دهـــم کـــه آرزو نـــدارم زندگـــی ام را بـــا خیانـــت بـــه پایـــان ببـــرم، 

ـــم. ـــام کن ـــهادت تم ـــا ش ـــم آن را ب ـــح می ده ترجی

پـــس همـــه ی ایـــن دل بســـتگی ها بـــی فایـــده اســـت. چـــون ملـــت و 
مقاومتـــی در لبنـــان هســـت کـــه اشـــغال، ذلـــت، خـــواری، اســـتبداد 
ـــر نمی تابـــد و آمـــاده اســـت خـــود، فرزنـــدان و عزیزانـــش  و هتـــک را ب

را بـــرای کشـــورش فـــدا کنـــد. ...
ــا آمدنــد و آســمان و مرزهــا را نیــز محاصــره کردنــد. بنــده بــه  از دری
ایشــان می گویم دریا، مرزها و آســمان را محاصره کنیــد و ببندید. 
هیــچ کــدام از اینهــا ذره ای از اراده و ســلاح مقاومــت نمی کاهــد. 
مــا جنگــی 33 روزه را از ســر گذراندیــم. بنــده تعــارف نمی کنــم: مــا 
آماده  جنگی طولانی بودیم. آنچه در جنگ به نمایش گذاشتیم 
بخش کوچکی از توانمــان بود. در بنــت جبیل گفتیــم بیش از 13 
هزار موشــک داریم و بی چاره ها همــان 13 هزار را در نظــر گرفتند. 
برگشتیم و توضیح دادیم که 13 هزار نه یعنی 13هزار! ممکن است 
بیش از اینها باشــد. امروز به همه  کســانی که قصد بستن دریاها، 
آسمان ها، صحراها و مرزها را دارند و همچنین به دشمن می گویم: 
مقاومت امــروز بیــش از -دقــت کنیــد. زیر »بیــش« خط بکشــید- 
بیش از 20 هزار موشک دارد. مقاومت تنها چند روز پس از خروج 
از جنگی کوبنده همه  توان نظامی، تشکیلاتی و تسلیحاتی خود 
را بازیابی کرده. مقاومت امروز از شب 12 جولای قدرتمندتر است. 
چرا که در خلال جنــگ تجربه، خــرد، اراده و عزمی تــازه یافته. ...
بــرادران و خواهــران، یــک بــار دیگــر ســلام بــر شــهدا، خانواده های 
ک همــه  لبنــان، جانبــازان و اســرای همــه  طائفه هــا،  شــهیدان پــا
جریان هــا و مناطــق و همــه  ملت هــای عــرب و مســلمان جهــان و 
همــه  اشــخاص، گروه هــا و حزب هایــی کــه مقاومــت را پشــتیبانی 
و یــاری کردنــد. ... از همــه ممنــون. و همان گونــه کــه در جنــگ 
ــان  ــرد. پایدارت ــرد و پیــروز هــم ک ــان خواهــد ک گفتیــم: خــدا پیروزت

خواهــد کــرد و کــرد. یاری تــان خواهــد کــرد و یــاری کــرد.
ماننـــد 25 مـــه 2000 ]زمان خـــروج ارتش اســـرائیل از جنـــوب لبنان[ 
در بنـــت جبیـــل صحبت هایـــم را تمـــام می کنـــم کـــه بـــه شـــما گفتـــم: 
مـــردم، ای ملـــت لبنـــان، ای ملـــت فلســـطین، ای ملت هـــای امـــت 
عرب، از 25 مه 2000 دوران پیروزی ها آغاز شده و دوران شکست ها 
خ نـــداده. عیدتـــان  گذشـــته. و تـــا کنـــون بـــه هیـــچ وجـــه شکســـتی ر
ــان  ــتراتژیک و تاریخیتـ ــروزی اسـ ــارک، پیـ ــان مبـ ــارک، رمضانتـ مبـ

ک تریـــن و بزرگوارتریـــن مـــردم. مبـــارک، ای شـــریف ترین، پا
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
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یادمان

گذری به »خانه موزه شهید مدرس«؛
رݭِسْ

َ
مَدْرَسِ مُدّ

فرصت ها و غفلت ها؛
گردشگری دفاع مقدس

یادواره ای به مناسبت سالگرد ارتحال آیت الله مشکینی؛
عارفیݡ میانِ عارفان
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سْ رݭِ
َ

فاطمه کامکارمَدْرَسِ مُدّ

گذری به »خانه موزه شهید مدرس«

یخی  را در آغوش گرفته که  تی  کهنسال  و تار محله عودلاجان تهران در پیچاپیچ کوچه های سالخورده خود، عمار
زشمند، سالیانی  یخچه سیاسی     برخوردار   است .  اجتماعی ویژه ای -                         این نگین ار زش های   معماری، از تار علاوه   بر   ار
زه با استبداد و استعمار...    »خانه موزه شهید مدرس«  دور و دراز منزل آموزگاری سالک بوده، شهره شهر به مبار
یر ) کوچه   شهید جاویدی(، بن بست نصیرالدوله  زا محمود وز راه   سرچشمه، گذر میر خانه ای است واقع در  چهار
یس آیت اللّه شهید سید حسن مدرس.          لی که آجر به آجرش یاد و خاطره است از 2۰سال زندگانی و تدر )مدرس(، منز
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این   بنا   پس   از     رها   شدن   در   زمانی   طولانی،   در   سال  شمسی 1393    
توسط حاج محمد انصاری از خانواده کتابچی خریداری  شده  و   پس  
 از   مرمت »خانه موزه شهید مدرس«   نام گرفت.    احیای این مکان با 
 هدف گردآوری   مستندات   موزه ای   مرتبط   با   شهید   مدرس و انجام 
فعالیتهای  مستمر  فرهنگی، پژوهشی و اجتماعی صورت گرفت. این   
  خانهپس   از   تبدیل   شدن   به   خانه   موزه،   میزبان   طیف های   گسترده ای 
از علاقه مندان   و   مسئولین بوده، به گونه ای که طبق آمارها تنها در 
فروردین 1397 بیش از 15 هزار نفر از این خانه موزه بازدید کردند.                                    

احداث بنای اولیه خانه   مدرس   به   دوره   قاجاریه بازگشته و وامدار 
 معماری   سنتی   ایرانی- اسلامی   است. این خانه آراسته به تزئینات 
آجری  شامل قطار  بندی   و   آجرکاری   بالای      سردرها   بودهو دارای   
بخش های متفاوتی همچون سه حیاط مرکزی، سه در ورودی، 
حوضخانه، راهروها، اتاق ها و ... می باشد که بازسازی آن با حفظ 

هویت اصلی و تاریخی صورت گرفته است.
از   آنجا   که   این   مکان   نه   تنها    محل   سکونت   شهید   مدرس،   که   محل  
 فعالیت های   گسترده   اجتماعی، سیاسی   و   فرهنگی   وی   نیز   بوده  
 است؛   بنابراین   محیط خانه دارای فضاسازی های اندرونی و بیرونی 
کنین منزل تعبیه شده  است. بخش اندرونی جهت سکونت سا
و کاربری دو بخش بیرونی برای جلســات تدریس و تفسیرقرآن و 

ملاقات های مردمی و دیدار با رجال بوده است.                                                                                            
منحصربفرد بودن طراحی و معماری خانه مدرس بگونه ای است 
که   تمامی بخش های خانه   در   اطراف   سه   حیاط   مرکزی با هم پیوند 
داشــته  و   درعین   دارا بودن  هویت و کاربری معنایی خود با  ســایر  
 بخش ها ارتباط دارند، بدین شکل که هرکدام از  بخش های   اندرونی  
 و   بیرونی   ورودی  مجزایی داشته اما   وحدت اصلی سه   بخش   تفکیک 

شده   خانه با یکدیگر به خوبی حفظ   شده است.
این   خانه   قدیمی   روزگاری   محل   رفت   و   آمد   چهره های   بزرگ   تاریخ،  
 سیاست و حتی هنر   از   جمله   مؤتمن الملک   پیرنیا، مشیرالدوله،  
وثوق الدوله، مســتوفی الممالک، ملک الشــعرای بهار، مصدق، 
    و رضاخان و ...  بودهبســیاری از   تصمیمات   سرنوشت ساز   تاریخ  
 ایران   و   تهران   از   جمله   پیش نویس   برخی   از   قوانین ) قانون   مدنی   و  

 قانون   عدلیه   و... (    دراین   خانهاتخاذ   شده   است.    
ح زندگانی من )انتشارات زوار، 1371،  عبدالله مستوفی در کتاب شر
جلــد 3، ص 464( نشــانی این خانــه را اینگونه بازگــو می کند: »از 

خیابان برق که به کوچه میرزا محمود وزیر سرازیر شوند، دست 
چپ به چند کوچه برمی خورند، اولی آن کوچه عریض کم طولی 
است که کوچه میرزا محمود را به کوچه سرتخت مربوط می کند، 
کوچه دوم کوچــه میرزا محمد قوام الدوله اســت، که به واســطه 
معبر تنگی کــه در آخر، به کوچه ســرتخت دارد، کوچه ســوراخی 
معروف اســت. کوچه ســوم، کوچه حاجی فخرالملک است، که 
در محاذی تکیه سرتخت، به این گذر باز می شود. کوچه چهارم 
کوچه نصیرالدوله )بدر( است که آن هم به گذر سرتخت می رود. 
کوچه پنجم کوچه بن بستی به اسم کوچه آقا عزیز است که در این 
کوچه خانه های قدیم مشیرالسلطنه واقع می باشد. این خانه ها 
را که می فروختند، مدرس پول های خود را از صندوق مباشرت 
مجلس گرفت، و مبلغی هم قرض کرد، و این خانه ها را یکجا خرید. 
یکدست آنرا مجزی و تعمیر کرد و فروخت و از قیمت آن هم قرض 
خود را داد، و مازاد آن را به مصرف تعمیرات دست دیگر رسانداین .  
حیاط دو تا خلوت هم، در عقب داشــت که ممکن بود به کوچه 
نصیرالدوله در پیدا کرده و علی حده از آنها اســتفاده شود، و این 

خانه، خانه مدرس شد.« 

بنیاد مدرس شناسی
پژوهش در تاریخ سیاســی ایــران و فرهنگ ســازی توأمان یکی از 
محورهای مورد توجه راه اندازی خانه موزه شهید مدرس است. 
ازاین رو به منظور تعمیق فعالیت های فرهنگی و شناساندن ابعاد 
وجودی شخصیت آیت الله مدرس به نسل نو و آیندگان، همزمان 
با تأسیس خانه موزه ، سنگ بنای ایجاد بنیاد مدرس شناسی با 
حضور اندیشمندان و مدرس شناسان برجسته  کشور گذارده شد. 
بنیاد   مدرس شناسی   محل   نگهداری   کامل ترین   مستندات   اصیل، 
کتاب ها،   مقالات، پایان نامه ها   و  اسناد مکتوب پیرامون   زندگانی 
شهید   آیت الله   مدرس   در   کشور   بوده   و   از مهمترین فعالیت های آن 

می توان به موارد زیر اشاره کرد؛                                                                             
 راه اندازی کامل ترین کتابخانه تخصصی با گردآوری عناوین 
کتاب هایی که به صورت ویژه درباره مدرس نگاشته شده است.

 گردآوری اصل دستخط های مدرس.
 گردآوری تنها کتاب تألیفی مــدرس که از گزند روزگار در امان 

مانده است.



 شماره  53 /  مرداد   1061402

یادمـــــــــــــان 

 گردآوری عکس ها و سایر مستندات مربوط به وی.
 گردآوری اشیاء تاریخی مرتبط به مدرس.

 برگزاری نشست های مدرس شناسی با حضور اندیشمندان 
و مورخین.

دارالقرآن خانه موزه مدرس
یکــی از بخش هــای اصلــی خانه مــوزه، مکانــی اســت که شــهید 
کنون بــه دارالقرآن  مدرس درگذشــته درآنجا تدریــس داشــته و ا
تبدیل شــده اســت. دارالقرآن شــهید مدرس روزهای سه شنبه 
و چهارشــنبه هرهفتــه، با حضور اســاتید ملــی و بین المللی قرآن 
دوره های آموزشی روخوانی، روان خوانی، حفظ و تفسیر قرآن برگزار 
می کند و علاقه مندان )از طیف کودک تا بزرگســال( می توانند به 
صورت رایگان دراین محافل شــرکت کنند. این دوره های قرآنی 
در ماه مبارک رمضان هرروز در فضای دلباز حیاط های خانه موزه 

مدرس با حضور نزدیک به هزار نفر )در دو نوبت( برگزار می شود.
نکتـــه قابـــل توجـــه دربـــاره بـــرکات ایـــن مـــکان، استشـــهاد محلـــی 
ـــه فعالیت هـــای آن  ـــه مـــوزه اســـت ک ـــاره خان کنین و کســـبه درب ســـا
را موجـــب برقـــراری امنیـــت بیشـــتر در محلـــه )بـــه دلیـــل رفـــت و آمـــد 

قشـــر فرهنگی( می داننـــد و اذعان دارنـــد خانه موزه مـــدرس آبروی 
گذشـــته ایـــن محـــل را بازگردانـــده اســـت.

گذری بر بخش های موزه ای
بخش موزه ای، یکی از دیدنی ترین سالن های خانه موزه شهید 
مدرس را به خود اختصاص داده است و شامل بخش های تاریخی، 

ادبی، هنری، تجسمی و... می باشد.
محسن افتخاری، مدیر خانه موزه شهید مدرس، درباره اقدامات 
صورت گرفتــه دراین محل راســتای معرفی افکار و عقاید شــهید 
مدرس به »سرو« می گوید: اولین وظیفه موزه گردآوری مستندات 
پیرامون شخصیت شهید مدرس است ولی جمع آوری اسناد دراین 
کندگی این آثار از بریتانیا تا ژاپن کار دشواری  خصوص باتوجه به پرا
بوده اســت، چرا که شــهید مدرس از دشــمنان سرســخت تاریخ 
معاصر انگلیس بود و ازاین رو اســناد و مدارک زیادی از ایشان در 

ج کشور موجود است. خار
به گفته وی یکی از نفیس ترین آثار موجود در خانه موزه، سردیس 
سنگی شهید مدرس اثر »رسام ارژنگی« است که در سال 1330 در 
باشگاه مدرس محله ظهیرالاسلام نگهداری می شده ولی پس از 
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کودتای 28مرداد مفقود می شود. این سردیس پس ازگذشت بیش 
از 60 سال در سال 1396 به خانه موزه مدرس اهدا شده است.

افتخاری می افزاید: همچنین بیش از 90 درصد کتب چاپ شده   
درباره شهید مدرس، جمع آوری شده است و اسناد نایابی چون 
دست نوشته ها، روزنامه های دوره قاجاریه، نطق های مکتوب 

شده و... در محل موزه نگهداری می شود.

مدرس از نگاه دیگران
»مدرس از نگاه دیگران« نام یکی از بخش های موزه است که مخاطب 
را با نظرات بزرگان تاریخ معاصر در مورد شخصیت و مشی آیت الله 
مدرس آشنا می کند. در این بخش آرشیوی از سخنان افراد متفاوت و 
دیدگاه های موافقان و مخالفان شهید مدرس گردآوری شده است. 
یکی از قابل توجه ترین دیدگاه های بزرگان معاصر درخصوص شهید 
مدرس مربوط به امام خمینی)ره( می باشــد که بارهــا و بارها در 
گون از مدرس یاد کرده انــد، به گونه ای که به  مقاطع زمانی گونا
دستور ایشان، پس از انقلاب اســلامی اولین تصویری که بر روی 

اسکناس ها به چاپ می رسد، نقش چهره شهید مدرس است.
سکاندار انقلاب، امام   خمینیره( شهید   مدرس   را   الگوی   بی مانند (  
 (  به منزل   ایشان  نمایندگان   مجلس   می داند  و  می فرماید: »منمدرس(  
مکرر   رفتم،   خدمت   ایشــان   رضوان   الله   در   آن ،علیه   مکرر   رســیدم    
   کرباسی   که باید   از   خود   ایران ، وقت   لباس   کرباس   ایشان   زبانزد   بود 

 باشد   می   پوشید...« 

شهید مدرّس به نقل دوستان و دشمنان  داخلی و خارجی،  شخصیت 
غیرقابل نفوذی داشــت، به نحوی که دکتر میلیســپو، مستشــار 
آمریکایی و رئیس خزانه داری که در سال 1301 استخدام دولت ایران 
بوده پس از خاتمه خدمتش در ایران در بخش هایی از کتابش با 
نام »مأموریت آمریکایی ها در ایران« )چاپ سال1925در نیویورک 
که دراین بخش نگهداری می شود( آورده است: »مشخص ترین 
چهره و رهبر روحانیون در مجلس، مدرس است که اخیراً به عنوان 
نائب رئیس اول انتخاب شده است. این صفت مدرس زبازد عام 
و خاص اســت که به پول اعتنایی ندارد، وی لباس روحانیون را 
می پوشد و مردی است فاضل. در ملاقات با او محال است تحت 

تاثیر سادگی، هوش و قدرت رهبری اش قرار نگیرید... «
علامه فقیــد مرحوم محمــد قزوینی نیــز در یادداشــت های خود 
در مجله یادگار چنین می نویسد: »وکیل شجاع نطاق و به اجراء 
مجلس شورای ملی که تا آخر عمر علنا و جهادا با سلطنت پادشاه 
وقت، رضاشاه پهلوی مخالفت می کرد، در دهم آذر 1316 هجری 
شمسی مطابق با بیســت و هشت رمضان ســنه 1356 قمری در 
حبس "ترشیز خراسان" وفات یافت و مشهور چنان است که او را 

ک کردند، نه به اجل طبیعی درگذشته باشد«. آنجا هلا

درس مدرس
شــهرت مدرس برگرفته از تســلط این شــهید بزرگوار در تدریس و 
استادی به ایشان داده شده است و برهمین اساس بخشی از موزه 
به همین موضوع اختصاص یافته است. در این بخش مخاطب 
با شــجره تحصیلی شــهید مدرس، اســاتید وی همچــون آخوند 
گردانشان و نیز تألیفاتی همانند  خراسانی، میرزای شــیرازی، شا
نسخه اصلی و دست نویس »رســائل الفقهیه« که در 600 صفحه 

در موزه نگهداری می شود، آشنا می شوند.
شهید مدرس هنگام حضور در اصفهان در مدرسه جده کوچک و 
ح منظومه، نهج البلاغه و منطق  مدرسه جده بزرگ، فقه و اصول، شر
تدریس می کرده است و در تهران نیز در مدرسه سپهسالار )مدرسه 
عالی شهید مطهری کنونی( جلسات تدریس داشته است. وی در 
طول زندگی خود هیچگاه از تدریس غافل نمی شود، به گونه ای 
که حتی در دوران تبعید، زندانبان ها را نیز آموزش می داده است 
و اسناد و اعلامیه هایی از آنها دراین بخش گردآوری شده است.



 شماره  53 /  مرداد   1081402

یادمـــــــــــــان 

گردان وی، سید کمال الدین نوربخش دهکردی،  از معروف ترین شا
محمد شریعت سنگلجی، میرزا ابوالحسن شعرانی، میرزا علی آقا 
شــیرازی، مهدی الهــی قمشــه ای، بدیع الزمــان فروزانفر، ســید 
مرتضی پسندیده )برادر امام خمینی )ره(( و جلال الدین همائی 

را می توان نام برد.

گالری قرارداد 1919
در قســمتی از خانه مــوزه کــه محــل ملاقات های کلیدی شــهید 
مدرس بوده اســت به معرفی قرارداد 1919 و نقش این شــهید در 
لغو این قرارداد پرداخته که شــاید یکی از نقاط عطف مهم تاریخ 

معاصر ایران باشد.

مدرس و مجلس
مهمترین شــاخصه چهره شــهید مدرس حضور پارلمانی ایشان 
است، از این رو یکی از بخش های موزه، مرتبط به اسناد مربوط به 
معرفی ایشان به عنوان نماینده مراجع در مجلس شورای ملی و 
نمایندگی تهران و ابعاد مختلف این برهه از زندگی مدرس بوده و 

شامل اسناد و تصاویرتاریخی مرتبط با این موضوع است.

 ترور، تبعید و شهادت 
شهید مدرس بارها مورد سوء قصد قرار می گیرد اما شاید معروفترین 
واقعه ترور نافرجام وی به زمانی باز می گردد که ایشــان در مســیر 
مجلس شــورای ملی مورد حمله قرار می گیرند که یکی از دفعات 

     دیانت و سیاست 
مرحوم مدرس ـ  رحمة الله ـ  خوب، من 
ایشان را هم دیده بودم. این هم یکی از      
اشخاصی بود که در مقابل ظلم ایستاد؛ 
در مقابل ظلم آن مرد سیاهکوهی
 آن رضاخان            قلدر ایستاد

 و در مجلس بود 
ایشان را به عنوان طراز اول، علما 
فرستادند به تهران و             ایشان با گاری 
آمد تهران. از قراری که آدم موثقی نقل 
می کرد، ایشان یک گاری آنجا       خریده 
بود و اسبش را گاهی خودش می راند
 تا آمد به تهران.

 آنجا هم یک خانه   مختصری اجاره کرد 
و من منزل ایشان مکرر رفتم؛ خدمت 
ایشان ـ  رضوان الله علیه ـ  مکرر رسیدم...

در واقع شهید بزرگ ما مرحوم مدرس 
که القاب برای او کوتاه و کوچک است 
ستاره درخشانی بود بر تارک کشور...
 که ملت ما مرهون خدمات
کاری های اوست.  و فدا
   )صحیفه امام؛ ج3، ص244 ( 
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هدف ترور قرار گرفتن ایشان بوده است. »گنجینه خاف« روایت 
دوران تبعید و یادداشت های ایشان در 9 سال و اندی دوری است 

که این کتاب ارزشمند در این بخش از موزه نگداری می شود.
یکی از آثار موجود و منحصر به فرد این بخش پرونده پرسنلی »محمود 
مستوفیان«، قاتل شهید مدرس است که ابعاد تاریخی و درعین 
حال تاریکی ازاین واقعه را مشخص می کند. همچنین آرشیوی از 
روزنامه ها و نشریاتی که در سال های آغازین پهلوی دوم به شهادت 
مظلومانه مــدرس پرداخته اند نیــز دراین بخش موجود اســت.

نقش شهید مدرس در مشروطیت
از آنجا که 14 مرداد ماه مصادف اســت با ســالروز تصویب جنبش 
گر به نقش شهید مدرس دراین حرکت  مشروطه؛ بی راه نیست ا
تاریخ ساز ایران اشاره کنیم. آنجا که پس از تصویب قانون نظارت 
پنج تن از علمای طــراز اول بر مصوّبات مجلــس، مرحوم مدرس 
به عنوان یکی از سه نفری که توسط علمای نجف معرفی شدند 

به مجلس راه یافتند.
مدرس همیشــه از جنبــش مشــروطه حمایت می کرده اســت به 
گونه ای که در بیــن تمام علمای وقت به عنــوان ناظر بر مصوبات 
مجلس شورای ملی،  انتخاب می شود و به محض تکیه بر کرسی 
نظارت و ورود به مجلس با سخنان صریح و آتشین خود در چندین 
مورد نظــر نمایندگان را به ســمت خــود تغییــر داده و باعث کوتاه 
 شدن دست بیگانگان از این مملکت و به کرسی  نشستن نظرات 

مستبدانه شاه می شود.

مدرس با فهم عمیق خود متوجه شده بود، با برچیده شدن سلطنت 
قاجار که اندکی تسلیم خواسته های مشروطه خواهان شده بود 
و آمدن فرد مســتبدی مثل رضاخان، دایره ســیطره مجلس کم 
می شود و این تقلیل اختیارات، موجب کنارگذاردن علماء و به تبع 
آن، فراموشی قانون نظارت )که مهم ترین خواسته مشروطه خواهان 
بود( می گردد؛ بنابراین مدرس در راستای دستیابی به این هدف 
با تمام وجود ایستاد و در آخر نیز جان خود را فدای اسلام و ایران 
نمود. در پایان یادآوری این جمله از آیت الله سید حسن مدرس 
خالی از لطف نیست: »خداوند دو چیز را به من نداده، یکی ترس و 
دیگری طمع. و هر کسی با مصالح ملی و امور مذهبی همراه باشد 

من هم با او همراهم والا، فلا... «
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فرصت ها و غفلت هاگردشگری دفاع مقدس
گردشگری جنگ نوعی از گردشگری است که هدف از آن  
پی بردن به آثار و شرایط جنگ با بازدید از مناطق جنگی و 
کاوش در خاطرات زمان جنگ است. پیشینه گردشگری 
جنگ بــه دوره بعد از جنــگ جهانــی دوم بازمی گردد که 
افراد برای بهبودبخشــی به زندگی و معاش مردمانی که 
در مناطق جنگی به ســر می بردند، به این مناطق ســفر 
می کردند. این گونه از گردشگری در ایران نیز چندی پس 
از پایان جنگ تحمیلی ایران با عراق آغاز گشت. این نوع از 
گردشگری که در حیطه ی گردشگری فرهنگی قرار می گیرد 
از شاخه های تخصصی و با اهمیت گردشگری است که با 
نشان دادن ویرانی های ناشی از جنگ علاوه بر بیدار کردن 
حس جنگ ستیزی و عواطف بشردوستانه در گردشگران 
به حفظ تاریخ معنوی و حماسی یک کشور کمک می کند. 
گردشگری جنگ می تواند کارکردهای اجتماعی و فرهنگی 
گونی را در جامعــه دنبال کند که تســهیل در جریان  گونا
هویت بخشی به جامعه به ویژه جوانان از مهم ترین این 
کارکردهاســت. یکی دیگر از مزیت های بزرگ گردشگری 

جنگ در ایران، همراه بودن آن با معنویت و انسانیتی است 
که مدیون رشــادت های رزمندگان بی شماری است که 
جان در راه اهداف خود گذاشته و عهد خویش را با خون 
خود امضا نمودند. افراد با سفر به این مناطق با دور شدن 
از دنیای مادی، راهی برای جستجوی معنویات می یابند 
و خود را از قید این دنیا حتی برای لحظاتی رها می کنند. 
استان خوزستان یکی از استان های اصلی در مسیر جنگ 
بوده است که آثار جنگ در این منطقه به عنوان جاذبه 
گردشگری مطرح می شود. جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق 
علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله جنگ هایی است 
که در تاریخ، آثار، حماسه ها و رشادت های آن ثبت شده 
است و برای گردشگران جذابیت های خاص خود را دارد. 
این آثار در حال حاضر شاید تنها هدف سفر کاروان راهیان 
نور باشند، اما این ظرفیت را دارند تا مانند سایت های باقی 
مانده از دوران جنگ جهانی دوم که گردشگران بسیاری 
را به خود جذب می کنند، مورد بازدید گردشگران مختلف 

داخلی و خارجی قرار بگیرند.

سمیرا محمدی
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گردشگری دفاع مقدس

امروزه گردشــگری جنگ به عنوان یکی از شاخه های پر جاذبه و 
مهم صنعت گردشگری در جهان طرفداران زیادی داشته و همه 
ساله میلیون ها نفر در نقاط مختلف جهان در قالب تورهای مناطق 
جنگی از جاذبه  های گردشــگری دیدن می کننــد. این بخش در 
جهان به سرعت رو به رشد بوده و توسعه و سرمایه گذاری زیادی 
در کشــورهای مختلف دنیا در این حوزه صورت گرفته است. در 
مجموع، مناطق جنگی بخش مهمی از بازار گردشگری را به خود 
اختصاص داده که در بسیاری از نقاط دنیا رایج بوده و محدود به 
منطقه خاصی نمی شود. با این وجود برخی نقاط دنیا و مناطق 
به عنوان مقصد شناخته شده گردشگری جنگ دارای شهرت و 
جاذبه های بیشتری بوده و گردشگران زیادی را از نقاط مختلف 
دنیا به سوی خود جذب می کنند. کشور روسیه از جمله کشورهایی 
است که سالیانه، بدون محدودیت به زمان خاصی، تعداد زیادی 
گردشگر را از سراسر جهان جذب می کند. در این کشور مجموعه 
منحصر به فردی از یادبودها و شهامت های مردم در طول جنگ 
بنا شده، برای کشتگان جنگی و سرداران فاتح بناهای یادبودی 
ساخته شده و از بازگشتگان تجلیل می شود. در سراسر این کشور و 
در شهرهای مختلف آن، به یادمان های جنگی و گردشگری جنگ 
توجه شده و گردشــگری جنگ محدود به زمان یا مکان خاصی 
نیست. پارک پیروزی یکی از دیدنی های جذاب و مشهور مسکو 
خ در جنگ جهانی  به شمار می رود که به افتخار پیروزی ارتش سر
دوم بر ارتش آلمان نازی احداث شده است و شامل یادمان های 
اصلی پیروزی، موزه جنگ جهانی دوم و گالری نقاشی موزه جنگ 
مناســب برای همه اقشــار و بازدیدکنندگان طراحی شده است. 
علاوه بر آن در شهرهای مختلف کشور روسیه، نمادهای جنگی 
و مجســمه های عظیمی به پاس میلیون  ها ســرباز کشــته شــده 
روس در جنگ جهانی دوم بنا شده تا مردم و بازدیدکنندگان به 
صورت همیشگی به یاد رشــادت  های جنگی باشند و هر کدام از 
این المان ها و ســایت های جنگی در مکان هــای اصلی، تاریخ را 

زنده نگه دارند.

گردشگری  جنگ در ایران
کشور عزیزمان ایران نیز دارای ظرفیت خوبی جهت رشد و توسعه 
گردشگری جنگ است. یکی از نمونه های بارز  آن، بازدید گردشگران 

از مناطق  هشت سال دفاع مقدس اســت. گردشگری جنگ در 
ایران در مقایسه با این نوع گردشگری در سراسر جهان متفاوت 
است و این موضوع چهره ای یگانه به آن در ایران می دهد. در دوران 
دفاع مقدس، کشور عراق با پشتیبانی وسیع نظام سلطه جهانی به 
دنبال تسخیر ایران و یا حداقل جدا کردن قسمتی از آن بود که برای 
اولین بار در یک جنگ نابرابر نه تنها هیچ امتیازی به طرف مقابل 
ک این کشور نیز از دست نرفت. در  داده نشد بلکه یک وجب از خا
سایر جنگ ها مانند جنگ امریکا-افغانستان در سال2003، جنگ 
عراق- امریکا در سال2004 و یا جنگ ویتنام و ... چیزی جز تجاوز، 
کم شدن ارزش ها و فرهنگ کشور متجاوز،  تروریسم، تهاجم و حا
مواد مخدر و گروهک های تروریستی را شاهد نبودیم. در صورتی 
که دفاع مقدس، تبلوری از شهدای کربلا، دریایی از عشق به وطن و 
ناموس و حمایت از بنیان های دین اسلام و انقلاب اسلامی، ایثار، 
کاری و از جان گذشتگی، رشادت، زیبایی و معجزات الهی و  فدا
به استقبال شهادت رفتن، همدلی و یک رنگی همه ملت از پیر و 
جوان تا زن و مرد برای دفاع از منشور فکری امام عزیز)ره( و  نظام 
جمهوری اســلامی ایران و اهداف و آرمان های آن اســت و از این 
حیث با تمام جنگ های جهان متفاوت است. مقام معظم رهبری 
نیز در این رابطه می فرمایند " دوران دفاع مقدس اوج افتخارات 
گر بخواهیم انقلاب و کشور بیمه باشد، باید این  ملت ایران است و ا
شور و شوق، این حرکت عمومی و بسیج ملت را روز به روز تقویت 
کنیم". گردشگری دفاع مقدس می  تواند حرکتی در راستای این 
سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی شود، چرا که گردشگری دفاع 
گونی در جامعه دنبال  مقدس کارکردهای اجتماعی و فرهنگی گونا
می کند. با این وجود، چنین ظرفیتی در کشور عزیزمان، نیاز مند 
توجه بیش از پیش از مسئولین و دست اندرکارن امر هست تا فضا 
را برای انجام هر چه بیشتر و بهتر این نوع گردشگری مهیا کنند. 

دست یابی به گردشگری پایا در دفاع مقدس
موضوع پر اهمیتی که در بخش ادبیاتی گردشگری دفاع مقدس 
در کشورمان می تواند مورد بررسی قرار گیرد، تفسیر مکان رخدادها 
و تأثیر آن بر تجربه گردشگران و بازدید کنندگان است که موضوع 
که تفسیر، یکی از بخش های اصلی تجربه  حائز اهمیتی است، چر ا
بازدید کنندگان است. تفســیر ارتباطی بین یادمان های 8 سال 
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دفاع مقدس و بازدیدکننــدگان ایجاد می کند. در این فرایند یک 
مکان، رویداد، تاریخ و بناهای باقیمانده از جنگ یا به طور کلی 
میراث معنا می یابد و بدین صورت ارتباط قوی با بازدیدکنندگان 
برقرار می کند و بدون تفســیر مکان رخدادهــا و جاذبه های دفاع 
مقدس به اندازه  ای که باید، برای بازدیدکنندگان معنادار نخواهد 
بود. در نتیجه تجربه بازدیدکنندگان، احتمالا مخدوش می شود. 
بر عکس یک تفسیر اثر بخش می تواند با آوردن یک مکان رخداد 
مرتبط با شهادت به عنوان تجربهای از مرگ به سان زندگی، تجربه 
بازدیدکنندگان را ارتقاء دهد. از طرفی، نیاز عمومی به بخش بندی 
بازار گردشگری دفاع مقدس بر اساس دستاوردهای حاصله وجود 
دارد که این امر با استفاده از این رویکرد به تنهایی محقق نمی شود 
و در این رویکرد باید به بررسی عمیق سطوح با جزئیات هر دستاورد 
بپردازیم و در نتیجه پیشنهاد می شود به رویکردهای مناسبی برای 
بخش بندی بازار گردشگری دفاع مقدس بیشتر پرداخته شود. 
با بخش بندی بازار گردشگری دفاع مقدس در کشور و شناسایی 
نیازها و انتظارات افراد در هر بخش می توان به گردشــگری دفاع 

مقدس تنوع بخشید. طراحی اثر بخش مکان رخدادهای جنگی و 
فراهم آوردن خدمات گردشگری مناسب برای بازدیدکنندگان در 
همه شهرهای درگیر در 8 سال دفاع مقدس، از طریق شناسایی 
نیازها و خواسته های گردشــگران نیز یکی از شکاف های موجود 

در این این صنعت است که پیشنهاد می شود،
 تمرکز ویژه روی نیازهای گردشــگران صورت گیرد. عدم آشنایی 
کافی مسئولان و دست اندرکاران گردشگری دفاع مقدس بعضی 
مناطق گردشــگری جنگ با مباحث علمی مرتبــط با آن نیز یکی 
دیگر از شــکاف های موجود در راســتای ارتقای گردشگری دفاع 
مقدس است که توصیه می شود، دست اندرکاران و مسئولین در 
تمام مناطق کشــور، آموزش های لازم را دیده و از ظرفیت بخش 
دانشــگاهی جهت مدیریت و برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری 
دفاع مقدس در مناطق جنگی در کشــور بهره مند شــوند. نقش 
راهنمایان )راویان( مستقر در مکان رخدادهای جنگی و مسائل 
مطروحه توسط آنان در شکل گیری تجربه گردشگری بازدیدکنندگان 
غیر قابل انکار است. ذکر این نکته الزامی است که با وجود ارزش 
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احساسات و عواطف گردشــگران در سفر به مناطق 8 سال دفاع 
کی آنان غافل شد.  مقدس، نباید از تجربه ادرا

در واقع می توان گفت؛ صرف بر انگیختن احساسات زودگذر و آنی 
گردشگر، تنها یک لایه سطحی این تجربه می باشد و در حقیقت 
ما در سراسر دنیا شاهد انتقال مفاهیم والایی چون صلح طلبی، 
نوع دوستی در قالب تورهای مناطق جنگی هستیم. نقش مهم 
آموزش در این نوع گردشگری نباید نادیده گرفته شود، این عامل، 
یکی از اصول اساسی توسعه پایدار بوده و در پایا بودن گردشگری 
دفاع مقدس و احیای ارزش های دفاع مقدس نیز الزامی است. 
بازدید از مناطق جنگی دفاع مقدس در اغلب بازدیدکنندگان منجر 
به نتیجه مثبت و مفیدی بی شماری می شود که همه هموطنان 
ما نیازمند آن هستند. لذا پیشنهاد می شود در خصوص مشارکت 
و اختیارات بخش خصوصی در زمینه برگزاری این تورها برای عموم 
کن گردشــگری دفاع  مردم، تجهیــز و بهره بــرداری از منابــع و اما
مقدس، تجدید نظر صورت گرفته و از این طریق، امکان برقراری 
هم پیوندی میان محصولات گردشــگری مناطق جنگی با دیگر 

محصولات و جاذبه ها در عرصه فضای استانی و ملی فراهم شود.

کارکردهای گردشگری دفاع مقدس
تســهیل در هویت بخشــی به جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان 
از مهم ترین کارکردهای گردشــگری دفاع مقدس اســت، چرا که 
مهم ترین مزیت آن، همراه بودن با معنویت و انسانیت و رشادت های 
رزمندگان بی شماری است که جان در راه اهداف خود گذاشته و 
عمر خویش را در 8 سال دفاع مقدس  با خون خود امضا کرده اند. 
با رونق هرچه بیشــتر گردشــگری دفاع مقدس، فرهنگ و اصول 
جاری در دفاع مقدس احیاء شده و به عنوان میراثی گران سنگ 
در ذهن ملت و گردشگران داخلی و خارجی باقی میماند و از افت و 
تحریف مصون بوده و این نوع گردشگری تأثیر به سزایی در اخلاق 
نوجوانان و جوانــان امروزی و آیندگان دارد. علاوه بر آن با نشــان 
دادن اسوه های رشادت و ایثار و چهره واقعی ملت ایران، تبلیغات 
منفی علیه کشورمان خنثی شده و انگیزه برای مبارزه با استکبار 

جهانی و همچنین ترویج فرهنگ عاشورایی، هموار می شود.
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عارفیݡ میانِ عارفان
یادواره ای به مناسبت سالگرد ارتحال آیت الله مشکینی

جمله شخصیت های نادری بود که در سراسر عمر  زاعلی مشــکینی از فقیه ربانی و پارسا حضرت آیت اللّه حاج میر
گون زندگی نورانی خویش منشأ برکات فراوان برای حوزه علمیه و مردم مؤمن و اسوه اخلاقی و  بابرکت و مراحل گونا
وحانی در یکی  گردان و ارادتمندان خود بود)برگرفته از پیام مقام معظم رهبری(. این چهره محبوب و ر عملی برای شا
وحانی به عرصه  وستای »آلنی« از توابع مشکین شهر و در خانواده ای متدین و ر وزهای سال 13۰۰ شمسی در ر از ر
وحانی منطقه و مورد وثوق اهالی بود و بــه رتق و فتق امور می پرداخت. آیت اللّه  رگوارش ر حیات پای نهاد. پدر بز
مشکینی هنگامی که همراه پدر به نجف اشرف مهاجرت نمود، تحصیلات مکتب خانه ای را در آنجا آغاز کرد. پس از 
بازگشت به ایران، تحصیلات خود را در مشکین شهر و اردبیل پی گرفت و در اواخر دوره رضاخان به قم مهاجرت کرد.

حسین علمشاهی
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طلبه انقلابی
ک به برخی فعالیت های آیت الله مشکینی در دهه  در اسناد ساوا
30 اشاره شده است. از سند بازجویی شهید آیت الله دکتر محمد 
مفتح بر می آید که در سال 1332، مدرســین قم جلساتی را برگزار 
می کردند. آیت الله مشــکینی یکی از اعضای این جلسات بود. در 
یکی از این جلسات تصمیم گرفته شد طلابی که جهت تبلیغ به 
شهرستان ها اعزام می شدند در مراجعت گزارشی از وضع مردم و 
ک ،  رفتار خود و محل تهیه کنند. )یاران امام به روایت اسناد ساوا

آیت الله مشکینی، ص317(
آیـــت الله مشـــکینی از همـــان آغـــاز فعالانـــه و مســـئولانه در ایـــن 
ــر در  ــان ژاندارمـــری ملایـ ــزارش گروهـ ــد. گـ ــرکت کردنـ ــارزات شـ مبـ
کـــی از فعالیـــت ایشـــان در روســـتاهای ایـــن منطقـــه  ســـال 1341 حا
ــر  ــه اهـــل ملایـ ع کـ ــا خانـــم زار اســـت. ازدواج آیـــت الله مشـــکینی بـ
بـــود، زمینـــه حضـــور ایشـــان در ایـــن منطقـــه و انجـــام فعالیت هـــای 
انقلابـــی را فراهـــم آورده بـــود. بنابـــر گـــزارش ژاندارمـــری ملایـــر کـــه 
ک همـــدان قـــرار گرفتـــه، آیـــت الله مشـــکینی  مـــورد اســـتناد ســـاوا
در 4 بهمـــن 1341)دو روز قبـــل از برگـــزاری رفرانـــدوم موســـوم بـــه 
ــه لوایـــح  ــه بـــه ســـخنرانی علیـ ــتای نامیلـ انقـــلاب ســـفید( در روسـ

شـــش گانه پرداختـــه بودنـــد.

      نامۀ آیت الله به فرزندِ رزمنده اش
خــدا را پیوســته در نظــر داشــته باشــید و نمــاز را در اول وقــت انجــام 
دهیــد و نحــوه جهــاد بــا دشــمن را از نظــر آشــنایی بــه اســلحه و 
ــارزان  ــه مب ــژه خدمــت ب كتیــک جنگــی و بوی فنــون آن و از نظــر تا
كامــا یــاد بگیریــد و در ثــواب هــر خدمتــی كــه انجــام می  دهیــد حتی 
گســتردن و برچیــدن ســفره غــذا و جــاروب و  كمــک بــه دادن آب و 
ک كــردن محــل و بــردن اســلحه و مهمات و یاری مجاهــدان راه  پــا
حــق و ســربازان رشــید اســام، بــه هــر طریــق، پدرتــان را نیــز شــریک 
نماییــد. آنجــا ســنگر اســام اســت و تقویــت ایمــان اســت. آنجــا 

محــل تكامــل روح اســت. 

ک همدان اطلاع داد که حاج شیخ علی  در فروردین 1342 ســاوا
کن قم، یکی از عوامل محرک علما و روحانیون همدان  مشکینی سا
اســت. )همان، ص 1، 2( در همین ماه، آیت الله مشــکینی پس از 
ک  یک ســخنرانی در مســجد حجت شــهر قم که در گزارش ســاوا
تحریک آمیز توصیف شــده، دستگیر شــد. پس از این واقعه، 600 
نفر از طلابــی که در محضر ایشــان تلمــذ می کردنــد، درس خود را 
تعطیل و با مراجعه به منزل آیت الله شریعتمداری خواستار آزادی 
ایشان شدند. سرانجام ایشان با وساطت آیت الله شریعتمداری، 

آزاد شدند. )همان، ص 8(
ک قم نشان می دهد آیت الله مشکینی با آیت الله مکارم  گزارش ساوا
شیرازی و برخی دیگر از روحانیون در ارتباط نزدیک بوده و با اقتدا 
به امام خمینی مبارزه علیه رژیم را ادامه می دادند. موضوع اصلی 
مبارزات در فروردین سال 1343، لوایح شش گانه و تلاش برای لغو 
آن ها بود. در گزارش زیــر میزان ارادات آیت الله مشــکینی به امام 
خمینی و تحسین نقش پیشرو ایشان در مبارزات کاملًا آشکار است:
» ...بعـــد گفتنـــد معلـــوم اســـت آخر چـــه می شـــود؛ قضیـــه لوایـــح غیر 
ـــا خیـــر؟ بعـــد آقـــای  ـــه جایـــی برســـانند ی ـــی، علمـــا می تواننـــد ب قانون
ــاً علمـــا منحـــل خواهنـــد  حـــاج میرزاعلـــی مشـــکینی گفـــت: حتمـ
نمـــود. دســـت بـــردار نیســـتند کـــه. مگـــر توجـــه پیـــدا نکردیـــد کـــه 
آقـــای آیـــت الله خمینـــی چندیـــن مرتبه گفـــت: مجلـــس غیـــر قانونی 
اســـت بایـــد منحـــل شـــود. تـــا خمینـــی زنـــده اســـت کـــه این هـــا لوایـــح 
را ادامـــه بدهنـــد، همیـــن طـــور آقـــای خمینـــی مبـــارزه خواهـــد کـــرد. 
ـــه کـــف گرفـــت،  واقعـــاً مـــرد عجیبـــی اســـت. جـــان شـــیرین خـــود را ب

ـــارزه می کنـــد. )همـــان، ص 10-9( ـــرای امـــر دیـــن مب ب
در سال 1344، آیت الله مشکینی در فهرست وعاظ ممنوع المنبر 
قرار گرفــت. )همــان، ص 34( در بهمن مــاه این ســال، اداره کل 
ک تهران خواســت از فعالیت های آیت الله  ک از ســاوا ســوم ســاوا
مشکینی مراقبت بیشتری صورت گیرد. در این مکاتبه با استناد 
به سوابق آیت الله مشکینی اشاره شده است که وی از طرفداران 
امام خمینی است؛ در راه مبارزه از هیچ گونه فعالیتی دریغ نمی کند 
و با سخنرانی های خود، موجبات آشوب علیه حکومت را فراهم 
می کند. از این رو مراقبت از وی ضروری؛ و برای این کار لازم است 
ک  فعالیت های وی با اســتفاده از منابع نفوذی و امکانات ســاوا

تحت مراقبت قرار گیرد. )همان، ص36(
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سال های انقلاب ...
ــاه 1355،  ــم، در مهرمـ ــه قـ ــکینی پـــس از بازگشـــت بـ آیـــت الله مشـ
ــر  ــد. بنابـ ــروع کردنـ ــام را شـ ــجد امـ ــرآن در مسـ ــیر قـ ــات تفسـ جلسـ
ک، جمعیت کثیـــری از طـــلاب انقلابـــی در این  گـــزارش منبـــع ســـاوا
گی هـــای ایـــن جلســـات آن بـــود  جلســـات شـــرکت می کردنـــد. از ویژ
کـــه طبقـــات مختلـــف می توانســـتند در آن شـــرکت کننـــد. برخـــی از 
ایـــن جلســـات بـــه محـــل اختـــلاف و مناقشـــه آیـــت الله مشـــکینی بـــا 
مستمعین تبدیل می شد. ریشه این اختلافات به تقریظ نویسی 
ک  آیـــت الله مشـــکینی بـــر کتـــاب شـــهید جاویـــد بـــر می گشـــت. ســـاوا
تلاش می کرد برخی از این اختلافات را گسترش دهد و وسیله ای 
بـــرای کوبیـــدن جبهـــه مبارزیـــن انقلابـــی قـــرار دهـــد. امـــا بـــه زودی 
بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید کـــه آیـــت الله مشـــکینی بـــا تجربـــه ای کـــه از 
ـــه  ـــه و محتاطان ـــرده، موضوعـــات را بســـیار زیرکان گذشـــته کســـب ک

ح می کنـــد. مطـــر

پیروزی انقلاب اسلامی
ک درباره مبارزات آیت الله مشکینی به آذرماه  آخرین سندهای ساوا
1357 مربوط می شــود. شــدت یافتن مبارزات انقلابی، موجب 
عقب نشــینی گام به گام رژیم شــد. این موضوع بــر فعالیت های 
دستگاه های اداری بسیار مؤثر بود. در این شرایط فعالیت های 
ک و به ویژه منابع این ســازمان بــا تهدید بیشــتری روبه رو  ســاوا
بود؛ بنابر این در ماه های پایانی حکومت پهلوی، در اغلب موارد 
ک، مواجه هستیم. از  با کاهش روزافزون اسناد و گزارش های ساوا
این رو گزارش های مأموران این سازمان درباره آیت الله مشکینی 
به اواخر آذرماه محدود می شود. اما در آن سوی گزارش های این 
سازمان، زندگی و مبارزه همچنان ادامه داشت. با بازگشت امام 
خمینی، مبارزات انقلابی مردم به رهبری ایشان به پیروزی رسید. 
آیت الله مشکینی نیز شهد پیروزی بر طاغوت را چشیدند و وزش 

نسیم آزادی را با تمام وجود حس کردند.
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 ایشان به همراه بزرگان انقلاب در تشکیل نظام جمهوری اسلامی و 
تکامل ساختارهای آن نقش های مهمی ایفا کردند و با تمام هستی 
خویش در عرصه های مختلف در خدمت انقلاب و نظام ماندند. 
یکی از فعالیت های مهم آیت الله مشــکینی، تأسیس مدرسه ای 
برای طلاب و مؤسسه الهادی است که علاوه بر چاپ و انتشار کتب 
اسلامی، در موضوعات متنوع، آثار خود ایشان را نیز به زبان های 

عربی و فارسی منتشر می ساخت.

محبوب رزمندگان
آنچه آیت  الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه 
قم را در دوره جنگ تحمیلی بر سر زبان ها انداخت پیام های عارفانه 
و نامه های محبت آمیزش خطاب به رزمنــدگان دفاع مقدس از 
جمله فرزند شهیدش است. برای نمونه وی در جریان علمیات 
»والفجر دو« از طریق بی  سیم پیامی خطاب به رزمندگان اسلام در 

ح است: جبهه  های نبرد قرائت کرد که بخشی از این پیام به این شر
»بسم  الله الرحمن الرحیم

ســـلام بـــه بـــرادران رزمنـــده عزیـــز مـــا، ســـلام از طـــرف پـــروردگار بـــه 
ـــر  ـــرت ولی عص ـــرف حض ـــلام از ط ـــران، س ـــده ای ـــریف و رزمن ـــت ش مل
)ارواحنـــا لـــه الفدا( بـــر شـــما رزمنـــدگان و جنگنـــدگان عزیز ما، ســـلام 
از طرف رهبر کبیر انقـــلاب و امام امت بر شـــما و درود از طرف ملت 
بر شـــما. بـــرادران عزیـــز، فرزندان قرآن، لشـــکریان اســـلام، ســـربازان 
ــرآن، برزمیـــد و بجنگیـــد و  ــربازان رشـــید قـ ــام زمـــان )عـــج( و سـ امـ
هیـــچ تـــرس و واهمـــه ای در خـــود راه ندهیـــد کـــه خـــدای بـــزرگ و 

منـــان پشـــتیبان شماســـت.
دعای این ملت و امام امت پشتیبان شماست. شما در دل همه 
ملت جا دارید. امید ملت و اسلام هستید. این را بدانید که الآن 
همه مســلمانان جهان دارند با کمال شوق و عشق به رزم شما و 

حرکت و انقلاب شما می نگرند و دعا می کنند.
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 شما دارید تاریخ می سازید. برادران! شما برای نسل آینده افتخار 
می آفرینید. پس قدر این نعمت را که خدا به شما داده، بدانید.

برادران! متوجه باشــید که شــما بین دو راه که بهشــت و پیروزی 
گــر خداوند هــر یــک از ایــن دو راه را برای  اســت، قرار گرفته ایــد و ا
شــما انتخاب کند بهترین ســعادت نصیب شــما خواهد شد. به 
خداوندی خدا سوگند می خورم که آرزوی این رزم شما را دارم و دلم 
می خواهد با شما میان راه بهشت و پیروزی باشم، ولی متأسفانه 

سن من گذشته است.«
 

دست شما را می بوسم
آیت الله مشــکینی به شــدت علاقه مند به رزمندگان اســلام بود و 
به آنان عشــق می ورزید و نامه های بسیار زیبایی در وصف جهاد 
ملت ایران در سال های دفاع مقدس خطاب به رزمندگان نوشت. 
همچنین وی به هنگام مجروح شدن فرزند سومش در جبهه ها 
خطاب به پسرش چنین نوشت: »من دست شما را می بوسم و اعلام 
ک می شود.« می کنم که با جراحت شما در جبهه ها گناهانتان نیز پا

 وی در جریان آزادســازی خرمشــهر و آغاز عملیات بیت المقدس 
با حضور در جمع رزمندگان به عنوان یکی از فاتحان این شــهر به 
جمع نیروهای بسیجی و سپاهی پیوست. دعاهای عارافانه وی در 
آغاز عملیات بیت المقدس هنوز در ذهن فرماندهان و رزمندگان 
کریزهای سال های حماسه و شرف باقی مانده است. به پاس  خا

      پيوند سیاست و اخلاق
 آیــت الله مشــكینی بــه عنــوان یــک فقیــه، معلــم اخــاق، مفســر 
قــرآن، مــدرس نســتوه و برجســته حــوزه علمیــه قــم، مدافــع امــام 
خمینــی)ره( و مؤلــف ده هــا كتــاب، از شــخصیت و جایــگاه خاصــی 
ــای  ــدان و تبعیده ــا، زن ــم محدودیت ه ــه علی رغ ك ــود  ــوردار ب برخ
مكــرر توانســت در دو قلمــرو »اخــاق« و »سیاســت« نقــش تأثیــر 
گــذاری را در جریــان انقــاب اســامی و تبییــن آن ایفــا نمایــد و 
همــواره چــون زاهــدی وارســته همــواره زندگــی و منــش طلبگــی 

كنــد. خویــش را حفــظ 

نکوداشت حضور سبز آیت الله مشکینی در جبهه ها لباس رزم وی 
که با آن در جبهه ها حضور پیدا می کرد و در جمع رزمندگان اسلام 
حاضر می شــد، و همچنین رونوشــت برخی از نامه هــای آیت الله 
مشکینی خطاب به رزمندگان اسلام به موزه جنگ خرمشهر اهدا شد.

نامه به فرزند شهید
نامه وی هنگام حضور فرزندش، شهید جواد مشکینی در جبهه ها 
نیز خواندنی و عبرت گرفتنی است. در بخشی از این نامه آمده است:

»بسم الله الرحمن الرحیم.
نور چشمی جناب آقای جواد مشــکینی را با سلام و عرض ارادت 

یاد می  کنم.
خدا را پیوســته در نظر داشــته باشــید و نماز را در اول وقت انجام 
دهید و نحوه جهاد با دشــمن را از نظر آشــنایی به اسلحه و فنون 
کتیــک جنگی و بویــژه خدمت به مبــارزان کاملا یاد  آن و از نظــر تا
بگیرید و در ثواب هــر خدمتی که انجام می  دهیــد حتی کمک به 
ک کردن  دادن آب و گستردن و برچیدن ســفره غذا و جاروب و پا
محل و بردن اسلحه و مهمات و یاری مجاهدان راه حق و سربازان 
رشید اسلام، به هر طریق، پدرتان را نیز شریک نمایید. آنجا سنگر 
اسلام اســت و تقویت ایمان اســت. آنجا محل تکامل روح است. 
جبهه زحمت بدنی دارد و تعالی روانــی، جبهه خطر جانی دارد و 
امنیت ایمانــی، جبهه عبادت سیاســی دارد و معنویــت عرفانی. 
فرزندم به هوش باشــد که آنجا محــل دلباختگان راه حق اســت 
و عاشــقان ذات اقدس الله. فرزندم! آنجا شــهادت امروز اســت و 
ک است. از همه  سعادت فردا. آنجا میدان مســابقه روان های پا
چیز گسسته و به حق تعالی پیوسته. ارتش ما مظهر اسلام است 
و سپاه ما تجسم ایمان است و بسیج ما نمایانگر قدرت حق است 

و رزمندگان ما سپاهیان نیرومند توحید.«

 بدان که شهید می  شوی
یکی از ماجراهای جالب درباره ارتباط آیت الله مشــکینی با شهدا 
مربوط می شود به زمانی که وی به طلبه شهید »غلامرضا یزدانی« 
وعده شهادت داد. ماجرا از این قرار است که یزدانی شبی خواب 
دیده بود که امام حسین)ع( دعوتش کرده است. می  رود نزد آیت الله 
مشکینی و خواب خود را تعریف می  کند. وی می  گوید: »خوش به 
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حالت که چنین آقایی دعوتت کرده، بدان که شهید می  شوی.«
آیت الله مشکینی زمانی درباره رابطه لطیفش با شهدا گفته بود: 
»برادری نوشته و از ما درخواست کرده که دعا کنیم شهید شود. 
روح شما عظیم اســت. آی برادر، آی نویسنده، آرزوی شما بزرگ 
اســت، اما من این جور دعا نمی کنم، دعا می  کنم - ان شاءالله - 
همه برادران ما که در جبهه هستند، ارتشــیان ما، سپاهیان ما، 
سایر نیروهای مسلح ما - که در جبهه هستند - ما بر یکایک آنها 
از ته دل دعــا می  کنیــم و روزی چندین بار هم دعــا می  کنیم که - 
ان شاءالله - پیروز شوند و - ان شاءالله - به سلامت با پیروزی برگردند. 
شهادت برای آن کســی که شهید می  شــود، خیلی خوب است، 
مرتبه دارد، درجه دارد، خوشا به حالش! اما برای باقی مانده  ها 
کمبود ایجاد می  شــود، تلف جان برای ما سنگین است. من دعا 

می  کنم - ان شاءالله - همه پیروزمندانه برگردید«.
 آیت الله مشکینی نمونه ای از روحانی با اخلاصی بود که در راه دین 
و انقلاب اسلامی از جان خود و فرزندانش مایه گذاشت و آنچه برای 
دیگران می خواست برای خود نیز می پسندید. شهادت فرزندش 
در جبهه های مقابلــه ملت ایران با نیروهای عراقی، شــاهدی بر 

این ادعا است.

مرد اخلاق و سیاست
 آیـــت الله مشـــکینی بـــه عنـــوان یـــک فقیـــه، معلـــم اخـــلاق، مفســـر 
قـــرآن، مـــدرس نســـتوه و برجســـته حـــوزه علمیـــه قـــم، مدافـــع امـــام 
خمینـــی)ره( و مؤلـــف ده ها کتـــاب، از شـــخصیت و جایـــگاه خاصی 

ـــدان و تبعیدهـــای  ـــود کـــه علی رغـــم محدودیت هـــا، زن برخـــوردار ب
مکـــرر توانســـت در دو قلمـــرو »اخـــلاق« و »سیاســـت« نقـــش تأثیـــر 
گـــذاری را در جریـــان انقـــلاب اســـلامی و تبییـــن آن ایفـــا نمایـــد و 
ـــی  ـــش طلبگ ـــی و من ـــواره زندگ ـــته هم ـــدی وارس ـــون زاه ـــواره چ هم

خویـــش را حفـــظ کنـــد.
گی هـــای اخلاقـــی ایشـــان عبارتنـــد از:  برخـــی از خصوصیـــات و ویژ
ساده زیستی و زی طلبگی، تهجد و عبادت، معلم اخلاق بودن، 
توجه ویـــژه ایشـــان بـــه ادعیـــه، شـــهامت، شـــجاعت و تواضـــع، زهد 
و تقـــوا، مـــردم داری و امانـــت داری، کم حرفـــی، صله رحـــم و دوری 
ــدر در  ــعه صـ ــق، سـ ــن خلـ ــی، حسـ ــه کار جمعـ ــه بـ ــت، توجـ از غیبـ
برخـــورد بـــا مخالفـــان، جوانگرایـــی، بخشـــش و گذشـــت رعایـــت 
اخـــلاق در خانـــواده ، احتـــرام بـــه مقـــام خانـــواده شـــهدا، اســـاتید و 

ـــه حقـــوق دیگـــران و... احتـــرام ب
گی های دیگر ایشـــان توجه به نظر دیگران و مسأله مشورت  از ویژ
در امـــور و نظـــم و برنامه ریـــزی بســـیار دقیقشـــان در زندگـــی اســـت. 
آیـــت الله مشـــکینی در دریافـــت خمـــس از مـــردم و غذایـــی کـــه غیـــر 
از خانه شـــان بـــه دســـتش می رســـید حساســـیت خاصـــی داشـــت. 
یکـــی از نکاتـــی کـــه دربـــاره بی اعتنایـــی ایشـــان بـــه دنیـــا و مقام هـــای 
دنیـــوی باید مـــورد توجه قـــرار بگیـــرد این اســـت که ایشـــان بـــا اینکه 
ســـابقه تدریس شـــان از همـــه مراجـــع فعلـــی بیشـــتر بـــود و بعـــد از 
کی، انتظـــار خیلی از بـــزرگان حوزه  آیت الله گلپایگانـــی و آیـــت الله ارا
ـــه ایشـــان رســـاله منتشـــر کننـــد و خودشـــان را د رمقـــام  ـــود ک ایـــن ب

مرجعیـــت قـــرار دهنـــد، امـــا چنیـــن نکردنـــد.
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